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شاره ۳۹۱۲ 
جهار شنبه ۱۰ دی ۱۳۹۹ 
بها ۷۰۰۰ تومان 


هیچ کس دوستم نداشت... ٣‏ 2 
دروت واقعی نصیب من شد Ħa,‏ اسر 


حالانوبت قتلهای ایتترنتیاست (ii‏ 


مرکز ارتباط ملت 1۱۵۵۶ شهرستان:۰۲۱-۸۷۴۸۸ 


خداوند ار 


استگی وادوست دار ده FB‏ 


نمایی راد 


شعن 


می دار د 


e‏ امام ر طا(ع) 


با حداقل حقوق رانیز در دسترس ندارند. سالها 
است که کارشناسان برای حل این مشکل مالیات 
بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه‌های خالی رابه 
عنوان یک راهکار پیشنهاد می‌دهند اما درعمل به 
نتیجه‌ای نمی رسد. 

پس در درجه نخست برای حل مشکل 
مسکن لازم است که سوداگری را در این بخش 
مهم اقتصادی از بین ببریم. اگر دولت به جای 
سومان گذازی کلان برای ساخت مسکن به 
سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال روی آورد و 
امکان اشتغال را در مناطق مختلف کشور فراهم 
نماید قاعدتا به نتیجه مطلوب‌تری خواهد رسید 
چرا که اگر جوان شغل مناسب داشته باشد و باحتماً 
مجبور نباشد برای پیدا کردن شغل به شهرهای 
بزرگ روی بیاورد در مناطق حاشیه‌ای و دور تر و 
در شهرستانهای کوچک و نیز در روستاها امکان 
بسیار بهتری برای تأمین مسکن پیدا می‌کند و لازم 
نیست که همه برای پیدا کر دن شغل به شهر Gha‏ 
بز رگ بیایندو قاعدتا وقتی حجم مهاجرت به شهر 
فزونی می گیرد تقاضاً برای مسکن هم به همان 
نسبت افزایش می‌یابد. 

در همین دوران ر 395 وقتی می‌شنویم که قیمت 
یک متر آپارتمان در برخی مناطق شهر بالای ۰ ۱۰ 
میلیون تومان است دچار وحشت می‌شویم. حتی 
اگر متوسط اعلام شده توسط وزارت مسکن را 
بپذیریم (یعنی متری ۲۰ میلیون تومان) یک جوان 
برای تأمین مسکن خویش نیازمند سرمایه‌عظیمی 
است و خریدمسکن برای او به صورت یک رویا 
درمی‌آید. چرا که برای یک واحد ۵۰ متری به 
۵ میلیارد تومان نیازمند است. اجاره جنین 
واحدی نیز بیش از ۷۰ درصد حداقل حقوق را 
شامل می‌شود که قاعدتا با ۳۰ درصد بقیه امکان 
تأمین بقیه مخارج زند $ را نخواهد داشت. این 
TIT EE‏ 
برای تشکیل خانواده Sb‏ پیش نگذارد. پس دست 
از نصیحت و توصیه و بر گزاری همایش و اطلاعیه 
و ان‌ذار و هشدار برداریم و کمی ریشهای‌تر به 
مساله نگاه کنیم. اگر می‌خواهیم ازدواج رونق بگیرد 
دغدغه‌های ازدواج را برای جوانان کم کنیم. 


۸ 
افلاعات کی ارو ۳۹۱۲ AN‏ ۳ 


یادداشت هفته 


یکی از مهمترین مسائل و مشکلاتی که 
بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران و نیز مقامات 
و مسئولان مطرح می کنند. کاهش آمار ازدواج 
و افزاییش طلاق و پرهیز از فرزندآوری است 
و یکی از مشکلاتی که جوانان برای عدم تمایل به 
ازدواج آن را مطرح می‌سازند تأمین مسکن است 
که بسیار مشکل تأثی ر گذاری است. به خصوص 
در شهرهای بزرگ این مشکل بیشتر رخ نشان 
می‌دهد. در سالهای گذشته تلاشهایی درباره تآمین 
مسکن صورت گرفت اما هر گز کار گشا نبوده است 
چرا که مسکن باید از حالت یک کالای سرمایه‌ای 
به یک کالای مصرفی بدل شود. شاید برخی بر 
این گمانند که دولت باید در امر ساخت مسکن 
وارد شود و برای جوانها مسکن بسازد و با افزايش 
عرضه قاعدتاً تقاضا کاهش پیدا می کند و قیمتها 
پایین می آید. امااین تصور از ابتداغلط است. 
چون کر حال اضر ها بیش از تعدا د خانوان مسن 
در کشور داریم و هر میزان سرمایه گذاری که 
توسط دولت برای ساخت مسکن صورت گیرد به 
هر حال خریدار برايش وجود دارد چرا که خرید و 
فروش مسکن سود آور است. 

به عنوان مثال در تهران که شاهد بیشترین رشد 
ینکن e‏ همین Vide‏ ی »مار 
واحد مسکونی JU‏ وجوددارد که می‌تواند برای 
اسکان ۵۰۰ هزار خائوار کفایت کند. اما همچنان 
قیمتها در این کلانشهر شاهد رشد و افزایش 
است. علت آن این است که مسکن به عنوان یک 
کالای سرمایه‌ای که هیچ گاه ارزشش رااز دست 
نمی‌دهد و خطری هم متوجه آن نیست توسط 
افر اد ثر وتمند احتکار می‌شود و تا زمانی که از اين 
حالت خارج نشود هر چقدر هم که سرمایه گذاری 
توسط دولت صورت گیرد نوعی رانت برای آنها که 
می‌توانند به مسکن دولتی دسترسی داشته باشند 
ایجاد می کند. ضمن آنکه در حال حاضر دولت به 
اندازه کافی بدهکار هست که نتواند دراین حوزه 
سرمایه گذاری کلانی صورت دهد. قاعد تا در این 
شهر با حداقل حقوق کسی نمی‌تواند حتی اجاره 
خانه‌اش را بپردازد. ضمن آنکه ما در جامعه با 
جوانان بسیاری سر و کار داریم که حتی همین شغل 


NS elisa دیدنی‌های ایران‎ 


ماجرای واقعی خارجی 
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حروفچین: مریم شیرانی 
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هرگونه استفاده از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلوبزیون و تئاتر وی چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود. 
مجله د ر ویرایش مطالب آزاد است. 


هلب نامه به سردبیر 


با سلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب و ارجمند مجله اطلاعات هفتگی و با تبریک 
فرا رسیدن میلاد حضرت مسیح(ع) و سال نو میلادی 
به همه شما گرامیان به ویژه هموطنان عزیز ارمنی و 
مسیحی کشورمان و با این درخواست همیشگی از 
شما خوانند گان عزیز که در همه ار تباطات کتبی یا 
اینترنتی و تلگرامی از ذ کر نامء نشانی و بویژه شهر و 
دیار خویش دریغ نفرمایید. 

KO 
حسین مستعلی زاده-بر دسیر‎ B 
حداقل بنده با شما موافقم. همین که در فیلمها‎ 
حتی مادر و پسر واقعی هم نمی‌توانند در یک‎ 
فیلم همدیگر را در آغوش بکشند به شدت به‎ 
تأثیر درام لطمه می‌زند و هنوز که هنوز است‎ 
این مساله در صدا و سیما و در سینمای ما‎ 
سرو سامان درستی پیدانکر ده است. نامه شما‎ 
| ور ابا‎ Lo IELI 
هنری قرار می‌دهم تا خلاصه‌ای از آن مورد‎ 
استفاده قرار گیرد. موفق باشید.‎ 
حمید سرکانی-اصفهان‎ 8 
از این همه علاقه و انس شما نسبت به مجله‎ 
خودتان بسیار خوشحالم و به خوانند گان‎ 
باتعصبی چون شما که این همه به این نشریه‎ 
لطف دارید افتخار می‌کنم. تصویر ارسالی‎ 
شماراهم در یکی از شماره‌های اینده در یک‎ 
جای مناسب چاپ خواهیم کرد. سلام شما را‎ 
به همکاران بویژه اقای اکبرزاده می‌رسانم.‎ 
سرفراز باشید.‎ 
غلامعلی چریکی -گچساران‎ 8 
اگر اشستباه نکنم در شماره‌های پیش‌رو یکی از‎ 
داستانهای شما چاپ می‌شود. ضمنا دو داستان‎ 
ارسالی کوتاه رانیز به آقای ظریف دادیم تا‎ 
مورد بررسی قرار گیرد. فکر می کنم مطلب‎ 
«مرزبندی سیما با هنر مندان وطنی» را نیز‎ 
منعکس کرده‌ایم. گمان نمی کنم مطلبی از‎ 
شمااز دست دوستان در رفته باشد يا مورد‎ 
بی‌توجهی قرار گرفته باشد. موفق باشید.‎ 
سوالی بزرار -نیک شهر‎ 8 
همانط ور که اشاره کردید گاهی وقتها ثبت‎ 
نام از طریق اینترنت با توجه به مشکلاتی که‎ 
درگاههای الکرونی ارا ار کار را‎ 
اما ار وا ہم کل‎ 
است که نه تنها سایت ساماته جامع رسانه‌های‎ 
کشور دارد بلکه بسیاری از سایتها مشابه ان‎ 
هستند. امیدوارم دوستان که از فضای مجازی‎ 
برای رفاه مردم استفاده می کنند واقعا در جهت‎ 
رفاه مردم مشکلات نرم افزاری مربوطه را نیز‎ 


و شروع می کند به برداشتن سه هزار کیسه زر 
و خندیدن به ریش همه... وما که فکر کردیم 
داریم داستان آموزنده می‌خوانیم و ایشان متحول 
شده یک وقت فهمیدیم که ناجوانمرد به کانادا 
گریخته وجزء جامعه اختلاسگران كاناداي آن 
زمان گشت و داستان آموزنده ما را به باد فنا داد. 
باشد که همگی به راه راست هدایت بشویم. 
(برگرفته از تذکرالاختلاس ص ۳۵۱) بهروز مباشر بهروز- تبریز 
در خواست‌کار کنان هما" 
هنگامیکه دولت محترم با آغاز سال ۱۳۹۹پانزده 
درصد به حقوق کار کنان شاغل وبازنشسته اضافه 
کرد.این اضافه قانونی شامل حال کا رکنان و 
بازنشستگان هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران 
(هما) نشد وحکم بچه سرراهی درباره آنان 
ساری وجاری گردیدتا سرانجام باعتراضات 
بسیار درتیرماه ۱۳۹۹ این حق‌قانونی به حقوق 
آنان تعلق گرفشت. حالا ودرشرایطی که دولت 
تدبیر وامیدباعنایت به تورم و گرانی‌ها سرانجام 
همسانسازی حقوق را برای بازنشستگان از مهرماه 
۹ جرائی کرد شوربختانه ازاين محمل قانونی 
سرا وک ابات جمهوزی اسلامی ایران 
بی کلاه مان ده و دگرباره از حق قانونی ومصوبات 
دولت محترم بازمانده ومحروم شده اند. 
درشرایطی که بازنشستگان از یک سو بر 
اثر کهولت درگیر مخارج سنگین د کترو دارو 
و بیمارستانها و آزمایشگاههای مختلف بوده و 
ازد گرسو باید در شرایط حاد اقتصادی پاسخگوی 
فر زندان ونوه‌های خود باشند. بازنشستگان "هما 
"تیر دعا زهرسوکرده‌اند رهاء باشد کز آن میانه 
یکی کار گرشود. انشاالله TT‏ 


شایداگر حاده‌ساوه‌نبودیم! 

پیرو مطلب صفحه از هر در سخنی" تحت عنوان 
(کاش محل ما هم کلانتری نیاوران داشت) اجازه 
دهید تا من هم حکایتی را خدمت شما تقدیم کنم: 
تابستان امسال دختر بنده با دوست وهم 
مدرسه‌اش قرار گذاشتند که تابستان بروند و کار 
کنند. یک روز صبح وقت رفتن به محل کار سر 
راه دزدان سوار بر موتور گوشی همکار دختر ما 
رامی‌زنند و باموتور فرار می کنند. دختر بنده 
تا حدودی دنبالشان رفته و از موتور و راکیش 
عکس می‌گیرد.دو روز بعد دزدها را سر همان 
کوچه می‌بنند. وقتی می‌روند پاسگاه افسر مربوطه 
می فر ماید شما بروید ما خودمان پیگیری می کنیم! 
ظاه رآ هن وز پیگیر هستند در حالی که دختر 
دزدزده خودش اقدام کرد و گوشی راییدا کرد. 
اگر جاده ساوه نبودیم فکر کنم حتماً زودتر گوشی 
پیدا می‌شد. محمود برزو - بهارستان 


اطلاعات 2 


4 ۱ نامه‌های بی‌واسطه 


همراه۳۵ساله‌شما 


من ازسال ۱۳۶۳ که دانش آموز مدرسه راهتمایی 
در تبریز بودم به جمع خوانندگان شماپیوستم. 
کلکسیونی از مجله تمام رنگی تون رو تااين 
اواخرداشتم که دیگه bib‏ یکی دو جلدش الان 
برام باقی مونده,چون بقیه رو به دوستان و آشنایان 
امانت دادم.مخصوصا بجه‌های علاقمندی مثل 
خودم. حالا غرض از مزاحمت یکی عرض سلام 
بود به همه عوامل مجله قشنگتون و ثانیا ذ کر چند 
نکته که امیدوارم جسارت محسوب نشه .گرانی 
کاغذ مخصوصا روغنی باعث شده مجله هم از 
نظر ان دازه و قطع وهم نوع چاپ شبیه مجلات 
خانوادگی وجدولها بشه. این هفته بعدازمدتها 
مجله تون رو خریدم وبازهم ازدیدن فهرست 
مشعوف وخرسندشدم. اما جای پوستررنگی وسط 
وپاورقی خارجی رو خالی ديدم چراکه این دوتا 
تقریبا ازبخشهای جذاب اطلاعات هفتگی بودند 
که مراجذب این مجموعه خواندنی کرده بود.به 
هر حال دوباره خد مت همه شما عرض ادب دوباره 
دارم. انشااله موفق وموید باشید. 


اصغرپورامان تهیه کننده رادیو تبریز 
7 


وقتی‌داستان آموز نده‌مابه فنار فت! 
دزدی به خانه احمد خضرویه رفت و بسیار بگشت. 
اما چیزی فیافت که قابل باشد. خواست که نوميد 
باز گر دد که ناگهان احمد. او را صدا زد و گفت: ای 
جوان! سطل رابردار واز چاه آب بکش و وضو بساز 
و به نماز مشغول شو تا اگر چیزی از راه رسید. به تو 
بدهم: مباد که تواز این خانه با دستان خالی بیرون 
روی!... دزد جوان. آبی از چاه بیرون آورد. وضو 
ساخت و نماز خواند. روز شد. کسی در خانه احمد 
رازد. داخل آمد و ۰ دینار نزد شیخ گذاشت 
و گفت این هدیه, به جناب شيخ است.احمد رو به 
دزد کرد و گفت: دینارها را بردار و برو؛ این پاداش 
یک شبی است که در آن به راه صلاح رفتی... 
حال دزد. د گر گون شد و لرزه بر اعضایش افتاد. 
گریان به شیخ نزدیک تر شد و گفت: تاکنون به راه 
خطا می‌رفتم .یک شب را برای خدا گذراندم: مرا 
این چنین اکرام کرد و بی‌نیاز ساخت مرا بپذیر 
تا نزد تو باشم وراه صواب را بیاموزم . کیسه زر 
a‏ گر دااستو از هردان یه آخمد اتو 
حدی رسید که شیخ تمام دارایی‌اش را که سه 
هزار کیسه زر بود به وی سپرد. دزد هم که از اول 
دنبال چنین فرصتی بود و در واقع چشم طمع به 
همه دارایی شیخ داشت از موقعیت استفاده نموده 
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می گویند که دو برادر 
بودند پسس از مر گ پدر 
یکی جای پدر به زرگری 
نشسته دیکری تااز 
وسوسه نفس شیطانی به 
دور ماند از مردم کناره 
گرفته و غار نشین گردید. 
روزی قافله‌ای از جلو غار 
گذشته و چون به شهر — 
برادر می‌رفتند ی O‏ 
می‌دهد تا در شهر به برادرش برساند. منظورش این بود که از ریاضت و 
دوری از خلایق به این مقام رسیده که غربال سوراخ سوراخ راپر از آب 
می‌تواند کرد بی انکه بریزد. 
چون قافله سالار به شهر و بازار محل کسب برادر می‌رسد و امانتی را 
a‏ ی رای وار د ان اوران ی کا ور عر 
گلوله آت تشی از کوره در آورده میان پنبه گذاشته و به قافله سالار می‌دهد 
تا آن را در جواب به برادرش بدهد.چون برادر غارنشین برادر کاسب 
خود را کمتر از خود نمی‌بیند عزم دیدارش کرده و به شهر و د کان وی 
می‌رود. . در گوشه د کان چشم به برادر داشت شت و دید که برادر زرگرش 
دستبندی از طلا راروی دست زنی امتحان می کند. دیدن این منظره 
همان و د گر گون شدن حالت نفسانی همان و در همین لحظه آبی که در 
غربال بود از سوراخ غربال رد شده و از سقف د کان به زمین می‌ریزد. 
چون ز ر گر این رامی‌بیند می گوید: "ای برادر اگر به د کان نشستی و 
هنگام کسب و کار و دیدن زنان آب از غربالت نریخت زاهد هستی» 
و گرنه دور از اجتماع وعدم دستر س: همه زاهد ف 

محمود جعفری کوهبنانی 


(a ت‎ 

براک تریورن امرک 
روزی کسی به خیام خر دمند. که دوران کهنسالی را پشت سر می گذاشت. 
گفت: شما به یاد دارید دقيقا پدر بز رگ من, جه زمانی در گذشت ؟! 
آن جوان گفت: من شاید خیری برای اقوام و دوستان خودم نداشته باشم 
اما تاریخ در گذشت همه خویشانم رابه دست آورده‌ام و می‌خواهم روز 
وفات آنها بروم گورستان و برایشان دعا کنم و خیرات دهم و... 
lu‏ خندید و گفت: آدم بدبختی هستی! خداوند تو را فرستاده تا شادی 
TG TT‏ 
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سمیه داوودبیگی 
مو beigi somaveh(Żvahoo. com‏ 


باریکتراز 


Pal 
نریم نم‎ 
CM AIS پاش اه کم‎ 
حکما؛خردمندان و هنرمندان را به قصرش فرا خوانده بود و‎ bli 
وزرایش به دانایی و دیانت و کیاست مشهور بودند.‎ 
روزی از روزها حکیمی به دربار پادشاه آمد.پادشاه از دیدن او‎ 
بسیار خوشحال شد و به او خوش آمد گفت.او را بسیار احترام کرد‎ 
و پر فده‎ 
ای راست کر دار از برای چه به قصر امده‌ای؟‎ 
حکیم پاسخ داد: پادشاها من شنیده‌ام که وزرایتان در خردمندی‎ 
و فرزانگی شسهره عام و خاص هستند.به همین دلیل سه عروسک‎ 
ALS SUR ا وم ا اا اا ری‎ 
از همه بهتر است.‎ 
پادشاه عر وسک ‌ها را به وزیر بزر گ خود. که از همه وزرا باهوش‌تر‎ 
بود.داد. وزير به عروسک‌ها نگاه کرد و از پادشاه خواست که دستور‎ 
دهد سیمی فولادی برایش بیاورند.یادشاه کمی تعجب کرد و با‎ 
درخواست وزیر موافقت نمود.‎ 
سیم فولادی را گرفت و وارد گوش راست یکی از عروسک‌ها‎ 3239 
کرد.سیم فولادی از گوش چپ عروسک خارج شد و وزیر با لبخند‎ 
به حکیم نگاه کرد و عروسک را به کناری گذاشت.‎ 
سپس عروسک دوم را برداشت و سیم را داخل گوش راست آن‎ 
کرد.این بار سیم از دهان عروسک خارج شد و وزیر باز هم لبخندی‎ 
زد وعروسک دوم را نیز به کناری گذاشت.او عروسک سوم را‎ 
برداشت و این بار نیز سیم را در گوش راست عروسک وارد کرد.اما‎ 
سیم نه از دهان عروسک خارج شد و نه از گوشش.‎ 
پا وجه‎ 
می‌نگریستند.‎ 
در همین حال,وزیر بزرگ رو به حکیم‎ 
رت فرع کی ا ون‎ 
عر وسک از همه بهتر است.در حقیقت.سه‎ 
عروسک نمادی از گروه‌های انسانی و‎ 
درک و آگاهی آنها هستند.انسان‌ها‎ if 
به سه گروه تقسیم می‌شوند:‎ 
اول کسانی هستند که سخنان‎ 4 
ج رااز گوشی گرفته واز گوش‎ 
دیگر به در می کنند.دوم کسانی‎ ۱ 
د ا‎ 
می کنند تا بتوانند خوب صحبت‎ 1 
کنند و سومین گروه انسان‌هایی‎ 
هستند که سخنان رابه گوش‎ 
جان می‌شنوند و آنهارا مانند‎ 
گنجی در دل خود نگاه می‌دارند‎ 
و به کار م گیرند.در بین این‎ 
سه گروه.‌سومین از همه بهتر‎ 


از جهان سیاست پویاحمداللهی 


مرکل و رکورد طولانی ترین صدراعظمی 


آنگلام رکل از سال ۲۰۰۵ صد ر اعظم یآلمان رابر عهده دار د. اود کترای فیز یک است ومجله آمر یکایی 
فور بس تا کنون بار هااو را به‌عنوان قد ر تمند تر ین زن جهان ب رگز یده‌است اما شناخت بیشتر وجوه‌زن دگی 


جدایی,در مر کز آ کادمی علوم با همسر دوم خود. 
یواخیم زاور آشنا شد و آنها پس از مدتی با هم 
ازدواج کردند اما آنگلا مر کل بدون اینکه از دو 
ازدواج خود فرزندی داشته باشد. با فرزندان 
همسر دوم خود. زند گی می کند. 

#فعالیت سیاسی 

او در جوانی بااینکه به کمونیسم ایمان نداشت. 
به شاخه جوانان حزب اتحاد سوسیالیستی آلمان 
پیوست. در آن زمان به طور پنهانی برنامه‌های 
سیاسی تلویزیون آلمان غربی را تماشا می کرد. 
به هنگام انقلاب‌های ۱۹۸۹ وارد عرصه سیاسی 
[لمان شد و در سال‌های پایانی دولت کمونیستی 
آلمان شرقی. مر کل در اعتراضات خیابانی 
شر کت فعالی داشت و به عضویت حزب تازه 
تأ شیش "بیداری دموکراتیک" در آمد و در زمان 
فروپاشی دیوار برلین به عنوان سخنگوی این 
حزب فعالیت IS‏ 

ورود به دولت 

در سال ۱۹۹۰ مر کل به معاونت سخنگوی 
نخستین دولت دموکراتیک جدید در آلمان 
شرقی پیشین منصوب شد. پس از اتحاد آلمان 
اوبه آلمان غربی رفت و در آنجابه عضویت 
حزب محافظه کار اتحادیه دمو کرات مسیحی 
آلمان درآمد. در ۱۸ مارس ۱۹۹۰ وی از ایالت 
مکلنب ورگ فورپومرن به مجلس فدرال آلمان 
(بوندستاگ) راه یافت و به عنوان قائم مقام 
سخنگوی دولت ب رگزیده شد. به دلیل توجه 
هلموت کوهل (صدراعظم وقت آلمان) به او, در 
۸ نویه ۱۹۹۱ به عنوان وزیر زنان و جوانان 
ودر سال ۱۹۹۴ به عنوان وزیر محیط زیست. 
حفظ طبیعت و امنیت رآ کتورها مشغول به کار 
شد. وی مقام این وزارت را تا سال ۱۹۹۸ که به 
قدرت گرفتن حزب سوسیال دمو کرات آلمان 
به رهبری گرهارد شرودر انجامید. نگه داشت. 
بعد از آن تلاشی در جهت ائتلاف با سوسیال- 
دمو کرات‌ها برای حکومت در بعضی از ایالات 
صورت داد که به نتیجه ای نرسید. 

پس از شکست اتحادیه دمو کرات مسیحی 
در انتخابات ۱۹۹۸ هم مر کل به عنوان دبیر کل 
این حزب ب رگزیده شد و در سال ۱۹۹٩۹‏ پس 
از رسای پر ذا خت ‌های مالی غیرمجازدراین 
حزب که به ب SIS‏ رهبر وقت این حزب 
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آنگلا مر کل به عنوان اولین فرزند خانواده 
خود در سال ۱۹۵۴ درهامبو رگ زاده شد. 
پدرش یک کشیش و مادرش معلم بود. خانواده 
اوئدگی باز تلد وی ابه شسهر کوچک تمبلین 
در نزدیکی برلین در جمهوری دمکراتیک آلمان 
(آلمان شرقی) مهاجرت کردند. خانواده وی 
مسیحی و مخالف دولت کمونیستی آلمان شرقی 
بودند و او ساخت دیوار برلین را یکی از نخستین 
خاطرات کود کی خود می‌داند.در زمان تحصیل 
در دبیرستان, با دریافت نمرات خوب در دروس 
مختلف به ویژه ریاضیات و زبان روسی. مورد 
توجه معلمان قرار گرفت. 

آنگلا در سال ۱۹۷۳ در دانشگاه لایپزیگ 
به تحصیل فیزیک پرداخت و در سال ۱۹۷۸ به 
یایان رسانید. او در دانشگاه با اولریش مر کل 
دانشجوی فیزیک آشنا شد و در ۱۹۷۷ پس از 
ازدواج با او, نام خانواد گی خود را از "کاسنر" به 
"مرکل تغییر داد.او د کترای خود را در رشته 
شیمی فیزیک در سال ۱۹۸۶ به دست آورد. 

البته وی در سال ۱۹۸۸ مدتی پس از 
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ولادت حضرت زینب کبری(س) و روز پرستار: 
مجاهدت‌های پرستاران آنها را در چشم مردم 
عزیزتر از همیشه کرده است 

##رئیس جمهورروحانی : مبحث پیچیده تخصیص 
بودجه نباید اسیر مناقشات سیاسی شود 

##قالیباف: بودجه ۱۳۰۰ نیاز به اصلاحات اساسی دارد 
#ظریف: ترامپ مسئول عواقب ه رگونه 
ماجراجویی در روزهای پایانی است 

۶ هزار صندلی دانشگاهی در پذیرش بدون 
کنکور هم خالی ماند 

«جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری: اگر زنان 
فرصت بیابند در همه عرصه‌ها می‌در خشند 
#سخنگوی شورای شهر: نیمی از معابر پایتخت 
مزیٌن به نام شهد است 

#صادرات اران به ۵ کر اوا افراین باه 
##وزیر صنعت خواستار تشکیل کنسر سیوم قطعه 
ob l‏ اقرا و 

وزارت اب خر یر تور در 
اسرع وقت تأمین کند 

##بررسی مجدد لوایح 7۴ در مجمع تشخیص 
el‏ 

#سقوط بهمن در ارتفاعات شمال تهران متأسفائه 
موجب مرگ چندین کوهنوردشد 

#نوبخت معاون رئیس جمهور: قدرت خرید و 
مصرف مردم به شدت کاهش يافته است 
#وزارت خارجه: قطعنامه ۲۲۳۱ همچنان لازم الاجراست 
#امسال ۲۰ هزار پرستار استخدام می‌شوند 

#۶ وزیر صنعت: حذف ارز ۲۰۰ ۴ تومانی منتظر 
تصمیم انقلایی مجلس است 

Ali‏ کرم. دبیر کل سابق انصار حزب اللّه: اگر 
بر اه را یت 
قرارداد ۲۵ ساله چین را زودتر به نتیجه برساند 
##پر داخت بسته حمایت معیشتی کر ونا در سال 
۰ فعلا منتفی است 

مواد شوینده با افزايش غیرقانونی و سه باره 
توسط کارخانه‌ها روبرو شد 

#امتحانات دو درس از پایسه اول و دوم ابتدایسی 
خوزستان حضوری بر گزار می‌شود 

وی تاد مفاه روا بارکسای بارس 
فعلا منتفی است 

۶+ زمانبندی تهیه وا کسن برای دی ماه اعلام شد 
#۶نرخ مرغ در بیشتر استان‌ها به کمتر از قیمت 
مرب سید 

#رئیس سازمان جهانی بهداشت: کرونا آخرین 
همه گیری جهان نخواهد بود 
#۶ورود خارجی‌ها به ژاپن ممنوع شد 


در نتیجه مر کل دولتی ائتلافی با سوسیال 


دمو کرات‌ها تشکیل داد.مر کل در روز 
۰ نوامبر ۲۰۱۶ باز قصد نامزدی خود 
را برای شر کت در انتخابات فدرال آلمان 
در سپتامبر ۱۷ ۲۰ اغلام کرت اوپس از 
پیروزی در این انتخابات برای چهارمین 
دور یه شمزاعظیی لباق l-kas‏ بان 
این دوره. او رکورد طولانی ترین دوره 
صدر اعظمی را می‌شکند. 
:#سیاست مر کل 
او را سیاستمداری غیر قبل پیش‌بینی. 
مرموز و عملگرا می‌خوانند. درباره مر کل و 
در واقع سیاست کنونی حزب او گفته می‌شود 
که او گرايش سنتی آلمان به فرانسه که پایه 
کش کیل یک اتحادیه اروپای قد ر تمند است را 
می‌شکند و مانند تونی بلر و مار گارت تاچر 
بیشتر گرایش به نزدیکی با آمریکادارد. 
این برای اتحادیه اروپا مسأله مهمی است 


ډه آ دند 
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وگرنه در زمینه سیاست‌های اقتصادی: 
اخعلاف ا عراب بزرگ حا کم در اروپا پار 
کم شده‌است. از او به عنضوان مار گارت تاچر 
قرن بیست و یک یاد می‌شود. آنگلا مر کل 
رهبر دفا کتو اتحادیه اروپا خوانده شده‌است و 
مجله فوربز دو بار او رادومین شخص قدر تمند 
جهان نامید که بالاترین رتبه‌ای است که یک 
زن تا کنون بدان رسیده‌است. مر کل در سال 
۵ از سوی مجله تایمز به عنوان شخصیت 
سال ب رگزیده شد و از روز ۲۶ مارس ۲۰۱۴ 
ر کورد طولانی‌ترین دوره تصدی دولت را در 
بین سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا از آن 
خود کرده است. همچنین وی در سال ۲۰۱۶ 
برای دهمین سال به عنوان قدر تمندترین زن 
دنیا از سوی مجله فوربز بر گزیده شد. 

در ال هر کل زیاست شورای اروا 
و گروه هشت را به عهده داشت و دومین زنی 
بود که به این مقام بر گزیده می‌شد. او همچنین 
نقشی کلیدی درپیمان لیسبون و اعلامیه برلین 
ایفا کرد. تقویت پیمان تجاری و سرمایه گذاری 
ترنس -آتلانتیک از اولویت‌های مر کل در 
تجارت خارجی بوده است. وی همچنین نقشی 
تعیین کننده در مدیریت بحران اقتصادی ار وپا 
داشت واز وی به عنوان تصمیم گیرنده اصلی 
در حل بحران یاد می‌شود. در سیاست‌های 
داخلی آلمان هم اصلاحات سیستم خدمات 
درمانی. مشکلات مربوط به آینده توسعه 
بخش انرژی و همچنین سیاست‌های درهای 
بای ام سیل مهاخران درسال‌های ۲-1۵ 
۲۰۶ از عمده ترین مسائلی بود که م ر کل و 
دولتش راد رگیر کرد. 
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دس زمینی 385 هب انش دروخگو هستند 
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۷ اعلام کرد. او پس از پیروزی 

در این انتخاب ات برای چهار مین دور 

به صدر اعظمی المان رسید. با پایان 

این دوره. او رکسورد طولاضی ترین 
دوره صدر اعظمی را می‌شکند. 


شر ودر از سیاست رضایت دادند. به شرط اینکه 
۸ وزار تخانه بزرگ در دستان آن‌ها باقی بماند. 
به این صورت MS‏ مر کل نخستین صدر اعظم 
زن در کشور المان معرفی شد. 

مر کل به عنوان رئيس اتحادیه دمو کرات 
مسیحی آلمان و نخستین زن صدراعظم در 
تاریخ آلمان. دولت ائتلافی با حزب همپیمانش 
اتحادیه سوسیال-مسیحی بایرن و حزب 
سوسیال هب کترات آلمان راتا سال ۲۰۰۹ 
رهبری کرد. این ائتلاف پس از دو ماه مذاکره 
در پی انتخابات فدرال آلمان در ۲۰۰۵ تشکیل 
شد. پس از انتخابات فدرال در سال ۲۰۰۹و 
خروج سوسیال دمو کرات‌ ها از دولت» مر کل 
دولت ائتلافی جدید رابا مشار کت حزب 
دمو کرات ازاد تشکیل داد. 

#دوره سوم صدراعظمی 

BAĦAR TO 
انتخابات فدرال ۲۰۱۳ آغاز شد که در آن‎ 


اتحادیه دمو کرات مسیحی ۱/۵ ۴ درصد از کل 


آرا را به خود اختصاص داد. اما همپیمانانش 
در حزب دموکرات‌های آزاد در این دوره از 


ولفگانگ شویبله انجامید به رهبران حزب 
خود از جمله هلموت کوهل پشت کرد و در 
سال ۲۰۰۰ به عنوان نخستین زن در تاریخ 
حزب دمو کرات مسیحی آلمان, به رهبری |" 
این حزب بر گزیده شد. 

در سال ۲ ۲۰۰ او با این وجود ادموند 
اشتویبر دبیر کل اتحادیه سوسیال -مسیحی 
b ab‏ که با اتحادیه دمو کرات مسیحی در 
پارلمان متحد بود. به عنوان نماینده دو 
حزب متحد برای صدراعظمی کاندید شد. 
این دو حزب با رهبرانشان (مر کل و اشتویبر) 
بارها گرهارد شرودر و سوسیال دمو کرات‌ها 
را تحت عناوین مختلف سیاست‌های غلط 
اقتصادی, افزایش بدهی‌های کشور و مهمتر از 
همه, تعداد بسیار زیاد بیکاران مورد سرزنش 
قرار می‌دادند. با این وجود اتحاد آن‌ها بار دیگر 
در سال ۲۰۰۲ بيشتر bba‏ سیاست‌های 
آن‌ها درمورد جنگ عراق از اثتلاف قرمز -سبز 
به رهبری گرهارد شرودر ویوشکا فیشر شکست 
خورد. 

اما با افزايش بدهی‌ها و بیکاران کشور در 
سال‌های ۲۰۰۳ و ۰.۲۰۰۴ فشار بر شرودر 
و متحدانش بیشتر شد تا آنجا که اتحادیه 
دمو کرات مسیحی در سایر ایالت‌های آلمان به 
پیروزی رسید. سوسیال دمو کرات‌ها و شرودر 
برای جبران این شکست‌ها پیشنهاد به عقب 
کشاندن انتخابات پارلمانی در سال ۲۰۰۵ را 
دادند. تا به رقبای خود محبوبیت‌شان را ميان 
مردم به اثبات بر سانند. در حالی که کارشناسان 
امیدی برای سوسیال دمو کرات‌ها نمی‌دیدند. 

پیر وزی در انتخابات 

در انتخابات بوندستاگ, در سال ۲۰۰۵ 
مر کل خود را نامزد صدراعظمی از طرف 
دو حزب متحد کرد. بر خلاف انتظار همه. 
اتحادیه دمو کرات مسیحی رای بالایی آورد 
به طوریکه اتحادیه دمو کرات مسیحی‌ها 
و سوسیال مسیحی‌های بایرن يا سوسیال 
دموکرات‌ه اهیچک دام به تنهایی نتوانستند 
اکثریت پارلمانی رابه دست اورند. احزاب 
کوچکتر مانند حزب سبزهای آلمان (اتحاد ۹۰ 
سبزها) b‏ دمکرات‌های آزاد که به طور سنتی 
شر کای ائتلافی احزاب بز رگ هستند. هیچکدام 
این‌بار به میزان کرسی موردنیاز برای ائتلاف 
با احزاب بزرگتر دست نیافتند. به این تر تیب 
ائتلاف دمکرات مسیحی‌ها و اتحادیه سوسیال- 
مسیحی بایرن مجبور شدند برای اداره کشور با 
سوس یال دمو کرات‌ها ائتلاف بز رگ را تشکیل 
دهند. بر طبق مذاکرات ائتلاف بز رگ» سوسیال 
دمو کرات‌ها به صد راعظمی مر کل و کناره‌ گیری 


PE مت یوت‎ ata 
و که وخت مازوت که دود حاصل از آن به اعتفاد‎  a 
برخی کارشناسان, چنان مضر است که حتی می‌تواند عاملی برای بیماری‎ 
سرطان باشد. به جای گاز در نیرو گاههای برق و صنایع. مصر ف شود و زمانی‎ 
که برخی همکاران این مدیران در دولت از سوی سازمان حفظ محیط زیست‎ 
برای کنترل آلودگی هواء به ایشان برای این تصمیم احیاناً اعتراض کرده اند.‎ 
مراجع ذیصلاح(به گفته سخنگوی شر کت پالایش و پخش) به معترضین‎ 
اعلام کرده‌اند که اگر از سوخت ممازوت استفاده نشود نیر و گاهها به دلیل‎ 
مصرفی, نمی‌توانند ادامه فعالیت دهند و خاموشی‌های گسترده‎ JIS کمبود‎ 
برق در اران هرل خراهد افتاد.‎ 
به این تر تیب در حالی که ایران بز رگترین ذخایر گاز جهان را در اختیار‎ 
دارد یا در بدترین احتمالء یکی از سه کشور اول جهان در داشتن ذخایر‎ 
بزرگ گاز در جهان است. ایرانیان نمی‌توانند از گاز در نیرو گاههایشان‎ 
بهره‌مند شوند و باید سوختن مازوت را در نیرو گاهها در فصل‌های سرد‎ 
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چیست. هیچ پنهان نیست. قیمتهای زمینهای 


به انجام اش هن 


سم 
Saw‏ له kianfulladi(ġvahoocom‏ 
دکتر کیان فولادي 


ماز و تسم 

اینطور که از حرفهای برخی مسئولین وزارت نفت پیداست. تحریمها 
امکان فروش بر خی فراورده‌ها مانند "مازوت را نیز از کشور سلب کرده و 
مقدار قابل توجهی سوخت از نوع مازوت در ایران تولید شده و وجود دارد. 
از طرف دیگر سخنگوی شر کت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی 
ایران می گوید به دلیل مصرف GAL‏ گاز در کشور و عدم امکان تأمین گاز 
کافی برای نیرو گاههاء بنا به دستور TAL-A el‏ از فر آورده‌های eb‏ 
مانند مازوت به عنوان سوخت نیرو گاهها استفاده می‌شود. رئیس سازمان 
حفاظت از محیط زیست هم پس از اینکه ماجرای عجیب آلو د گی شدید 
dlis‏ ...ار ات کرونایی و کاهش رفت و آمدهاادامه 
یافت. صریحاً اعلام کرد که دست سازمان محیط زیست برای تعطیل کردن 
نیرو گاههایی که از سوخت "مازوت" استفاده می کنند. بسته است. he‏ که در 
رای فعالیت نیروگاهها استفاده نشود مابا کمبود 
شدید برق مواجه خواهیم شد. 

اطلاعاتی که شر کت کنترل کیفیت هوای تهران نیز منتشر می کند به 
روشنی نشان می‌دهد که آلاینده دی اکسید گوگرد (که ارتباط مستقیم با 
مصرف مازوت در نیروگاهها و صنایع دارد) در دو ماه اخیر کاملا افزایش 
داشته است. به این تر تیب در حالی که به شکل ناجوانمر دانه‌ای از سوی 
برخی مدیران علت آلود گی‌های عجیب و شدید هوا در کلان شهرها به ویژه 
تهران, پنهان می‌شد. امروز تردیدی نیست که به دلیل کمبود توزیع گاز در 
نیرو گاهها و صنایع در فصل‌های سرد سال و تمایل وزارت EB‏ برای فروش 
مازوت تولید شده که امکان صادرات هم ندارد و متاسنانه در وزار تخانه‌های 


باز هم بازداشت 


JIGliij‏ از ارات ت و نعقیب قضایی برخی شسهرداران 
واعضای شورای شهر و کارمندان شسهرداری در استان تهران(شهر تهران 
و به ویژه شهرهای استان تهران) در رسانه‌ها منتشر می‌شد ولی با سرعت 
گرفتن این اتفاق در چند هفته گذشته امروز بنا بر اعلام یکی از بزرگترین 
> کار بای ایرآن. ۱۲۷ نفر از کارمتدان شهرداری‌های استان تهران و ۴۹ 
تفر از شهرداران یا اعضای شوراهای اسلامی شهر. از سوی مراجع قانونی: 
بازداشت شده‌اند! 


اینکه جرایمی که این افراد احتما لا مرتکب شده‌اند یامتهم 


mE mE mE mE mM mM MR HEREME EREN BSB 


محافظت از کرونا! 


هیچ بعید نیست که تا چند ماه دیگر با تولید و توزیع واکسن ماجرای 
بی‌سابقه کرونا در ایران رو به خاموشی و فراموشی رود. ماجرایی که بار زیادی 
بر کشور تحمیل کرد و هزاران ایرانی راهم از ایران گرفت. اما تجربیات 
ا ا ان اې خواهد هاند که کسانی که در مراجع 
تصمیم گیر و قانونگذارند. بای د مقدماتی را از همین روزها ایجاد کنند تا این 
تجربیات به ساد گی فراموش و رها نشوند. 


di 
اطلاعات ل‎ ٩۹٩۹ کل ۳ دی‎ ۸ 


نقد کننده اي که نکات 


مثیت را نمی i‏ حب افی پیش ذست 


۵ لىپ 
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در خبرها خواندم که خیابان لاله‌زار تهران نیز حال و روز خوشی 
ندارد. بعد از اتفاقاتی پی‌درپی از دست‌بردن در آثار نویسند گان و 
حذف نمادهای باستانی در کتب درسی. دندان طمع پاساژس ازی و 
ززا وت ره و رای هرا رشان ات الما که 
هویت این خیابان. رنگ باخته و "برق" لامپ‌های لوازم برقی‌فروشان: 
چهره‌ی دیگری به آن داده. خیابانی سنگ‌فرش, دیرایامی‌است که زیر 
پای آسفالت خفته و تاریخی از فراز و فرودهای فرهنگی و هنری آن در 
غوغای رنگ‌نقش چهره نهفته و می‌رود تا به حال و روز باغ محله‌های 
تهران دچار شود و نه از تاک نشانی ماند و نه از تاک‌نشان. 

آنچه در تثاترها و کافه‌ها و قهوه‌خانه‌ه ای این خیابان در عصر به 
اصطلاح روشنگری نویسند گی و ظهور روشنفکران سربرآورده از 
میراث مشروطه می گذشته. خوب و بدش, نباید اینگونه دستخوش 
محو و نسیان گردد و به نام بازسازی و نوسازی. بخشی از تاریخ تطور 
و تحول فکری معاصر. به این راحتی زیر تیغ ماشین‌های تخریب و 
گودبرداری رود. 

کر ایکا کی را 
و هم هوشنگ ایرانی را؛ هم هماوردی قصه‌نویسی رئال را و هم سوررئال 


را؛ هم نفاست نثر مینوی راو هم سلاست قلم آل احمد را هم ایهامات 
طزارانه‌ی هدایت راو هم الهامات عیّارانه‌ی جوک را ھم تصنیف‌های 
چندین هزار را و هم طنز آرایی‌های سعدی افشار را؛ و اين‌همه چابکی در 
یک برش از زمان - در فر آوری فرهنگی و گاه متناقض و متضاد - همگی 
بخشی از شناسه و هویت فرهنگی یک ملت در یک عصر است. و این 
عصر یادمانش و تجربه‌هایش و عبرت‌هایش نباید با ارزش افزوده‌ی 
چند پاساز و چراغ نئون‌های تبلیغ و فروش مبادله شود. 


...و مردم اندر حسرت فهم درست...! که کی باید تصمیم گیران امور 
بهسازی شهری. فرق پاساژ و تثاتر را بفهمند و میان دوغ و دوشاب 
قهوه‌خانه‌ی ادبیات و کافه‌تریای هزلیّات تمایزی بگذارند!؟ 

خیابانی همچو لاله‌زار و فضایی مانند سبزه‌میدان و جولانگهی 
مثل حسنآباد و تفرجگاهی همچون امیریّه و ALI jua‏ و بازاری مثل 
حاجب‌الدول ه و گذری به نام لوط ی صالح و کوچه‌ای به نام عودلاجان 
و راسته‌ای با عنوان پامنار و محله‌ای مثل سیدنصرالدین و پاچنار. 
اگر در هر کشور اروپایی می‌بود. حلواحلوایش می کردند و به ثمن 
بخس بسازوبفروش‌ها در مجوزهای "توسعه و عمران و نقشه‌ی جامع 
شهری() نمی فر وختندش. 

کارت‌یستال‌های دو شهر بودایست و پراگ را در دو کشور اروپای 
شرقی و از اقمار سابق بلوک شرق بنگرید؛ تا ببینید. دیگران متعهد به 
حفظ تاریخ و فرهنگشان. با مثقال مثقال میراث فرهنگی و تاریخی‌شان 
چه بخیلانه و صیانتمدارانه برخورد می کنند؛ و ما با خروارخروار 
شناسه‌های سراسر تاریخ و گفتمان و یادمانمان, چه سخاوتمندانه و 
نامهربانانه! 

جای یا ان مانا" 
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سال به تماشا بنشینند و هم سیاهی و آلودگی آسمان و هوای شهرهاشان 
راو هم بیماریهایی که از چنین سوخت بیماری زایی سراغشان خواهد آمد 
تحمل کنند. بیماری‌هایی که برخی از آنها دارو و درمانی هم ندارند. احتمال 
در اين روزها اگر از مدیران شر کت گاز پرسیده شود که جرا وزارت بز رگ 
نفت. نتوانسته با وجود این همه ذخایر گاز: سوخت مورد نیاز یرو گاهها و 
صنایع را تأمین کند. همان پاسخ آشنای این روزها شنیده خواهد شد که 
تحریمهاءد ر آمد کشور را کاملاً کاهش داده و پول کافی برای گسترش و توسعه 
زیرساختهای بهره‌برداری از JIE‏ به مقدار نیاز فراهم نشده حتی آنهایی که در 
این شرایط خواسته اند راه حل میانه‌ای را پیدا کنند و با ضرفه جویی پیشتر در 
برق قصد این داشته‌اند که نیاز کشور را به برق کاهش دهند هم به سرانجام 
قابل ملاحظه‌ای نرسیده‌اند. 

ائن در خالی انیت که مدیرعامل شر کت کنترل تراقیک هران ی زوز 
قبل اعلام کرد که میزان تصادفات رانندگی در تهران. همزمان با اجرای طرح 
خاموشی چراغهای اتوبانهای شهر تهران افزایش داشته است. شر کت توانیر 
به عنوان بخشی از وزارت نیرو. قصد صرفه جویی در مصرف برق داشته و 
تصمیم گرفته که مقداری از روشنایی بزر گراههای تهران در شب‌ها کم کند. 
شاید بتواند از این طریق, مقدمات کم شدن مصرف مازوت را در تهران 
فراهم کند. غافل از اینکه این خاموشی‌ها. آمار تصادفات و خسارتها و احتمالً 
صدمات جانی و مالی را بالاتر برده است! 

همه این اتفاقات و کمبودها هم زمانی روی می‌دهد که ایران معمولاً به 
همسایگانش هم JI‏ صادر می کرده و هم برق! 

شاید حرف بدی نباشد اگر نام این وضعیت را "مازوتیسم" بگذاریم. 
وضعیتی که در آن به دلایلی عجیب. کشوری که سرمایه‌های فر اوانی در 
اختیار دارد. نه تنها نمی تواند از آن داشته‌ها استفاده کند بلکه مجبور به تحمل 
سخت‌ترین و آزاردهنده‌ترین عواقب نداشتن و محروم بودن از سرمایه و 

امکانات می‌شود و راهی هم برای فرار از این شرایط پیدا نمی کند! 


فنکرانداته ازاخاراتی که مراع هر یه زاين خصسوض دارند: 
مو اماد ای آتجنام دهد ایسن تکتنه هم غیر قاب ل انار ات که 
بااختیارات قانونی که شوراها به ویژه در روستاها و شهرهای کوچک پیدا 
ردان همات A‏ فحط زومت وماع kelb‏ وارد شد 
پایه‌های زمین خواری و کوه خواریها و جنگل خواری‌های جدید. گذاشته 
شش اید مجلسی که این زوزها فراوان: تما گانش در رس لها اعلام 
می کنند که مسیرهای جدی دی را در قانونگ‌ذاری می خواهند انتخاب 
کنند, بتوانند با اصلاح اختیارات شوراهای شسهرها به ویژه در روستاها و 
شهرهای کوچک این مسیر نادرستی را که سالهاست آغاژ شده و هزاران 
هکتار از زمینها و جنگلها و مراتع و کوهها را از جیب مردم خارج کرده و به 
کیسه عده‌ای خاص ریخته. ببندند. 


یکی از مهمترین آنها.شتابی بود که استفاده‌ازابزارهای ار تباطات الکتر ونیک 
و مجازی پیدا کرد و امروز معلوم شده با اند کی سرمایه گذاری و آموزش: 
می‌توان از بسیاری آمد و رفت‌ها و اتلاف وقتها و کاغذبازیها پیشگیری کرد و 
اگر این جملات قبلاً شعارهایی مجهول بود. امروز به تجربه‌هایی زیسته تبدیل 
شده که آگز الزآم قانوتی و همت قوای اجرایی کشورپر آن قرار کیرد می تواند 
برای همیشه حفظ شود. مجلسی که دهها کمیسیون و فر اکسیون و کمیته دارد. 
bb‏ گروهی از نمایند گان و کارشناسان داشته باشد که از jal‏ 139 تجربیات 
مفید کرونا را در این عرصه شناسایی و به قانون تبدیل کنند تا در روزهایی که 
دیگر ویروس کرونا نیست. آموزه‌های خوبش با ما بماند. 


شمال به کوه حوض شاه و کوه عبرت و از شمال شر قی به روستای نوا محدود 
می‌شود. آب و هوای روستا به گونه‌ای است که معمولاً در مرداد ماه می‌توانیم 
شاهد ریزش برف و باران و تگ رگ باشیم که در کمتر منطقه‌ای می‌توانید 
این پدیده را در تابستان مشاهده کرد. رودخانه لاسم که سرچشمه آن از 
چشمه سارهای انگمار لوبون مرچ چنگیز خان و چهل چشمه است هیچ زمانی 
بدون آب نیست و به همین علت آمادگی هر نوع زراعت کوهستانی در 
آن وجود دارد. در مورد تاریخچه روستاو به نقل از ساکنان قدیمی و ریش 
ار L‏ او 
این روستا در منطقه‌ای به نام مرچ به معنی سبزه دار که چشمه‌های متعددی 
دارد و منطقه‌ای سرسبز و خرم است بوده است. در مورد وجه تسمیه روستا 
نظرات مختلفی وجود دارد. یکی از آنها بیان می کند که لاسم به معنی بدون 
سم است و به این معناست که در هوای روستا هیچ مسمومیتی وجود ندارد. 
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به خور گذاشته شود. خور به معنای جای گود بوده و بعدها نام روستا به حفر 
ونهایتاً به خفر تبدیل شده است. در روایتی دیگر نام روستا را به قبیله‌ای 
به نام غور یا خور ربط می‌دهند. این قبیله در این منطقه زند گی می کردند 
وبا گذر زمان غور به خفر تغییر کرده است. 

به دلیل قرا ر گیری روست در دامنه بلندترین قله دنء بهترین مسیر 
کوه‌نوردی برای صعود به قله‌های دنا نیز در این روستا قرار گرفته است. از 
مکان‌های دیدنی منطقه می‌توان به آبشار خفر, تنگه دنا آساء غار یخی غار 
کیخسرو. چشمه سید محمد و رودخانه‌های پر آبی اشاره کرد که از دو سوی 
روستا عبور کرده و به رودخانه ماربر می‌ریزند. روستا دارای دو امامزاده 
است که بسیار مورد توجه و احترام مردم روستا هستند. 

شغل برخی از مردم روستا دامداری است اما اکثر سا کنان خفر در آمد 
خود رااز باغداری بدست می آورند. اگرچه موقعیت مناسبی برای کشاورزی 
در خفر محیا نیست. خفر دارای سطح وسیعی از باغ‌های میوه شامل آلوزرد. 
آلو سياه ا و گردو است. تعداد معدودی از مردم خفر در کنار 
باغداری به کندو داری نیز می‌پردازند و مرغوب‌ترین عسل را تولید 
می کنند. برای دستر سی به این روستای دیدنی از مسیر اصفهان به سمت 
شهررضاء سپس سمیرم و پس از عبور از حنا به روستای خفر خواهید رسید. 


دیدنی‌های ایران 


زبرنظر: محمود صفادار 


تابستان‌های روبایی در لاسم 


در فاصله ۷۰ کیلومتری از شرق تهران و در منطقه پلور. روستایی زیبا 
به نام لاسم قرار دارد. روستای لاسم در ارتفاع زیادی از سطح دریا قرار 
گرفته است و به همین دلیل هوای آن در زمستان بسیار سرد و طاقت 
فرساو در تابستان خنک و مطبوع است. این روستا از شرق به روستای 
قرقان چای. از جنوب به رشته کوه قره داغ درشمال شهر ستان دماوند. از 


۰ ۰ ۰ 
حفر جهیم سعیل 

دردامنه‌های بلند ترین قله دناء روستای گر دشگری خفر واقع شده که یکی 
از روستاهای ییلاقی در استان اصفهان است. این روستا تقریبا در مرز ميان 
استان اصفهان و استان کهگیلویه و بویر احمد واقع شده است. این روستا در 
دامنه تپه‌ای» در جوار رودخانه‌ای خشک. در ۷ کیلومتری شمال‌شرقی 
نطنز واقع شده است که زمستان‌های بسیار سرد و پربرفی دارد و به 
همین دلیل اهالی روستا آن را جهنم سفید می‌نامند. به دلیل واقع‌شدن 
این روستا در دامنه طبیعت زیبای رشته کوه دنا و اب‌وهوای کوهستانی 
منطقه. انواع گونه‌های گیاهی و جانوری در آن دیده می‌شود .وجود ۱۴ قله 
بالای ۴ هزار متر و همچنین انواع یخچال‌های طبیعی, آبشارهای متعدد و 
رودخانه‌های جاری شده از یخچال‌ها چشم‌اندازهایی زیبا به وجود آورده 
است .روستای خفر با قدمت ۵ هزار سال جزو قدیمی‌ترین روستاهای 
این منطقه است. علت نامگذاری روستای خفر داستان‌های متعددی دارد. 
در یک روایت نام روستارا بر گرفته از موقعیت جغرافیایی آن می‌دانند. 
روستای خفر در دامنه کوه قرار دارد و همین باعث شد که نام روستا ابتدا 
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به وسیله آب و آبشارهای کوچک در مسیر رسیدن به آبشار اصلی و نوای 
چوپانان و وجود قله دماوند در روبرو و آب بسیار سرد و گوارااین منطقه را 
به بهشتی حیرت‌انگیز بدل کرده است. مر دم روستا بر این باور هستند که 
هر که حاجتی داشته باشد و به زیر آبشار رود به مرادش خواهد رسید. 
همچنین گفته می‌شود دلیل نامگذاری ات مراد" هم به همین دلیل بوده 
سپری می کرد که وجود تخته سنگی تداعی کننده این مدعاست که به نام 
تخت ناصرالدین شاه معر وف است. بر سر در ورودی غار لاسم نیز این دو 
بیت از ناصرالدین شاه قاجار با تصاویر بدیع و زیبای شکار و شکارچی 
بر روی سنگ حک شده و قدمت تاریخی دارد. پیشنهاد می کنیم پس از 
پایان فصل ila jw‏ حتماً از این روستای تماشایی دیدن MIS‏ 


وجود چش مه سارهای زلال در فاصله‌ای بسیار نزدیک به روستا باعث 
شده است تا در ایام تعطیل از نقاط دور و نزدیک مسافران و گردشگران 
بسیاری به این منطقه سفر کنند.از دیگر ویژگی‌های این روستا نزدیکی آن 
به جنگل‌های سر سبز پا رک ملی گلستان است. مناظر بکر و دیدنی این 
پار ک شهرتی جهانی دارند. پار ک جنگلی فارسیان نیز در فاصله حدود ۵ 
کیلومتری شمال گالیکش قرار دارد و با برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و 
امکانات رفاهی برای بازدید کنند کان مکان مناسبی برای تفریح است. 

"جوز پیر " دیگر جاذبه طبیعی فر اسیان است. جوز در زبان محلی مرد م 
منطقه به معنی گردو است. این درخت را یکی از کهنسال‌ترین درختان 
کل منطقه می‌شناسند. وجه تمایز آن نیز وسعت شاخه‌های آن است که 
محدوده وسیعی را زیر پوشش خود قرار داده است. رشد افقی شاخه‌های 
این جوز به جای رشد عمودی باعث شده است که هیبت خیره کننده‌ای به 
آن بدهد. غذای محلی این روستا هم خوردن دارد! پيشنهاد می کنیم هنگام 
سفر به این روستای تماشایی حتمااز آش خمیر چنگالی, آش شله, چکو 
و خورشت گوجه ریز امتحان کنید. از دیگر جاذبه‌های منطقه می‌توان به 
مارساء دیو چشمه, دره چناراء تیمور 103 چشمه ایشی. زیارتگاه پیر بخشی» 
پا کندس و لته نوروز de‏ اشاره کرد. 
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نظر دیگری هم وجود دارد که بیان می کند در زمان حیات امامزاده‌هاشم 
پلور نامه ای رد و بدل می‌شود که نامه رالای سم اسب می گذارند تا در 
دست دشمنان آن حضرت قرار نگیرد و این داستان سبب شهرت نام 
روستا به لاسم شده است. لاسم و مناطق اطرافش از جذابیت‌های فراوانی 
برخوردارند. از جمله جاذبه‌های گردشگری طبیعت منطقه لاسم می‌توان به 
انگمار» آب مراد نیورد و لوبون اشاره کر د. منطقه انگمار لاسم یکی از بهترین 
شکار گاه‌های ایران محسوب می شود و در شرق منطقه کوهستانی سیاه کمر 
واقع است که 61515 جشمه‌های متعدد و گواراست. ml‏ مراد از چند آبشار 
کے کل دہ ک هی وله ان در مس سم های لاد دارو وما 
شکار گاهی به شمار می‌رود. در بالای آبشار یخ و برف دائمی بخچال وجود 
دارد که در بهار اب آن بسیار زياد بوده و رفته رفته تا شروع سرمایی دوباره 
کاهش می‌یابد. وجود پوشش گیاهی زیبا و تخته سنگ‌های صیقل داده شده 
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تاران ورعد(های محای NON‏ 


روستای فارسیان از روستاهای دیدنی استان گلستان است. این روستا در 
ایل ۲۲ ار نرق شمر کلک ار ار فا مت فرق 
با روستای کیارام» از جنوب شرقی با روستای فرنگ واز جنوب با روستای 
وا رای Pr‏ 

فارسیان در منطقه‌ای کوهستانی قرار دارد و کوه‌های سر به فلک کشیده 
اطراف آن‌رافرا گر فته‌اند. کوهستانی پوشیده از جنگل, با درختان سرسبز 
بلوط و افرا که چهره منطقه را بسیار دیدنی نموده است.اين منطقه در واقع 
Pet ni 9 TON‏ 

مردم روستای فارسیان اغلب کشاورزند. نیمه اول سال مشغول کاشت 
برنج ودر نیمه دوم سال گندم می کارند. بر نج انواع مختلفی دارد که مرغوبترین 
ġil‏ در شمال کاشته می‌شود. در روستای فارسیان که از روستاهای شمال 
کشور است دو نوع برنج دم oluw‏ و طارم‌هاشمی کاشته می‌شود که به دلیل 
آبیاری با آب چشمه و رودخانه و خاک مرغوب و جنگلی,عطر و طعم خاصی 
این برنج دارد و یکی از بهترین برنج کشور محسوب می‌شود. 


ba)‏ )6( علی تراسا رک 


پیش در آمد: در ماجرای واقعی این هفته می‌خوانید: پیاده روی رمانتیک 
یک زوج در پنجمین روز ازدواجشان به حادثه‌ای تلخ تبدیل می‌شود و حالا 
زن جوان باید همسرش را از خطر مرگ نجات بدهد 


ماو یتیس وناز آن ضدارا شین این باز 
او مطمتّن شد که صدای کلی است که به سختی 
قابل شنیدن بود و از اعماق دهانه گودال کمک 
می‌خواست. تلفن او هیچ سیگنلی دریافت نمی کرد 
و گریه‌های او برای کمک فقط باسکوت سنگین 
روبرو می‌شد. 

آکمی طناب را گرفت و شروع په تقلا کردن 
در چاله کرد. هنگامی که مسیر بیش از حد شیب 
دار شد بر روی یک طرف بدنش لغزید. در راه 
slab:‏ بازوهایش کبود و خراشیده شدند. سپس 
درست در قسمت بیرونی از گودال. جشمک قر مز 
مخصوص کلی رادید که کنار تلفن همراهش افتاده 
بود.او هر دو رابرداشت و راهش رابه پایین ادامه 
داد و در تمام مدت مدام کلی راصدامی کرد. 
ناگهان صدایی ضعیف شنید که می گوید: کمکم 
کنید ". آ کمی گفت: "دارم میام! همان جایی که 
هستی بمان ". 

سرانجام او پیراهن سفید کلی را از میان درختان 
مشاهده کرد. وحشت سراسر وجودش را گرفته 
بود ومی‌خواست خودش رابرای آنچه می‌خواهد 
ببیند آماده کند. وقتی نزدیک شد گفت: "جه‌اتفاقی 
افتاده است؟ SS‏ ضعیف گفت: " نمی‌دانم". 
بدنش خمیده شده و سرش را در دستانش گرفته 
و نشسته بود و پشتش به l‏ کمی بود. وقتی نزدیکتر 
شد. دید که از پشت سرش خون جاری شده و 
گردن و شانه‌های او خراشیده شده است. 

شاید طنابی که در دستش بود پاره شده بود و با 
شاید فقط یک قدم اشتباه بر داشته بود. هر چه بود 
مشخص بود که از بالای مسیر افتاده است. او به 
شدت گیج شده بود و نمی‌دانست چه می گوید و 
پرت و پلا می گفت: احتمالاً ضربه مغز ی شده بود. 

l‏ سعی می کرد آرامش خودش را حفظ 
کند. حالا که موبایل آنها آنتن نداشت راه چاره‌ای 
باقی نمی‌ماند با باید به دنبال کمک می‌رفت یا B‏ 
راباخودش بالا می‌برد.او به کلی گفت: "به من نگاه 
کی ماباید زیشجا بل رزوی توباید بهحرف‌هاق 
من گوش بدهی. سپس کمک کرد کلی بالرزش 
زیاد روی پاهای خود بلند شود. او تعادل نداشت و 
نمی‌توانست به تنهایی بایستد. مثل آدم‌های مست 
تلو تلو می‌خورد و به زور سعی می کرد به دستورات 


یک پار کینگ خالی در مسیر ورودی جنگل پیدا 
کردند و بعد از پا رک کردن خودرویشان به راه 
افتادند. جاده جنگلی از درختان گر مسیری پوشیده 
شده بود ولی هنوز می‌شد از بین شاخ و برگ‌های 
آن‌ها آسمان را دید. میمون‌های محلی در ميان 
درختان پچ پچ می کر دند و هوا شرجی و مرطوب 
بود. نزدیک به سه ساعت طول کشید تا به سختی 
همه سختی‌هایش را داشت. کلی و | کیمی خستگی 
در می کر دند و ساندویچ می‌خوردند و عکس سلفی 
می گر فتند و نمی‌توانستند از این خوشحالتر باشند. 

آن وقت بود که کلی چیزی دید: دنباله‌ای 
کوچک که نیمه‌اش در زیر گیاهان پنهان شده و 
به دهانه آآتشفشان منتهی می‌شد. یک تونل سبز 
وجنگل گم شده در ابر که در پایین جای خود را 
به یک علفزار زیبا داده بود. یک سری راه پیچ دار 
و یا به درون سنگهای سوراخ رفته بودند. برای 
کلی» دیدن این همه زیبایی بیش از حد جذاب بود. 
انگار که این دریچه یک ورودی مخفی به بهشت 
بود. | کیمی اشتیاق کمتری داشت زب رآ هسیر شیب 
دار بود و او از ارتفاع می‌ترسید. اما او با کمال ميل 
می کند به او گفت همانجا بماند تا او به تنهایی برای 
گشت زنی برود. آ کیمی قبول کرد و گفت در کنار 
مسیر منتظر خواهد ماند. او گفت: " فقط سریع 
باش "و همینطور که طناب را $ فته بود در حال 
تماشای او بود که در مسیر پر پیج حر کت می کند. 
چند دقبقه بعد. او صدایی شنید. به نظر می‌رسید 
و به دنبال آن صدای افتادن چیزی در سرازیری 
آمد. او صدازد: " کلی " و در جواب فقط سکوت 
عمیق بود. 

آکیمی تلاش می کرد با وحشتش مقابله کند. 
صدا ممکن بود از افتادن هر چیزی باشد. نباید 
بی خود خودش رانگران می کرد ولی چند د قیقه 
بعد صدای ضعیفی را شنید که می‌توانست صدای 
انسان باشد. بلافصله به جلو خم شد و گردنش را 


مس 
f'e bii‏ 


۲ 9 ماجرای واقعی خارجی 


مترجم: نیلوفر بوسفی 


در یک صبح مه آلود در ماه جولای: کلی و 
آکیمی چستین به پایگاه کوه لیاموئیگا در جزیره 
سنت کیتس کارائیب رسیدند و آماده‌اولین صعود 
به عنوان زن و شوهر به این کوه شدند. آنها فقط 
پنج روز قبل ازدواج کرده و به خانه خود در ایندیانا 
نقل مکان کرده بودند. کلی ۲۳ ساله و | کیمی ۲۵ 
ساله, برای اولین بار در دانشگاه پوردو در یک دور 
همی دوستانه. یکدیگر را ملاقات کر ده بودند و از 
آنجاییکه در شهرهای دور از هم زند گی می کردند. 
تاقبل از ازدواج مجبور بودند برای دیدن یکدیگر 
راه طولانی را رانند گی KUS‏ 

مثل هر زوج خوب دیگری آنها هم تضادهایی 


کلی می‌خواهد خوب و عالی باشد و "یک فرد واقع 
گرا "بود و کلی هم نظم و ساختار بندی را دوست 
داشت وش خصیتی ایده آل گرا "داشت. او فقط 
در مورد شستن ملافه‌های خود که باید حتماً یک 
بار در هفته سر ساعتی معین انجام می‌شد. تعصب 
نداشت بلکه تقریباً در انجام تمام کارهایش 
همینقدر وسواس به خرج می‌داد. از طرف دیگر: 
اکیمی یک فرد خوش بین, دیوانه وار بی خیال و 
راحت. بود. همیشه اطمینان داشت که همه چیز 
خوب پیش خواهد رفت. 

روزشان را در کوه "لیاموئیگا "بگذرانند. لیاموئیگاء 
مرتفع‌ترین نقطه در سنت کیتس, یک آتشفشان 
و دامنه آن در انتها با دریا تلاقی می کند. این کوه 
خود کر ده بودند " کوه بدبختی " نامیده شده است. 
پیاده روی و کوه‌نوردی در این کوه یک پیاده‌روی 
ماجراجویی هستند. کلی و | کیمی نیز با تی شرت 
و کفش‌های کتانی, با یک ماشین اجاره‌ای به راه 
افتادند تا ماجرا جویی خود رادر این کوه به عنوان 
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پیجیدند و سپس هر کلام یک پای jati pġ‏ 
کلی رابه دقت از کوه به پابین جایی که آمبولانس 
ایت ما کار و 
بود و صدای وحشت امداد گران به گوش می‌رسید. 
امداد گر عقب به راننده فریاد می‌زد: " تندتر بروا 
او هنوز هم خون استفراغ می کند. ما بايد هرچه 
سریعتر به بیمارستان برسیم! . وقتی به بیمارستان 
رسیدند. در اورژانس پزشکان متوجه شدند که 
اعات کی دو انید ایو سرا خاش ار قال 
ضربه مغزی شدید. شکستگی مهره‌های کمر. 
شکستگی جمجمه و نشت مایع نخاعی بودند. 

مایعات اضافبی در تخاع او یک لولسه قرار دادند. 
پس از نه روز. او برای چند ماه توانبخشی جسمی 
l glial‏ سنج یه ĠIE‏ درا اند 
eb‏ رفت ناعام این خی bla)‏ وید بزدو 
کرده مشخص شد.از آنچه همسرش برای او انجام 
داده بود شکر گذار بود. حالا تقریباً یک سال از آن 
مکان کر ده اند. کلی تعادلی را که از دست داده بود 
به دست آورده اما از ناحیه یک گوش ناشنوا شده 
ست. وقتی کلی و آکیمی در مورد آنچه در سنت 
کیتس برایشان اتفاق افتاد فکر می‌کنند. ت رکیبی 
ر A A‏ آیذ. یک ماد 
A‏ ارس راشد: 
ماحتی اگر ماه عسل آنها به یک کابوس تبدیل 
شده باشد. باز هم رابطه آنها را تحکیم بخشیده 


خوردند. یعنی جمله "در بیماری و سلامتی" 
دیگر فقط برای آنها یک استتباط عجیب نیست. 
حداقل برای این زوج. دیدن شریک زند گی خود 
در وحشتناک ترین شرایطی که می‌توان تصور 
کرد. نوعی صمیمیت ایجاد کر ده است صمیمیتی 
متفاوت‌تر از آنچه قبلاً داشتند. 


و 
fb‏ سارو ۳۹۱۲ BR‏ ۱۳ 


بخوابد. او راتشویق می کرد که به حر کت 
خودادامه دهد. ‏ تواز پسش بر میآیی 
من خیلی به تو افتخار می کنم ".او مرتباً این 
جمله را تکرار می کرد ولی مطمئن نبود که 
L‏ شوه رش اصلا چیزی می‌شنود. یک بار 
دیگر تلفن همراه خود راچک کرد. هنوز هم 
بدون سیگنال بود. 

با وجود خستگی فراوان دوباره به راه 
افتاند. نیم ساعت بعد آ کمی دوباره تلفن 
همراه خود را دراورد و با نا امیدی آنتن ان 
راچک کرد. یک آنتن ضعیف روی صفحه 
نمایان شده‌بود. به سرعت تلفن اور ژانس را گرفت. 
صدای ضعیف ایراتور پشت تلفن به گوش رسید. 
کلی وضعیت رابرای آنها شرح داد. از سقوط. 
گیجی. خونریزی و بالا آوردن‌های همسرش 
گفت. اپراتور از او پرسید که bl‏ می‌توانند خودشان 
راتا سر جاده برساانند یا به هلیکوپتر نیاز دارند؟ 
کلی نگاهی به جنگل انبود انداخت و دید که راهی 
برای فرود هلیکوپتر وجود ندارد. او گفت که آنها 
تلاش می کنند خودشان را پایین بر سانند. 

اما هرچه جلوتر می‌رفتند ترس او بیشتر 
می‌شد. وضعیت کلی رو به وخامت گذاشته بود. 
او به سختی می‌توانست دست و پاهایش راتکان 
دهد. در یک لحظه آ کمی نتوانست او را نگه دارد 
و جاذبه زمین او رااز آغوشش بیرون کشیده و 
به پایین تپه انذاخت. کلی بعد از سسقوطی کوتاه با 
درختی برخورد کرد و همانجا متوقف شد. او آنجا 
در جنگل انبوه دراز کشیده و خون بالا می آورد. 
برای یک نو عروس این صحنه وحشتناک شبیه 
به پایان زند گی مشت رکشان بود. ‏ کمی وحشت 
زده شماره اورژانس را گرفت وبا گریه درخواست 
کمک سریعتر می کرد. بدن کلی داشت سرد و 
پی‌حر کت می‌شد و آ کمی دیگر نمی‌دانست چه 
کاری باید انجام بدهد که صدای چیزی شنید. 
کی از ااا ا کی ازجا بر مت باس 
داد: "ما اینجا هستیم!. در حالی که دو امداد گر اورا 
می‌دیدند دیوانه وار فریاد می‌زد: ما اینجا هستیم! 
امداد گران دستان کلی رابه دور شانه‌های خود 


آکمی گوش دهد. آنها سعی می کردند سانت به 
سانت و قدم به قدم به بالای دره صعود کنند. یک 
ساعت طول کشنید تا گودال کوچک رااطی کرده 
وه بالای آن بر سستد. خالا او امیندوار بود که با 
رسیدن به قله. گر وهی از کوهنوردان را پیدا کنند 
واز آنها کمک بگیرند اما متأسفانه مسیر سوت و 
کور بود. چاره‌ای جز تلاش برای رسیدن به سر 
مسیر نبود. ساعت حدود ۲ بعد از ظهر شده بود. 
سه ساعت طول کشیده بود تا به قله برسند. حالا 
در حالیکه از خستگی عرق می‌ریخت با خودش 
فکر می کرد چه مدت طول می کشد تا به ماشین 
خود برسند؟ 

دستان شوهر زخمی‌اش را روی شانه‌اش 
انداخت و به سختی شروع به حر کت کرد. هنگامی 
که آنها به راه افتادند خورش نو در حال غروب 
کردن بود. مسیر در مکان‌هایی گیج کننده و 
نامشخص می‌شد و کوره مسیرهای کوچکتری 
به سمت بیابان منشعب می‌شدند. اگر آنها گم 
می‌شدند کلی شب را دوام نمی آ ورد. دوباره تلفنش 
راچک کرد. هنوز هیچ سیگنالی وجود ندارد. پس 
از گذشت بیش از دو ساعت. به نظر می‌رسید که 
کلی در حال بدتر شسدن است:او کتفرل کمی را که 
روی بدن خودش داشت از دست می‌داد. تقریباً 
هر ده دقبقه می‌ایستاد. بالامی آورد. چشمانش را 
ps‏ 


می‌بست و می گفت: "می‌خواهم بخوابم 
اینها علائم ضربه مغزی بود. 
کی که خوت می دآئمنت تباید آجازه بد هد اد 


[ )52,559 ماشین‌هایی که پشت سرمان 


۳ 7 بودند دست گذاشتند روی بوق, یکی دو 


| نفرشان هم از کنارمان گذشتند و چند لیچار 
i‏ نثار بهمن کردند. او هم راهنما زد و کشید 
8 کنار و ترمز کرد. سرش را برگرداند وبا 
دقت نگاهم کرد. پیدا بود هیجان زده شده 
۷ است. اما بلافاصله به خود امد و با دنده 
یک راه افتاد و فقط سر تکان داد و طوری 
" ۳ سکوت کرد که من هم ساکت شوم.اما من با 
لبخند ادامه دادم: "آقای شخصیت. لقبی که 
محصلین به شما داده بودند همین بود دیگه؟ از همان 
لحظه اول که به آن مسافر گفتید "بی شخصیت" 
شک کردم که باید خودتان باشید. اما وقتی عکس 
خانم ارجمند -مادرتان-را دیدم. مطمئن شدم که 
خودتان هستید.... مادر خوب هستند؟ 

بهمن آهی کشید و گفت: "داخل بهشت همه 
خوب هستند!"... از شنیدن خبر فوت خانم ار جمند 
زیاد جا نخوردم. انقدر مسن بود که انتظار نداشته 
باشم بعد از حدود بیست سال هنوز زنده باشد. اما 
یاد خانم ارجمند باعث شد از بهمن خجالت بکشم. 
هر دو غرق در سکوت شدیم و من به بيست سال 


پدرم معتقد بود: "درس خواندن فقط تا جایی 
لازمه که آدمها بتوانند نامه بنویسند و دخل و 
خرج زند گیشان را حساب کنند ۲ به همین دلیل 
بود که وقتی برادرم دوره راهنمایی را تمام کرد 
پدر گفت "کافیه "و بعد از آن هم برادرم را برای 
کار کردن به تهران فرستاد. با این حساب معلوم 
بود که با درس خواندن تنها دخترش هم مخالف 
بود. ولی مادرم که خوب می‌دانست من چقدر 
عاشق درس خواندن هستم. به هر سختی که بود 
پدر راراضی کرد که درس را ادامه بدهم U‏ من در 
همان مدرسه‌ای که خانم ارجمند مسئول بوفه‌اش 
بود درس بخوانم. کلاس دهم بودم که مادرم 
فوت کرد و پدر انگار منتظر همین اتفاق بود که به 
گریه‌های من هم اهمیت ندهد و بگوید بالاخره 
یک نفر باید برای من liċ‏ درست کنه۲ 

تمام دبیرستان و مسئولان دبیرستان سعی 
کردند پدر را قانع کنند:آقا مالک این دختر شاگرد 
اول منطقه شده حیفه ترک تحصیل las‏ 

اما مرغ پدر یکپا داشت و مادر هم دیگر نبود 
که بتواند او را قانع کند. به این تر تیب من دو سال 
خانه نشین شدم تا برای پدرم غذا درست کنم! تا 
اینکه یک روز وقتی برای خرید رفته بودم.اتفاة 


نزد و راه افتاد. نگاهم به جلو بود و چشمم به قاب 
عکس کوچکی افتاد که اندازه یک قوطی کبریت 
بود و با یک زنجیر ناز ک به آیینه ماشین وصل بود 
و باهر حر کت پیکان» قاب عکس مانند پاندول 
ساعت به چپ و راست جابجا می شد. روی چهره 
داخل قاب عکس که تصویر یک پیرزن بود تمر کز 
کردم و حالا متوجه شدم چرا از همان لحظه‌ای که 
مرد راننده واژه "بی شخصیت "را به زبان آورد. 
آن حس نوستالوژیک برایم به وجود آمده بود! به 
در و پیکر آن پیکان رنگ و رو رفته نگاهی انداختم, 
به راننده نگاه کردم. چشمانم سر خورد روی قاب 
عکس و دقیق شدم به چهره پیرزن و دوباره به 
راننده خیره شدم و بالاخره مطمئن شدم و با خود 
فکر کردم: آیعنی خودشه؟" و چند مرتبه دیگر 
چشمانم بین قاب عکس و راننده چپ و راست شد 
و سرانجام کے آقا بهمسن؟"... راننده پیکان از 
توی آیبنه به من نگاه کرد و سر تکان داد:احتمال 
شما باید یکی از دانش آموزانی باشید که در دوره 
دبستان شاگردم بودید. البته من فقط یکی دو سال 
در پایه اول دبستان دخترانه تدریس می کردم 
و بعد که لیس‌انس گرفتم در دبیرستان تدریس 
کردم که فقط در مدارس پسرانه بود و...نگذاشتم 
حرفش راادامه بدهد و گفتم: آنه.... من شاگرد 
خصوصی شما بودم... من ترانه هستم که مادرتان 
بوفه دار مدرسه ما بود... یادتان نیامد؟" 

راننده پیکان -که IL-‏ مطمئن بودم خود 
اوست-بیشتر نگاهم کرد و گفت: tħ‏ یعنی 
من زياد به مدرسه مادرم نمی آمدم که چهره 
شاگردان انجا pab‏ باشه» درهر صورت از دیدنتان 
خوشحالم خانم ترانه..." 

اسم را که به زبان آورد. چشمانش برای یک 
لحظه برق زد اما انگار به حدسی که زده بود 
اطمینان نداشت که آن برق زود خاموش شد و 
من به آرامی گفتم: کمی فکر کنید یادتان میاد... 
0( 


به پاساژ نزدیک مطب بروم و کمی هم پیاده * 
روی کنم. اما برخلاف هر روز که قبل از 
تاریکی هوا از مطب خارج می‌شدم. آن ‏ 
روز به خاطر حضور چند بیمار که "بین بقیه ( 
بیماران ویزیت کردم. کارم طول کشید. 
مخصوصا بیمار آخری که خیلی وسواس - 
داشت و مدام سوال می‌پرسید و همین باعث ‏ . 
شد هوا تاریک شود و مجبور بودم با تا کسی به | 
خانه بروم. طبق معمول چند اتومبیل شخصی | 
جلویم توقف کردند! پشیمان شدم و موبایلم 
رااز کم در آوردم تا یک تاکسی اینترنتی تقاضا 
کنم. در همان لحظه چشمم به یک پیکان که ارم 
راتس داشت still‏ و گفتم: "دربست. راننده که 
مردی میانسال بود صدایم را شنید و کمی جلوتر 
توقف کرد. بقیه ماشینها هم وقتی دیدند به طرف 
پیکان می‌روم؛ یکی یکی رفتند. به پیکان رسیدم و 
صندلی عقب نشستم و هنوز مقصد را نگفته بودم 
که مرد جوانی آمد و در جلو را باز کرد و گفت: 
"مستقیم "و هنوز داخل نشده بود که مرد راننده با 
ای مت رمانه صتذلی عقب را نشان داد و گفت: 
ببخشید... مسافر دارم... معذرت می خوام... 

مرد جوان نگاهی به من انداخت و لبخندی زد و 
روبه راننده گفت:حق داری عمو جان...من هم Sb‏ 
تو بودم باچنین مسافر ملوسی! هیچکس دیگه رو 
سوار نمی کردم...رنگ صورت راننده سرخ شد و 
موهای جوگندمی‌اش را که ريخته بود روی پیشانی 
اش با انگشتانش داد الا و با صدایی که از خشم و 
عصبانیت می‌لرزید فقط یک dab‏ به زبان 53991 
a‏ شسخصیت! ... و بعد قهقهه زد و داشت دور 
کا م اال الیش را گزید و خواست 
از ماشین پیاده شود که مانعش شدم:] قا خواهش 
می کنم پیاده نشین.... ولش کنین رفت... 

راننده پیکان چند بار دیگر با خودش زمزمه 
کرد ای ت واقعا a‏ شحضیت وماشین 
که راه افتاد ادامه داد:من اصلاً اهل دعوا نیستم... 
من یک عمر به شاگردانم یاد دادم و توصیه کردم 
که با هیچکس دع وا نکنند.... خودم هم در عمرم 
با کسی دعوانکردم... لعنت به روز گار که باعث 
شده یک معلم بازنشسته مجبور باشه مسافر کشی 
کنه. که آن وقت آدم‌های بیش خصیتی مثل این 
جوان بی‌تربیت. اینطوری بهش متلک بندازند. من 
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الاعات س ارو ۳۹۱۲ BA‏ 18 ۱ 


همیشه به یاد آنها بودم و شاید به همین خاطر بود 
که خود رادر درس غرق کردم و چند سال بعد 
به تهران رفتیم و موفق شدم که مدرک تخصصی 
پزشکی را هم بگیرم و در همه آن سالهاء به تنها 
چیزی که فکر نمی کردم ازدواج بود... 

خانم ترانه با شما هستم.... مگه نمی‌خواهید 
پیاده شسوید. رسیدیم...این را بهمن گفت و مرا از 
بیست سال قبل جدا کرد. انگار متوجه شده بود که 
به گذشته فکر می کردم که آهی کشید و گفت: "دو 
سال ا از ار ماجراومرتی ک Emil‏ 
شد تازه می‌خواست برای من استین بالا بزند که 
لجل مهلتش نداد من هم بعد از مرک مدرم BA‏ 
فکر و ذکرم شد درس دادن به بچه‌هاء تا پارسال که 
بازنشسته شدم و تازه یادم امد که حتی برای خودم 
یک آپارتمان هم ندارم! با حقوق بازنشستگی هم که 
abbli‏ کی 
باهمان اتنا میب 9 
پرحرفی کردم. الان لابد بچه‌ها تون نگران میشن... 
موفق باشید خانم ترانه..." 

از ماشین پیاده شدم و خواستم کرایه بدهم که 
اخم کرد: درسته که گفتم اجاره نشین هستم. اما 


نبودا"... از خجالت سرم را انداختم پایین. دلم 


می‌خواست چیزی بگویم, کمی فکر کردم ویک ب4 


مرتبه گفتم: "ميشه یک روز بیایید و مرا ببرید بهشت 
زهرا؟ دلم می‌خواد سر مزار مادرتان فاتحه بخوانم " 

بهمن شماره موبایلش را داد و بی‌آنکه بداند 
من مجرد هستم گفت: 

به همسر گرامی و بچه‌هایتان سلام برسانید... 

-سلامت باشید. اما من هنوز با پدرم زندگی 
می کنم 9 ازدواج نکرده‌ام!...ایین را گفتم و داخل 
خانه شدم. از پنجره اتاق که نگاه کردم بهمن 
چند دقیقه داخل ماشین مثل مجسمه بی‌حر کت 
کنم که چهارده سال از خودم بزر گتر و معلم 
بازنشسته است. مسخرهام کرد و گفت: "تو یک 
وی چا B‏ 

تنها کسی که مرا به ازدواج با "آقای شخصیت " 
تشویق کرد. فقط پدرم بود که گفت: اینطوری 
شاید روح خانم ارجمند از گناه من بگذره" 

IL-‏ تنها آرزوی من این است که بهمن" 
بتواند با قلبش از گناہ پدرم > زا 
به پدرم احترام می‌گذارد. اما درنگاهش هنوز 
دیرینهای وجود دارد. غمی که تادو ما 
تولد فرزندمان - شاید -به پایان 


سال از درس و مدرسه دور بوده بتواند در کمتر 
از یک سال و نیم, دو سال آخر دبیرستان را به 
شکل غیر حضوری بگذراند و دیپلم بگیرد. خودم از 
همه خوشحال‌تر بودم و مدام می گفتم: بالاخره به 
آرزویم رسیدم" اما آقا بهمن نظر دیگری داشت: 
یی ره اول واه ای بای 
و بری دانشگاه و مهندس و د کتر بشی ترانه خانم." 

اتفاقا در کنکور هم ثبت نام کردم و همچنان 
در منزل خانم ارجمند مشغول آموختن دروس 
کنکور بودم که نفهمیدم پدرم چگونه و از طریق 
هکس از jA‏ 
آن یک سال و نیم که به اسم کار کردن به منزل 
خانم ارجمند می‌رفتم؛ در حقیقت شاگرد خصوصی 
بهمن بوذم تا انه کسی که این خبر رابه دن 
داده بود داستان را به زشت‌ترین شکل ممکن 
برای او گفته بود و به همین خاطر یک روز که طبق 
معمول در منزل آنها بودم. ناگهان پدرم در حالی 
که یک مأمور پلی س همراهی‌اش می کرد و حکم 
جلب خانم ارجمند را در دست داشت. به جرم 
"اغفال دخترش توسط مادر و پسر از بوفه دار 
مدرسه و بهمن شکایت کرد و آنها را به کلانتری 
کشاند و حتی می‌خواست کار را به داد گاه بکشاند. 
که با پادرمیانی مسئولان مدرسه و همکاران بهمن. 
پدرم رضایت داد که آنها زندانی نشوند. اما در 
شهر کوچک ما این خبر مثل بمب صدا کردو هنوز 
یک هفته نگذشته بود که بهمن و مادرش مجبور 
شدند برای فرار از طعنه‌ها و تهمتهایی که نصیبشان 
شده بود. برای همیشه از آن شهرستان بروند. من 
که خود را مسبب این وضعیت می‌دانستم. روز 
آخر که انم ارجمند داخل ماشین پسرش نشسته 
و بهمن هم پشت فرمان پیکان خود بود. خود را 
به آنها رساندم تا عذرخواهی کنم. اما بوفه دار 
مدرسه صورتم را بوسید و گفت:تو که مقصر 
نبودی ترانه جان که عذرخواهی می کنی» من از 
پدرت هم کینه‌ای ندارم. شاید بهتر بود از اول همه 
چیز را بهش می گفتم, اما کار از کار گذشته و تنها 
خواهش من اينه که حتما در کنکور قبول بشی تا که 
زحمتهای پسر من لااقل به نتیجه برسه! 

مادر این را گفت و پسر خداحافظی کرد و برای 
همیشه از شهر ما ژفتند. تنها تقاق خوبی که رخ 
داد قبولی من در رشته پزشکی در دانشگاه شیر از 
بود که البته به سختی پدرم راراضی کردم که یا 
خودش هم با من به شیراز بياید. یا اگر نمی آید با 
رفتن مخالفت نکند. پدرم که حالا و بعد از ماجرای 
خانه خانم ارجمند و آبروریزی که راه انداخته بود. 
خودش هم روی ماندن در آن شهر را نداشت. 
از سر اجبار پذیرفت و ما نیز دو ماه بعد شهر 
کوچکمان را ترک کردیم. بعد از آن هر گز از بهمن 
و خانم ارجمندی خبری به دست نیاوردم. اما 


بوفه دار مدرسه را در مغازه دیدم. او که همه 
چیز را می‌دانست کمی برایم دلسوزی کرد و بعد 
گفت:خب لااقل توی خونه درس می‌خوندی و 
موقع امتحانات شر کت می کردی. الان هم دیر 
ISA‏ تر من بهمن که خودش در دبیرستان 
پسرانه تدریس می کنه» اشنا زياد داره و می‌تونه 
یه کارهایی برات بکنه...یفض کردم و گفتم: "خانم 
جد بذ رمن اضصلا با درس خوائدن سن مال" 

بوفه دار مدرسه سری تکان داد و گفت: 'نگران 
نباش» خودم همه کارها رو درست می کنم. شماره 
تلفن منزلتان رو به من بده و منتظر باش" 

باورم نمی‌شد که آن پیرزن مهربان واقعاً بتواند 
کاری کند. اما مشکلم راحل کرد.چند روز بعد به 
خانه تلفن زد و گفت: "من یک فکر خوبی کردم. 
همین فردا میام پیش پدرت و بهش میگم: من 
برای اینکه در بوفه مدرسه به بچه‌ها ساندویچ و 
غذا بفروشم. به یک نفر نیاز دارم که روزی چند 
ساعت بیاد منزلمان و کمکم MS‏ خودش هم چون 
می‌دونه و می‌بینه که من پیر و مریض هستم قانع 
میشه. مخصوصاً اگر بهش بگم که به تو دستمزد 
هم می‌دم. صد در صد قبول می کنه, از طرف دیگه 
من با پسرم در مورد تو و مشکلت حرف زدم و قبول 
کرده که عصرها وقتی از سر کار برمی گرده و تو هم 
میای منزلمان؛ بهت درس بده اینطوری می‌تونی 
درس بخونی و در امتحان متفرقه ش ر کت کنی و 
حتماً هم قبول میشی, نظرت چیه ترانه جان؟" 

انگار خدا آن زن مهربان راسر راه من قرار 
داده بود تابه آرزوی دیرینه‌ام که درس خواندن 
و گرفتن دیپلم بود برسم. پسرش 'بهمن "هم 
نک sales‏ واقعی وود او که چهار ده سال نهد 
بز رگتر و tf‏ سالش بود. به معنی اخص کلمه 
محبوب‌ترین معلم در شهرستان مابین پسرهایی 
بود که در کلاسش درس می‌خواندند. بسیار 
مهربان و مبادی آداب بود. تا جایی که شا گر دانش 
می گفتند: "آقا بهمن وقتی از یک نفر خیلی شاکی 
شود و بخواهد بدترین فحش را به طرف بدهد 
می گوید بی شخصیت!" 

راست هم می گفتند. در تمام مدتی که من به 
منزل بوفه دار مدرسه مان می‌رفتم و Bl‏ بهمن 
برایسم تدریس می‌کرد. با اینکه مادرش همیشه 
گوشه اتاق می‌نشست. اما بهمن حتی یک بار هم 
به چشمان من نگاه نمی کرد. خانم ارجمند هميشه 
می گفت: "تنها آرزویی که دارم این است که بهمن 
را در لباس دامادی ببینم هر وقت مادر اين را 
به پسرش می‌گفت. آقا بهمن با متانت و احترام 
اک می زد و می‌گفت:مادر جان انشالله وقتی 
شما بازنشسته شدی, من هم ازدواج می کنم... 

آن روزها برای من مانند یک رویای شیرین 
بود و هیچکس باورش نمی‌شد دختری که دو 


بسیاری از کشورها و دولتها برای حفظ محیط 
زیست و کاهش اثر گازهای گلخانه‌ای, به شدت 


به دنبال انرژی‌های تجدیدپذیر و کاهش مصرف 
سوختهای فسیلی هستند به همین لحاظ بسیاری 
عتقدند طی دو دهه آین ده نیمی از خودروهای 
دنیا برقی می‌شوند و بسیاری از نیروگاهها هم از 
انرژی باد b‏ خورشیدی و یا سوخت پاک هیدروژن 


استفاده خواهند کرد و با این ترتیب در آینده‌ای 
نزدیک کشورهای نفتی دیگر قدرت و نفوذ گذشته 
خود را که همین حالا هم در خطر قرار گرفته به 
میزان زیادی از دست خواهند داد و اتکا به درآمد 
نفت هم دیگر جوابگوی مخارج آنها نخواهد بود. 
هفته گذشته دولت ژاپن طر حی را به تصویب 
و طی سی سال آینده سهم انرژی فسیلی در تولید 
برق را که در حال حاضر ۰ درصد است به کمتر 
از ۵۰ درصد بر ساند. ضمناً دولت قصد دارد ظرف 
۵ سال آینده خودروهای بنزینی را با خودروهای 
برقی عوض کند و مصرف هیدروژن را که تا سال 
۷ دویست تن در سال بوده تا سال ۰ به 
۳ میلیون تن و تا سال ۲۰۵۰ به ۲۰ میلیون تن در 
حوزه‌هایی مانند تولید برق و حمل و نقل برساند و 
ظرفیت تولید نیروگاههای بادی دریایی را نیز تا 
سقف FO‏ گیگاوات برق افزایش دهد وحمایتهای 
مالی و مشوق‌های مالیاتی چند صد میلیارد دلاری 
در سال در اختیار شر کتها قرار دهد. 


ورزش زند گی نه مرگ 


آنها که در این روزهای سخت به فکر مال اندوزی 
و گرانفروشی و یا سوءاستفاده هستند و یا بعضی 
اقا مات وش لین که در این شترابظ سحت 
اقتصادی تنها به فکر خودشان هستند و همچنان 
حقوقهای کلان سی چهل میلیونی می گیرند اگر با 
واژه خجالت اشنایی ندارند. با انسانیت که قهر 
نکرده اند؟ اخیراً کلیپی از یک پرستار فداکار 
که به خاطر ابتلابه کروناشهید شد در فضای 
مجازی دست به دست شد که برای عذاب 
وجدان برخی می‌تواند مفید فایده باشد. درباره 
شهید سیده زهرا موسوی ارفع که ۲۳ سال در 
بیمارستان سینای همدان کار می کرد و در تمام 
دوران شیوع کرونا هم خستگی ناپذیر در حال 
خدمت بود تاسرانجام جان بر سر راه این خدمت 
گذارد. اعضای خانواده‌اش می‌گویند که کمتر 
ماهی می‌شد که او همان حقوق اند کش را به خانه 
بیاورد چرا که اکثر kalb‏ حتی همان حقوق را 
به بیماران نیازمند می‌بخشید... اسباب خجالت 
بعضی‌ها... که خداوند ازشان نگذرد. 
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Li Żjuser 


اخیراً تابناک اینفو گرافی جالبی درباره حداقل 
دستمزد در دنیا منتشر کرد که در نوع خود 
جالب است. البته باید به این نکته هم اشاره 
کرد که در بسیاری از کشورها یارانه‌های قابل 
توجهی که در ایران بویژه در مورد مصرف 
ان رژی و کالاهای اساسی توزیع می‌شود در 
اختیار شهر وندان قرار نمی گیرد که همین 
موضوع باعث می‌شود تا چنین مقایسه‌هایی 
چندان مقرون به واقعیت نباشد اما به هر حال 
اگر بخواهیم مبنا را دلار ۴ هزار تومانی آزاد 
قرار دهیم حداقل دستمزد در ایران ۸۱ دلار و 
متلا در مالژی GAL‏ ۲۴۰ دلار است. 

این میزان در ونزوئلا ۰ پاکستان ۱۳ ۱ هند 
و اوکراین ۱۴۰. مصر ۱۷۴. آلبانی KV‏ مالزی 
۳ آفریقای جنوبی ۲۷۷ و مراکش ۳۱۰ 
دلار است. 


هفته گذشته مستندی از تلویزیون پخش شد که 
کاملاً با آنچه که از رهبری در رسانه ملی نمايش 
داده می‌شود و همه هم رسمی و تاحدی کلیشه‌ای 
تبلق آمیز است, تفاوتی اساسی داشت. مستند 
غیررسمی رات ببینید تا بتوانید قضاوت 
داشته باشید. همه فکر می کنند کسی در حضور 
رهبری گله و شکایت نمی کند و یا اگر چنین کند 
طرد می شود در حالی که در این مستند می‌بینیم 
استقبال می کند و با حوصله گوش می‌دهد و اینطور 
نیست که bib‏ انتظار تعریف و تمجید داشته 
چنین جلساتی بیشتر تشکیل شود و مهمتر از آن 
به اطلاع همگان برسد. باز جای شکر دارد که 
تلویزیون در راستای جبران این نقیصه حداقل این 
گام درست را برداشت. گرچه کمی دیر... 


وصبت نامه دوم ایت اللّه‌هاشمی 


محسن‌هاشمی اخیر ‏ در یک برنامه تلویزیونی در 
پاسخ به سوال مجری درباره پدرشان مرحوم آیت 
الله‌هاشمی به نکته جالبی اشاره کرد: 

آن مرحوم یک وصیت نامه عمومی داشتند که 
پس از فوت قرائت شد و همه از آن مطلع هستند 
اما یک نامه و مطلب مفصل در حد صد و خرده‌ای 
صفحه هم در طول چهار پنج سال نوشته بودند 
که قرار بود تبدیل شود به ینک وصیت نامه که 
چون خیلی از مطالب به مقام معظم رهبری ار تباط 
داشت من بعد از فوت پدر یک روز رفتم خدمت 
مقام معظم رهبری و ol‏ را به ایشان تقدیم کردم 
شا هقف ظیسر از pal‏ که اله نکیل و 
بازنویسی شده‌هم نبود و من شسخصاً آن را به 
ایشان تحویل دادم که هر وقت صلاح دیدند 
می‌توانند آن را منتشر MUS‏ 


اتلاف وقت فراوان مر اجعین در مراجع قضایی 
و تضییع گاهی اوقات حقوق محکومین که محق 
بوده لیکن محکوم شدهاند علاوه بر موارد مذ کور 
می‌تواند به دلیل عدم آشنایی وکلا و مشاورین 
pa A‏ 
الهی باشد که چون b‏ 25 و صدور مجوز انان نیز با 
دستگاه قضاست. در این رابط هم دستگاه قضا باید 

اهتمام جاز قت لازم را 1 
۱ زم وهم دفت زم رابه عمل ورد 4 
L‏ هم حقوق شهروندان را رعایت کند و هم حق 
الناس و هم حق الله بر گردن ان نماند. چون خودم 
در جریان سی و دو مساله خدمت و به ضرورت 
مسئولیتهایی که داشتم به کرات به مراجع قضایی 
آ گاه» عادل و منصفی را هم دیده‌ام. لیکن به کرات با 
قضاتی بر خورد کردم که عصبی, پر خاشگر. عجول. 
بدون اشرافیت کامل بر قوانین و گاها متأسفانه 
مرعوب در مقابل جاه و مال و گاهی برعکس خشن 
از عدالت و تقوای منظور نظر امیر المومنین(ع) 
است بوده‌اند. امام علی(ع) می‌فر مایند: قاضی باید 
آشاره‌اش و نگاهش و نشستنش نسبت به طرفین 
دعوی برابر باشد". : 

این یعنی قاضی که منشاعدالت است باید پم" 
گفتارش, ح ر کتش. نگاه ش, خطابش و عتابش. 2 
مظهر عدالت باشد. امیر المومنین علی(ع) ابوالاسود 
دوئلی را که از مربدان حضرت و اکابر بصره بود 
به قضاوت منصوب و پس از مشاهده حر کتی از او 
حضرت فرمود: انی رایت کلامک یعلو علی کلام 
الخصم یعنی دیدم که صدایت را از صدای متهم 
پلندتر کردی. 

در باب اهمیت قضاوت و شرابط وصلاحیت‌های 
قاضی مطلب فراوان است که مقالات و حتی .4 
کتابهای فراوانی در این مقوله نوشته شده که " 
شد هرچند اهمیت این موضوع آنقدر هست که 


یلام 


پرداختن به آن, تضییع حق و وقت مردم نیست. 
کن چنانچه خوانن د گان محترم تمایل به اطلاع 
از آنها دارند که توصیه هم می‌شود برای st‏ 
با حقوق خود حتماً سری به مکتوبات فراوان در 
این حوزه بزنند. می‌توانند به مقالات و کتابهای 
متعددی که در این راستا به رشته تحریر درآمده 
مراجعه کنند. اما مبحث مهم دیگری که در حوزه 
قضا می‌ماند و حقوق عامه شهروندان درآن قرار 
گاده شده آثار و دعات تاوت در جامعه اس 
۱ ادامه دارد 


gib 
۴۱۳ کافی-جلد ۷-صفحه‎ )۱( 


الاعات کی ارو ۳۹۱۲ ۱۷ 


میلیون تومان قسط بیردازند. 
راه حل qal‏ مشکل ام افزایش هر ساله وام ازدواج 
نیست بلکه مهمترین مشکل جوانان در حال حاضر 
اشتغال است که هر روز دشوارتر می‌شود و اگر 
مشکل اشتغال جوانان راحل کنیم به مراتب خدمت 
بهتری به آنان صورت داده‌ایم. ضمن اينکه برای 
کمک به حل مشکل مسکن انان هم می‌تواند مفید 
فایده باشد. به هر حال اگر قرار است چنین کاری 
صورت گیرد منابع آن هم باید معین باشد. 

پس لطفاً اصلاً برخورد نکنید! 


وقتی بحث حقوقهای نجومی مطرح شد گفتند با 
حقوقهای SAL‏ ۲۰ میلیون بر خورد می‌شود. اما 
حال خبره ای عجیب و غریبی می‌شنویم که با 
خودم ان می گوییم کاش اصلاً با حقوقهای نجومی 
برځورد نمی‌شد چرا که حالا که برخورد شده 
حقوقها کم که نشده سه برابر هم شده! 

عادل اذر رئیس سایق دیوان محاسبات در 
گفتگویی تلویزیونی که چند سایت خبری هم آن را 
پوشش دادند. درباره استمرار پر داختهای نجومی 
در سال بعد گفت: 

به نظرم دولت بسیار در افزايش حقوق‌ها دست و 
دلبازی به خرج داده. کل افزایش حقوق در احکام 
را ۲۵ درصد اعلام کرده و انها را در تبصره‌های 
بود ج آور ده ولی اگر ملحقات وخاشیه‌هاوآین 
مواردرابه آن اضافه کنیم بر اساس قانون مدیریت 
خدمات کشوری و سازمانهایی که قانون خاص 
دارند و شر کتها و منفذهایی که در قانون بر نامه 
ششم اجازه داده است به هیات مدیره‌ها. هیات 
عاملها و مدیرعاملها و مجامع. اگر مردم دیدند 
که پر داخت ماهیانه ۶۰ میلیون تومان برای برخی 
داشتیم هیچ تعجب نکنند. هر جند تعداد اینها زیاد 
۰ حقوقهای 
۰ میلیونی خواهیم داشت و این پرداختها LS‏ 
هم قانونی محسوب می‌شود. 

ظاهر | دوستان در دولت و نیز همچنین حتی در 
مجلس تصمیمی برای اینکه یک سوزن به خودشان 
بزنند و یک جوالدوز به بقیه مردم ندارند که اگر 
اینطور نبود مرتب دنبال افزایش حقو.ق و استمرار 
پرداختهای آنجنانی نبودند و از محل بیت المال 
برای خودشان خاضّه خرجی نمی کردند آن هم در 
شرایطی که کرونا باعث شده تا خیلیها حتی توان 
پرداخت اجاره خائه شان را هم نداشته باشند. 


نیست اما بدون تردید در بودجه 


بازی فینال جام باش‌گاههای آسیا, یک قربانی هم 
بر جای گذارد که تلخی این شکست را دوچندان 
کرد. بهروز خورشیدیان جوان ۳۳ ساله یاسوجی 
بعد از باخت پر سپولیس دچار حمله قلبی شد و 
از Lia‏ رقت از او یک پسر ۸ ساله به نام سامي 
ای ادا ی کل می کب انریا 
کار خوبی کرد. به یاسوج رفت. پیراهن تیم را که 
همه بازیکنان آنراامضا کرده بودند به پسر مر حوم 
داد و مدال نایب قهرمانی را به گردن او انداخت 
و به همسر و بستگانش تسلیت گفت. کاری که 
باید صورت می گرفت و بازیکنان تیم هم همراه با 
عکس او وارد زمین شدند که این کار هم لازم بود. 
به هر حال امیدواریم دیگر هیچ جوانی به خاطر 
شکست تیم محبوبش در یک مسابقه انقدر دچار 
فشار و استرس نشود که جان بر سر این تعصب 
بگذارد. فوتبال ورزش زند گی است نه مرگ. 


وام صد میلیونی چاره کار است؟ 


Talb‏ طرحی در دست اجراست که در لایحه 


بودجه ۰ ۰ وام ازدواج که در حال حاضر ۵۰ 
میلیون تومان برای هر یک از زوجین است با صد 
درصد افزایش به یکصد میلیون تومان بر Ghio Aw‏ 
بحث تأمین مالی این مبلغ که اگر حداقل پانصد 


هزار ازدواج در سال را مدنظر قرار دهیم و برای 
یک میلیون زوج به بودجه‌ای در حدود صد هزار 
میلیارد تومان نیاز داریم که رقم بسیار درشتی حتی 
برای شبکه بانکی است و به نظر نمی‌رسد تأمین آن 
به این راحتی‌ها باشد مساله مهم این است که اگر 
این وام را به منظور تشویق جوانان به امر ازدواج 
در نظر گرفته‌ايم و بااین کار گمان می گنی مشکل 
ازدواج جوانان حل می شود سخت در اشتباهیم. چرا 
که در بسیاری از موارد ممکن است بر خی پدران 
را تشسویق کند که برای دست یابی به این اعتبار 
دخترانشان را در سنین کم و به اجبار شوهر دهند. 
در مواردی هم چنین امتیازاتی به ازدواج صرفاً 
برای دریافت وام می‌انجامد که پیامدهای ان را در 
افزايش امار طلاق می‌توان به چشم دید. 

اما نکته مهمتر دیگر مقروض کردن جوانان در 
همان ابتدای زند گی و پر داخت هزینه سنگین قسط 
ماهانه است که یک زوج با دریافت دویست میلیون 
تومان pls‏ باید از همان ابتدای زند گی ماهانه چند 


گزارش خارجی این هفته به یدیده‌ای نه چندان تازه می‌پردازد که دنیای امروز با 
آن روبه رو شده است. پدیده‌ای که به شدت نیاز به توجه خانواده‌هاء افراد مسئول, 
روانشناسان و سایر افراد تاثیر گذار برای پیشگیری از آن را دارد 


زنان را برای این که لو نرود کشته است. 
شیرایشی در توئیتر بانام "جلاد " فعالیت 
می کرد و به قربانیانش وعده می‌داد که برای 
مردن به انها کمک می کند و سپس انها رابه 
آپارتمان خود می کشاند. اگرچه وکلای مدافع 
این آدمکش استدلال کردند که او خواسته‌های 
قربانیانش را برای خود کشی بر آورده کرده است» 
ولی شیرایشی بعدا گفت که کشتن آنها بدون 
کس رضا فشان بوذه اسست؛ قاضی ناتو کونی که 
ریاست داد گاه را برعهده داشت در حکم خود 
نوشته که هیچ یک از قربانیان موافقت نکرده 
بودند که کشته شوند و شیرایشی در مرگ آنها 


مسئولیت کامل دارد. 

اقدامات شیر ایشی موجب ایجاد ترس ونگرانی 
در جامعه ژاپن شده است. در جایی که شبکه‌های 
اجتماعی بخش جدایی‌نایذیر زند گی افراد است. 
ژاین یکی از بالاترین موارد خود کشی را در جهان 
دارد. پس از دوره‌ای کوتاه در زمینه کاهش نرخ 
خود کشی در این کشور. میزان آن در سال جاری 
به دلیل پیامدهای شیوع ویروس کرونا بالا رفته 
است. نرخ جرم و جنایت در ژاپن پایین است ولی 
این کشور شاهد نمونه‌های شدیدی از موارد قتل 
بوده است. در ژوئیه ۲۰۱۶ یک مستخدم پیشین 
مر کزی برای معلولان. متهم به کشتن ۱٩‏ نفر از 
ساکنان آن و زخمی کردن بیش از ۲۰ نفر دیگر 
از افراد شد. 

حالا با رو شدن ماجرای قاتل توئیتری بحث 
آم وزش مجازی به جوانان برای پیشگیری از 
گرفتار شدن در چنگال چنین شیاطینی به وجود 
امد اش کولب کاب وا موایل ba‏ 


در رسانه‌های جهان پخش شد که عده زیادی 
را در بهت و حيرت فرو برد. داد گاهی در ژاپن 
روز سه‌شنبه ۲۵ آذر یک مرد رابه جرم کشتن 
و قطعه‌قطعه کردن اجساد ٩‏ نفر, به م رگ محکوم 
کرد. این پرونده مردم ژاپن را در بهت و حيرت 
فرو برد. بسیاری از قربانیان این مرد در شبکه‌های 
اجتماعی توئیتر از ابراز تمایل خود به خود کشی 
سخن گفته بودند. اما ماجرا از چه قرار بود. 

شعبه شهر " تاچیکاوا " در داد گاه منطقه‌ای 
تو کیو ژاپن. فردی به نام " تا کاشیرو شیرایشی " 
را که به " آدمکش توئیتری " معروف شده KOM‏ 
به جرم کشتن, قطعه‌قطعه کردن و نگهداری 
اجساد انها در اپارتمانش در زاما. در نزدیکی 
تو کیو گناهکار شناخت. داد گاه سپس اعلام کرد 
شیرایشی که ۰ سال سن دارد. جرم خود را 
پذیرفته است و می گوید که به این حکم اعتراضی 
نندارد. پلیس زان در سال ۲۰۱۷ پس آازاینگة 
اجساد هشت زن و یک مرد رادر صندوق‌های 
یخی در آپارتمان شیرایشی پیداکرداو را 
بازداشت کرد. 
(۱ا|(۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 
× ار تباط این قتلها با توثبتر چه بود؟ 

قاتللی سر گردان با نام مجازی "جلاد "در 
توئیتر به راحتی می‌چر خید! 

موضوع قتل‌های سریالی همیشه برای 
بازپرسان و روان شناسان از اهمیت ویژه ای 
بر خوردار بوده است. این اهمیت بیشتر به دلیل 
واکاوی ریشه قتل و بررسی دلایل آن برای 
پیشگیری‌های بعدی است ولی موضوع "قاتل 
توئیتری "علاوه بر آن برای مهندسین کامپیوتر 
و اینترنت هم اهمیت خاصی پی دا کرده بود. به 
شکلی که عده زیادی را به این فکر فرو برده بود 
که آیا می‌شود با کد نویسی خاصی از انجام چنین 
قتل‌های مریض گونه‌ای جلوگیری کرد؟ 

در مورد قتل توئیتری, بازپرسان پرونده 
با استفاده از شوهد و پیگیری دقیق و همچنین 
اعتر افات خود قاتل اعلام کردند که شیرایشی از 
B UI A bieba ġej‏ ارم کد 
و به انها پیشنهاد می‌داده که به آنها در زمینه 
تمایل‌شان به خود کشی کمک کند. او این زنان را 
از جمله یک دختر نوجوان را پس از تجاوز به آنها 
به قتل رسانده و همچنین دوست پسر یکی از این 


لمات 


گزارش خارجی 


مترجم:نیلوفر یوسفی 


حدود سه دهه از چیزی که ما آن‌رابا نام «وب» 
شناختیم می گذرد. بعد از اختراع شبکه جهانی 
وب b‏ همان اینترنت. پدیده‌ای که انسان از طریق 
آن می‌توانست با دنیای خارج از اتاق خودش به 
راحتی و بدون هیچ حر کت فیزیکی ارتباط برقرار 
کند. در کتار بسیاری از پیشرفت‌هاء اختراعات 
و نکات مثبت. جرائمی نیز به وقوع پیوست. این 
جرائم اغلب به سرقت و خالی کردن حساب‌های 
کاربران با استفاده از هک کردن اطلاعات آنها 
خلاصه می‌شد و هیچ کسی باور نمی کرد این 
ابزار مفید بتواند به وسیله‌ای برای شکارچیان 
تبدیل شود. تااینکه ناگهان جهان با پدیده‌ای 
عجیب روبه رو شد و این پدیده چیزی نبود جز 
" قتل اینترنتی . 

شنیدن واژه قتل در کنار واژه اینترنت شاید 
کمی عجیب باشد. زیرا برای حذف فیزیکی کسی 
باید در کنار او می‌بود و کشتن کسی از طریق 
دنیای مجازی امکان پذیر نیست ولی با رخ دادن 
ولین قتل مشخص شد واژه قتل اینترنتی و قاتل 
ینترنتی از این چیزها هم پیچیده‌تر است. قتل 
ینترنتی و یا قاتل اینترنتی به قتل و قاتلی گفته 
می‌شود که از اینترنت به عنوان ابزاری برای قتل 
ستفاده کرده باشد. البته نه به این ضورت که از 
ینترنت به شکل چاقو یا اسلحه برای کشتن کسی 
ستفاده کند. بلکه او با استفاده از اینترنت مقتول 
رافریب داده استت به شکلی که اگر اینترنت را 
زاین قتل حذف کنیم. قتل امکان پذیر نباشد. 
برای اینکه به اصل موضوع پی ببرید ماجرارا 
۱۱ ااااااااااااااااااااااااااااااا 
JIB'x‏ توئیتری "از کشورژاپن 

چه چیزی در انتظار کشوری با بالاترین نرخ 
خود کشی در دنیا است؟ 


در هفته‌ای که گذشت خبر عجیب و تلخی 


۸ ا وی 


معامله در ازای دریافت چندین حکم حبس ابد 
بدون بخشش و اجتناب از حکم‌های اعدام بیشتر. 
مسئولیت پنج قتل دیگر را نیز بر عهده گرفت. 

البته محققان نگران هستند که قربانی‌های 
ناشناخته دیگری نیز وجود داشته باشند و به همین 
دلیل رابینسون با هشت اتهام قتل در دو ایالت. 
که او با اکثر قربانیان خود. از طریق چت روم‌های 
آنلاین ارتباط برقرار کرده بود گاهی اوقات با 
عنوان " نخستین قاتل زنجیره‌ای اینترنت " از او 
یاد می‌شود و بدین ترتیب دنیابرای اولین بار با 
پدیده " قاتل اینترنتی " مواجه شد. 

رابینسون خودش را یک آدم عادی اهل 
خانواده. مربی والیبال و یک معلم مدرسه‌نشان 
می‌داد. او متاهل و دارای چهار فرزند بود ولی 
در پشت پرده او یک مرد عصبی بود که دائم 
همسرش را کتک می‌زد و به او خیانت می کرد و 
از فرط گرسنگی جانشان را از دست داده بودند. 
موضوعی که پایه و نشانه قاتل بودن او بود و از 
چشم اطرافیان پنهان ماند. 

در کنار همه اینهااو توانایی انجام هر جرمی 
راداشت. ولی در تمام این مدت هر باری که به 
زندان افتاده بود در بدترین حالت به دو ماه زندان 
محکوم شده بود. او بعدها b‏ استفاده از شر کتی که 
ثبت کرده بود و از طریق اینترنت طعمه‌های خود 
راپیدامی کرد و با نامه نگاری و پاک کردن رد 
پای خودش در حذف آنهاء به راحتی طعمه‌هایش 

در یکی از بدترین موارد قتل او به دلیل 
اينکه به برادرش که مدتی بود به دنبال دریافت 
فرزن د خوانده بود و هنوز موفق نشده بود فر زند 
خوانده‌ای پیدا کند. زنی را کشت تا فرزندش رابه 
برادر خودش هدیه کند. او به بهانه‌های مختلف 
مثل امضای قرارداد کار طعمه‌هایش را مجبور 
می کرد کاغذهای سفیدی را امضا کنند که بعد | از 
همین کاغذها برای نوشتن نامه‌های تقلبی از طرف 
مقتولین استفاده می کر د. 

در اینجابود که دادگاه عالی کان زاس 
کرد. اما محکومیت قتل یکی از مقتولین و همراهی 
آن با مجازات اعدام راحفظ کرد. گفته می‌شسود 
این نخستین باری بود که داد گاه عالی کانزاس. از 
زمانی که مجازات اعدام را در سال ۴ از سر 
گرفته. حکم اعدام صادر کرده‌است. رابینسون در 
حال حاضر در صف اعدام در الدورادو نگهداری 
می‌شود وکتابی به قلم جان گلات به نام " ارباب 
برده اینترنت "منتشر شد. که مستندی از زند گی 
رابینسون تا داد گاهش در کانزاس است. 


۸ 
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واز راه سوزاندن زغال در یک ماشین دربسته. 
خود کشی کنند. اما او یس از ملاقات قربانیان و 
یک مکالمه کوتاه, با دست‌های خود انها را خفه 
کرده بود. او از این کار لذت می‌برد. بعدها با 
تحقیقات روان شناسان مشخص شد آن طور که 
خودش گفته بود. دلیل این امر خواندن رمانی 
در کود کی بود که در آن, چنین نوع لذت بردن 
توصیف شده بود. 

شاکیانش در داد گاه. وی را یک " قاتل 
شهوانی " خطاب کر دند. اما بالاخره داد گاه اوسا کو 
"هیروشی میو" را به اعدام محکوم کرد و با اینکه 
گروه و کیل‌های مدافع وی درخواست تجدید نظر 
کردند. اما وی, با پس گرفتن درخواست تجدید 
نظر خود حکم داد گاه را پذیرفت و برای جبران 
اعمال خود با از دست دادن زند گی خودش اظهار 
آمادگی کرد. وی یک سال بعد به همراه یک 
مجرم ۲۵ ساله به نام یو کیو یاماجی, به دار آویخته 
شد و زندگی سیاهش برای ابد به پایان رسید. 
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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" جان ادوارد رابینسون " شهروند آمریکا و 
قاتل زنجیره‌ای و متقلب. اختلاسگر. آدم‌رباء 
و جاعل معروفی است که در سال ۲۰۰۳ بابت 
سه فقره ارتکاب قتل در حوالی کانزاس سیتی: 
کانزاس. گناهکار شناخته شد و برای دو مورد 
از آنها به اعدام محکوم شد. در سال ۲۰۰۵ وی 
در داد گاهی در کانزاس سیتی» میسوری» طی یک 


یک جعبه مربعی کوچک نیست بلکه دنیای بی 
جایی که می‌خواهد ببرد. بحث محافظت از خود و 
مراجعه به موقع به خدمات درمانی و روان شناسی 
یک موضوع مهم است ولی در اینجا بحث دیگری 
مطرح می‌شود که شاید به کمک پلیس سایبری 
و یا حتی کارشناسان حوزه برنامه نویسی و کد 
نویسی کامپیوتر نیاز داشته باشد. 

موضوع قاتل توئیتری و b‏ قتل‌های دیگر 
اینترنتی این سوال رادر ذهن انسان به وجود 
می آورد که آیا می‌شود با تعریف کدی خاص 
افرادی که در چت روم‌ها b‏ همان اتاق‌های 
گفتگوی مجازی به دفعات از کلمات خشن 
اه کرد اندرا به پلیس سا رمق FOX‏ 
البته در کنار این موضوع حتماً بحث ورود به 
حوزه خصوصی مردم نیز پیش می اید چیزی که 
الان مشخص است این اسف که حالا حالاها باند 
مراقب اطرافیانمان باشیم و با مشاهده اولین علائم 
افسرد گی یا خشونت آنها را برای درمان مناسب 
نزد پزشک ببریم. فعلاً در حوزه جرائم اینترنتی 
فق ط و فقط کنترل و پیش گیری می تواند راه حلی 
کمک کننده باشد. 

هیروشی ميو معروف به " قاتل اینترنتی i‏ 
دادن قربانیانش از راه اینترنت. آنان را به قتل 
می‌رس‌اند. میو از گونه‌ای اختلال روانی نادر رنج 
می‌برد که از دیدن صحنه‌های بسیار خشن لذت 
می‌بر د. مورد ميو روان شناسان رابه فکر فرو برد و 
با بررسی سوابق مشخص شد. میو پس از ورود به 
محل کارش: سعی کرده بود یکی از دوستان مذ کر 
خود راغفه کند. نشانه‌ای که توسط اطرافیان 
آن ودر سال ۱۹۹۵ به سبب حمله, ضرب و شتم 
و تلاش برای خفگی یکی از همکاران مذ کرش: 
دستگیر و محکوم شد. پس از طی مراحل داد گاه. 
وی از کارش اخراج شد. در ۲۰۰۱ وی به سبب 
تلاش برای خفه کردن دو زن. دستگیر و به یک 
سال زندان و سه سال حبس تعلیقی محکوم شد. 
اما پس از آنکه او به سبب خوشرفتاری. زود تر از 
موعد آزاد شد. دوباره به سبب تلاش برای خفه 
آن به یک سال و ده ماه حبس محکوم شد. 

میوپس از آزادی در سال ۲۰۰۵ سه تن 
دیگر راهم به قتل رساند. وی به قتل یک پسر 
ATA MA,‏ ساله ویک مرد ۲٣‏ ساله. 
که همگی عضو یک باشگاه " خود کشی اینترنتی" 
بودند. محکوم شد. وی با فریب دادن قربانیانش: 


می خو اهم احساس شادمانی کنم 


می کند. یا زمانی که دوستی را که در بیمارستان 
بستری است ملاقات می کنید شاید این کارلذت 
بخش نباشد اما معنا دار است 

پس اول یک لیست تهیه کنید از کارهایی 
که برایتان لذتبخش است. و لیستی تهیه کنید از 
کارهایی که برایتان معنادار است و سپس ببینید 
هر کدام را چند ساعت در هفته انجام می‌دهید و 
بعد آنها رابررسی کنید تابه طور متعادل از هر 
دو کار در طی هفته انجام بدهید تا بر آیند کارها 
احساس شاد کامی را در شما ایجاد کند. 

با بررسی‌های انجام شده در تعداد زیادی 
از افراد ۲ دسته از فعالیت‌ها در انسانها ایجاد 
شاد کامی می کند: 

۶+ قدرشناسی از افراد زند گیمان مثل والدین با 
همسر یا دوست و... 

۶« قدرشناسی از نعمتهایی که داریم. که اگر 
آن نعمتها را از دست بدهیم زندگی بر ما سخت 
خواهد شد. 

U jag‏ سل مهرپاداته دون 
چشمداشت . برای حیوانات و طبیعت وانسانها. 

در یک مطالعه تعدادی از انسانها را به دو 
1 یم کردنیییک کرو باید درطول یک 
هفته عمل مهربانانه بدون چشمداشت انجام 
می‌دادند و گروهی دیگر رفتارهایی انجام 
می‌دادند که منجر به پیشرفت خودشان 
شود. بعد از دو ماه دیدند گروهی که 
عمل نوعدوستانه انجام داده بودند 
شادتر از گروهی بودند که پیشرفت را 
هدف خود قرار داده بودند و پیشرفت 
هم کرده بودند.همچنین دیدند گروهی 
که یک روز مشخص را در هفته برای نوعدوستی 
مشخص کرده بودند ۸۳۷ شادتر از کسانی بودند 
که بدون برنامه مشخص کار نوعدوستانه انجام 
می‌دادند. 

کار سه رو رزاته من تراد بک اخوالبرسی رمیا 
یک همسایه باشد با راه دادن به یک راننده با... 
عمل مهربانانه نه پول و نه موقعیت خاصی نیاز 
دارد بلکه فقط کمی تامل و همت می‌خواهد. 

آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکی. ترک اعتیاد 
مشاوره تلفنی: دوشنبه‌ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴:۳۰ 


کارشناس ارشد مشاوره. تخصصی 
فرزند پبسروری, خانواده. اضطراب و 
ترس» وسواس و افسرد گی 
مشاوره کتبی و حضوری 


خلق و خوی شاد دارند و بعضی افراد خلق افسرده 
یامضطرب. IS‏ تجربیات واتفاقات معمول 
زند گی است که باعث ایجاد خلق شاد یا غمگین 
در مامی‌شود و ۴۰ مربوط به فعالیت‌هایی است 
که ما خودمان انتخاب می‌کنیم.فعالیتی 3323 
ندارد که به صورت همیشگی و دایم برای ما شادی 
بیاورد. فعالیت‌های شادی بخش مثل بنزین در 
باک ماشین هستند که تا مسافت خاصی ماشین 
را به حر کت می‌اندازد و دوباره نیاز به پر شدن 
دارد. شاد کامی یا نیک زیستی یعنی همراه بودن 
تجربه‌ه او فعالیت‌های لذتبخش با تجربه‌ها و 
فعالیت‌های معنادار " در زندگی. 

پس فعالیت‌های شادی بخش دو ویژگی 
دارند: 

٭ در ذات لذت بخش هستند 

آذمی که می خو اهن شاد اش اد الک 
سری فعالیتهای لذتبخش رادر زندگی خود جاری 
کند که این فعالیت‌ها می‌تواند به مدت چند 
دقیقه باشد مثل» زنگ زدن به یک دوست یا... و 
یامی‌تواند به مدت یک روز باشد. مثل طبیعت 
گر دی» مسافرت.مهمانی» سینماء استادیوم ورزشی 
رفتن و... 

ss‏ فعالبت‌هایی که معنادار هستند 


چند ساعت در | معنادار | لذتبخش 1 ليست کل 
هفته فعالیتهای SSA‏ 
ETT‏ ۳ 
AS‏ 


بعضی کارها می‌تواند برای انسان لذت بخش 
کار می کند و لذتی نمی‌برد. اما چون می‌داند که با 
پدری که Mb‏ صبح زود سر زمین کشاورزی برود 
چون در پایان سال با لّذت محصول خود را درو 


مشاوره تلفضی(در زمانذکرشدهبا 
هماهنگی روابط عمومی مجله:۴ ۲۹۹۹۳۴۰ 


ر بهدلیل‌شرایط کروناییمشاور‌حضوریامکانپذ پرنیست 


خانم الهام سادات طباطبایی 
ول بابه یک داد گس ری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی چهارشنبه‌های 


اول هر ماه از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


خانم سیما میرلو پزشک عمومی و 
روانشناس بالینی تخصص در فرزند پروری 
خانواده ازدواج و واقعیت درمانی 

مشاوره تلفنی شنبه‌ها از ساعت ۱۱ تا ۱۳ 


چگونه احساس شادمانی درونی کنم؟ 
سوال: با عرض سلام خدمت خانم دکتر 
عزیزمن ۴۰ سال دارم از موقعیت اجتماعی 
و اقتصادی خوبی برخوردارم. خانه و ماشین و 
خانواده‌ای خوب و خوشبخت دارم. اما از درون 
احساس شادی نمی کنم و روحیه افسرده‌ای 
دارم. می‌خواستم راهنمایی‌ام کنید که چه کار 
کنم تا از درون احساس شادمانی کنم؟ 
مریم -س -مسجدسلیمان 
پاسسخ: با سلام خدمت شما خواننده عزیز. 
خوشحالی پایدار در گرو رسیدن به هیچ دستاورد 
و هیچ هدفی نیست. خوشحالی در ثروت و شهرت 
نیست. تنها سرچشمه شادی در قلب و ذهن ما 
نهفته است. 
شادکامی چیست؟ 
شادی یک هیجان و احساس مثبت است که 
با شاد کامی و خوشبختی فرق دارد.شما می‌توانید 
شاد باشید اما ممکن است احشاس ا 
خوشبختی نداشته باشید. زمانی که شادی 
در کنار رضایت از زند گی قرار می گیرد 
می‌توان آن را خوشبختی نامید. شاد کامی 
یا رضایت از زند گی زمانی بوجود می‌آید 
$ میزان احساسات وهیجانات ۳ 
ما بر احساسات و هیجانات منفی ĦED‏ 
کند. شادمانی درونی b‏ شاد کامی مثل 
یک قالی است که بايد نخ به نخ بافته 
شود. خشنودی را باید بسازید. تجربه‌های منفی 
در زند گی جزء لاینفک زند گی بشری است ما باید 
دست به فعالیت‌های ارادی و برنامه‌ریزی شده 
بزنیم تا احساسات مثبت بر زند گی ما جاری شود 
واز درون qall‏ شاد کامی کب اگرشادمانی 
خود را ملک کور کر بگیریم: 0 آن 
ژنتیک است یعنی بعضی افراد به صورت ژنتیکی 
آقای سعید مجیدی نژاد 
وکیل پایه یک دادگستری و 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 


مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۳/۳۰ تا ۱۶ 


آق ایاکبرخوبکردار 
وکیل داد گستری 
مشاوره تلفنی شنبه ها 
از ساعت ۱۵ تا ۱۶ 
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دیگر هم هست و آن اینکه از همین Ib‏ پروژه 
تولید وااکسن را متوقف کنیم و پروژه تولید یخچال 
را کلید بزنیم تا حداقل جای نگهداری از اجساد 
فوی‌ها وا داشت بای | ظر هه جیه 


جوجه‌هایی شبیه پراید! 


از وقتی خط تولید اولین جوجه یک روزه, در داخل 
کشور کلید خورد. مردم نگران بودند که فردا 
جوجه‌های داخل بازار چه شکلی خواهند بود؟! 
لبته این نگرانی آنهابه حق هم بود چون خودروسازان 
پرتلاش و غیور ایرانی بعد از سالها تولید خودروی 
صددرصد داخلی که با افزایش قیمت دلار استکبار 
جهانی. بیش از صددرصد افزایش قیمت داشت. 
دوباره خودرویی LAS‏ ایرانی و ملی به نام "تارا" 
رارونمایی کردند که وقتی وزیر صنعت و معدن 
و تجارت وبقیه چیزها در جلسه رونمایی پشت 
آن نشست و استارت زد خودروی بیچاره آنقدر 
خسته بود که روشن نشد و فوراً گروه صنعتی ایران 
خودرو دست به کار شد و در اینجاو انجا و همه 
جا اعلام کرد که نخیر, اشتباه نکنید. آن چیزی که 
وزير صمت در داخل خودرو به ان دست زد(!) در 
واقع کلید باز کننده درب کاپوت عقب خودرو بود که 
اتفاقا مردم حاضر در مراسم شاهد بودند که آن هم 
باز نشد!ولی تکذیبیه پشت تکذیبیه بود که مدیران 
می‌دادند که این خودرو آنقدر هوشمند است که 
داخل محیط بسته نه روشن می‌شود و نه کاپوتش 
باز می‌شسود و اگر وزیر محترم می‌خواست روشنش 
کند باید به اتفاق معاونان, خودرو را هل می‌دادند و 
می‌بر دند توی حياط نمایشگاه و آن وقت می‌د پدند 
که چطور استارت می خورد ولی متأسفانه خبرنگاران 
کنجکاو که همگی عوامل استکبار جهانی هستند. 
رفتنداز چراغ عقب تارا هم عکس گرفتند که 
ثابت کنند آن هم نصفه» نیمه کار می کند و مدیران 
تولید کننده خودرو هم اعلامیه دادند که آن چراغ‌ها 
هم هوشمند هستند و تا صاحب اصلی خودرو پشت 
آن ننشیند. تمام اتومات عمل نمی کند و وقتی جناب 
وزیر را نشناخته, چشمک زده که بگوید؛ من فهمیدم 
تو صاحب من ئیستی و اتفاقاً حاضران گفته‌اند که 
صداهایی هم از اگزوز خودرو خارج شده که خیلی 
گفتن نداردابه همین دلایل که در بالاعرض شد 
مردم حالا نگرانند و می‌گویند ؛ ما قرار نیست 
خودروی ملی مان را در دهانمان بگذاریم. اما جوجه 
یک روزه تولید داخل را چه بخواهیم و چه نخواهیم 
توی دهانمان هست و امیدواریم این جوجه. شسبیه 
"تارا" واکنش‌های آنچنانی نشان ندهد! 


الاعات کی ارو ۳۹۱۲ AN‏ ۲ 


و کارشناسانه!امااگر شماهم مانند ما خیلی متوجه 
منظور ایشان نشده‌اید. خیلی غصه نخورید. چون 
ایشان سالها رئیس صداو سیمای کشور بود و 
ولی موفق نشد و حالا که دیگر پشت این میز 
شاید متوجه منظور ایشان بشوند! شاید! 


PAĊI‏ ن یا یخچال؟! 


مردمی که این روزها دو تا ماسک به صورتشان 
زده‌اند و از این طرف به ان طرف می‌دوند تا 
نان سفره شان را تأمین کنند. دیگر تقریباً مطمئن 
شده‌اند که حالاحالاها از واکسن خبری نیست. 
چرا؟ پاسخ خیلی پیچیده نیست! 

واکسن قرار نیست از خارج خریداری شود. چون 
واکسن‌ها برای نگهداری نیازمند یخچال‌هایی با 
دمای منفی ۷۰ درجه هستند و توان مهندسان 
غیو راغلی کف ابن در جه آز مسر مار سید 
پس حتماً می‌گویید یخچال بخریم! 

اما برای این مرحله هم باید به مردم گفت؛: شرمنده! 
پول کافی برای خرید بخچال نداریم. چون خرید 
هر یخچال برای نگهداری حدود ۲۳ هزار دوز 
وا کسن حدود ده تا بیست هزار دلار اب می‌خورد 
واگر ما ۸۰ میلیون دوز واکسن نیاز داشته باشیم. 
سه هزار یخچال هم می‌خواهیم و اگر هر یخچال 
۰ هزار دلار قیمت داشته باشد ۶۰ میلیون دلار 
بودجه برای خرید آنها نیاز هست. پس حالا که 
متوجه شدید این رقم چقدر زياد هست. فعلاً دو 
تاماسک بزنید. البته اگر این رقم را بگذارید کنار 
اختلاس ۶ میلیارد یورویی اخیر. می‌فهمیم خیلی 
رق یی مت سی شتا دما این است که 
همگی جمع شویم و از جناب طبری بخواهیم که 
از رفقایشان بخواهد. برایمان یخچال بخرند چون 
یقین داریم. رویش را زمین نمی‌اندازند! 

حالا حتماً می‌پرسید. وا کسن تولید داخل چه 
می‌شود؟پس به فرض, وزارت بهداشت موفق شد 
بهترین واکسن دنیا(!) را بسازد. بعد این واکسن‌ها 
رامی‌خواهد کجا گهداری کند؟ 

بنابراین باز هم به خودمان جسارت می‌دهیم 
و می‌گوییم؛ حالا که پول خرید یخچال نداریم. 
واکسن‌هاراهمانجا جل وی مراجعه کنندگان که 
همگی آستینشان را بالا زده‌اند. تولید کنند و در 
جا به آنها تزریق کنند. اما می‌بینید که این کار هم 
نشدنی است!پس باز هم می‌ر سیم به اینکه, بهترین 
راه همان رفقای جناب طبری هستند.البته یک راه 


از وقتی که خانم مینو محرز اعلام کرده که ما به 
دنبال داوطلب هستیم تا وا کسن کرونای تولید داخل 
راروی او امتحان کنیم واگر زنده‌ماند għalja‏ کف 
بزنیم و اگر خدای ناکرده به سرنوشت. موجودات 
مرحوم دیگری که این واکسن را رویشان آزمایش 
کردیم. دچار شد دیه‌اش را بدهیم. فضای مجازی پر 
شنده از این سوال که خوانان می پوس کسی شمارة 
خانم محرز رادارد؟! چون وضعیت کار و تفریح و 
Mal‏ موجود در کشور آنقدر خوب است که جوانان 
تحصیلکرده مان در به در دنبال شماره تلفن خانم 
محرز هستند تا دیه بگیر نداای لعنت بر واشنگتن 
دی‌سی که آنقدر زود تزریق وا کسن عمومی‌اش را 
شروع کرد که ما هم مجبور شدیم زود آزمایش 
انسانی اش را کلید بزنیم این لعنتی‌ها مگر می گذارند 


خوش به حال آنبا! 


وقتی تقویم را نگاه می کردم یک دریغ عمیق به 
مردم Ii jal‏ خوردمامی‌پرسید چه حسرتی؟ اینکه 
آنها فقط حدود ۳۰ روز دیگر باید رئیس‌جمهور 
قبلی‌شان را که از او ناراضی هستند. تحمل کنند 
وما حالا حالاهسا باید تقویم را ورق بزئيم تا اغاق 
بیفتد و دولت تدبیر کاری بکند که این ۵ هزار 
تومان اصلاً برای ما مهم نباشد! 

البته رئیس سابق صدا و سیما وقتی با این واکنش‌ها 
مدیریت کشور راز بقا درسکوت و همراهی 
است و راز رد ذر تئوریزه کردن منویات 
اصحاب قدرت و "راز حذف "در مشاوره صادقانه 
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EZ‏ رم رراقضا کردم 


این مشکل می کرد و اجازه نمی‌داد ALS‏ من آنقدر 
کهنه شود که حالا سراز اینجا دربیاورم. 

یه و ا ا WARA‏ یداه از 
توانستند درس بخوانند و به دانشگاه بروند. مادرم 
از این بابت هميشه به خودش افتخار می کرد. ذوق 
خاصی در چشمانش بود وقتی سمیه وسمانه او را 
مادرشان معرفی می کردند. احساس سربلندی 
می کرد وقتی کسی به او می گفت که به خاطر سمیه 
و سمانه جایش در بهشت است. اینکه کاش همه 
نامادری‌ها مثل او بودند و من در دلم می گفتم هیچ 
مادری شبیه او نبودا 

مادرم به من ظلم نکرد. اما من خودم رامظلوم 
می‌دیدم چون دلم نمی‌خواست برای او با سمیه و 
سمانه برابر باشم. اما بودم. سمیه و سمانه با فاصله 
دو سال ازدواج کر دند. سمیه اول ازدواج کرد و بعد 
سمانه. سمیه با پسر یکی از خاله‌های من از دواج کرد 
و سمانه با یکی از هم دوره ای‌های دانشگاهش. 
هر دو به یک اندازه احساس خوشبختی می کردند. 
زمانی که آنها ازدواج کردند. من هنوز دبیرستانی 
بودم. فرصت زیادی نداشتم تاروح و روانم را 
ترمیم کنم. پدرم بازنشسته شده بود و دیگر شبها 
کار نمی کرد. حالا روزها در یک آژانس مدیر بود. 
از ٩‏ صبح تا یک بعدازظهر و از چهار عصر تا هشت 
شب در آژانس بود. مادرم هم سرش خلوت‌تر 
شده بود. برنامه جمعه‌های ما هم معین شده بود. 
یک هفته سمیه و سمانه منزل ما بودند وهفته بعد 
ماو سمانه می‌رفتیم خانه سمیه. هفته بعد سمیه و 
ما خانه سمانه بودیم و جمعه اخر ماه‌هم برای این 
بود که سمیه و سمانه به خانواده همسر خودشان 
سر بزنند و ما هم در خانه بودیم. 

دلم می‌خواست با این دوری و فاصله‌ای که ایجاد 
شده مادرم کمی از توجهعش رابه سمت من 


زود از کوره درمی رفت. من اینها را بعدها فهمیدم. 
مادرم یک سال بعد از ازدواجش, مرا به دنیا آورد. 


حالا با حضور من به عنوان سومین دختر خانه, خانه 
مان شلوغتر شده بود. خدامی داند که مادرم هیچ 
فرقی بین من و سمانه و سمیه قائل نبود. حتی اسم 
مراهم سمیرا گذاش‌تند تا کوچکترین فرقی حتی 
در اسم با هم نداشته باشیم. من تا قبل از آینکه 
خواندن و نوشتن یاد بگیرم حتی نمی‌دانستم سمانه 
وسمیه خواهرهای ناتنی من هستند. خیلی از اوقات 
به خاطر کوچکترین مساله سر مادرم داد می کشید 
ویاسمانه و سمیه را کتک می‌زد او دست بزن 
داشت. مادرم همیشه از بچه‌ها حمایت می کرد و با 
گریه و زاری می گفت اینها بچه‌هایت هستند چرا 
کتکشان می‌زنی به خدا با این کارهایت بچه‌ها را 
بدبخت می کنی!آن وقت حرف مادرم را متوجه 
نمی‌شدم: آماچند سال بعد خیلی خوب فهمیدم 
وقتی یک پدر با بچه‌هایش بدرفتاری می کند. چه 
مشکلاتی را برای آنها به وجود می‌آورد. سمانه و 
سمیه دختر فراری نشدند چون مادرم آنقدر به انها 
محبت می کرد آنقدر حواسش به آنها بود که آنها 
نه کمبود مادر راحس کردند و نه کج خلقی‌های 
پدرمان انها را فراری داد. 

رابطه من با سمیه و سمانه تا وقتی خوب بود که 
فکر می کردم آنها خواهرهای واقعی من هستند. 
اما وقتی یک روز برحسب اتفاق فهمیدم که نام 
مادرهایمان یکی نیست و آنها خواهران واقعی من 
نیستند. احساس بدی پیدا کردم. الان که خوب 
فکر می کنم می‌بینم حس حسادت داشتم. محبت 
کان مادرم به آنها و و مرا ناراحت می کرد. 
دلم می‌خواست مادرم بیشتر به من توجه کند. با 
حساسیت رفتارهای پدرم را زیر نظر داشتم. وای 
به زمانی که احساس می کردم کمی با jib qalil‏ 
رفتار کرده است. آن وقت دنیا روی 

سرم آوار می‌شد. حس می کردم پدرم 

انها را بیشتر دوست دارد. به انها بیشتر 

توجه دارد. برای همین سعی می کر دم به 

هر طریقی که شده توجه آنها رابه سمت 

خودم جلب کنم. گاهی با تمارض. گاهی 

با خرابکاری. گاهی حتی با سیب زدن 

به خودم. الان که خوب فکر می کنم 

می‌بینم طی آن دوران من چه بلاهایی بر 

سر خودم آوردم. کاش مادرم آنقدر که 

حواسش به سمیه و سمانه بود. به من هم 
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ب رگه‌های ورود به زندان را امضا کردم و وارد بند 
شدم. می‌دانستم آن طرف شوهرم هم الان وارد 
زندان خواهد شد. هیچ وقت فکر نمی کردم یک 
روز چنین اتفاقی در زند گیام بیفتد. نه این اتفاق, 
حتی چیزهایی که قبل از این مثل یک فیلم پشت 
سر هم رخ داد برایم حتی درخواب هم قابل باور 
نبود. روز و شب اول زندان برای همه سخت‌ترین 
شب و روز زندگی است. کل حوادث زندگی آدم, 
مثل فیلم سینمایی جلوی چشم آدم می‌آید. گذشته 
را که مرور می کنیم می‌بینیم یک جاهایی سر نوشت 
مقصر است و یک جاهایی خودت.. با سرنوشت 
که نمی‌ شود جنگید. اما وقتی به اشتباهات خودت 
می‌رسی: دلت می‌خواهد زمان را به عقب بر گردانی 


و یک بار دیگر. درست زند گی کنی. 


مادرم زن دوم مردی شد که همسرش فوت شده 
بود و خودش دو بچه داشت. اینکه چرامادرم حاضر 
شد زن او بشود خودش داستان مفصلی دارد اما 
اگر در کوتاهترین زمان بخواهم بگویم. این بود که 
احساس می کرد آنقدر زشت است که هیچ پسری 
حاضر نیست او عروسش باشد. این احساس bil‏ 
قوت می گرفت که هر دو خواهر کوچکترش خیلی 
زودتر از سن ازدواج, برایشان خواستگار آمد و سر و 
سامان گرفتند. برای همین هم وقتی شوهر خاله ام. 
پدرم رابهاومعرفی کرد بلافاصله قبول کرد لب 
دلیل دیگری هم برای این انتخاب داشت. می گفت 
دلش برای دخترهای یونس سوخت. می‌ترسید او 
با زنی ازدواج کند که به جای مادری برای بچه‌ها 
نامادری کند. احساس می کرد بی‌دلیل خدا انها را 
سر راه هم قرار نداده و به خاطر همین اعتقادات و 
قلب پاکش, با يونس ازدواج کرد. یونس, یعنی پدر 
من و پدر سمیه و سمانه (دوقلو ) نگهبان شب یک 
کارخانه بود. او هر روز غروب حوالی ساعت هفت 
عصر از خانه بیرون می‌رفت و روز بعد نزدیک 
ساعت ٩‏ صبح به خانه می مد.ساعت کاری‌اش از 
هشت شب بود تا هشت صبح. وقتی به خانه می امد 
صبحانه می‌خورد و می‌خوابید. گاهی تا ساعت چهار 
عصر خواب بود. 

مادرم مثل بچه‌های خودش از سمیه و سمانه 
هشت ساله مراقبت می کرد. مادر بچه ها دو سال 
قبل به دلیل سرطان از lis‏ رفته بود و حالا سمیه و 
سمانه بعد از دو سال دربه‌دری دوباره صاحب خانه 
و مادر شده بودند. پدرم مرد خوبی بود. فقط به 
خاطر کارش, آدم عصبی و کم حوصله‌ای بود. خیلی 
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روز اول می‌دانستی که وضع من همین است. 
بالاخره یک روز کارد به استخوانم رسید. به همایون 
گفتم اگر پول داشسته باشیم. یک خانه مستفل اجاره 
می‌کنی؟... همایون گفت چرا که نه! اما از کجا؟ گفتم 
تو فقط به حرف من گوش کن بقیه‌اش با من... 
می دانستم برنامه مهمانی‌های هفتگی مادرم هنوز 
پا برجاست چون من هم روزهای جمعه به دورهمی 
خانه پدری می‌رفتم. البته همایون نمی امد. دلش 
نمی خواست خیلی با خانواده من رودر رو شود. من 
آن جمعه در خانه پدرم ماندم. به همایون گفته 
بودم باید بمانم. شب وقتی پدر و مادرم خوابیدند 
به سراغ انباری مادرم رفتم. می‌دانستم مادرم همه 
طلاهایش را کجا گذاشته. یک صندوقچه قدیمی 
داشت و آن را داخل صندوق بزر گتری قرار داده 
بود. سعی کردم قفلش را باز کنم اما نشد.دست 
خالی بر گشتم و نقشه کشیدم U‏ هفته بعد.هفته بعد 
وقتی آنها به خانه سمانه رفته بودند. همراه همایون 
به خانه مادرم رفتم. کليدهايم راداشستم بنابراین 
خیلی عادی وارد خانه شدیم و مستقیم سراغ انباری 
رفتیم. همایون با اسید قفل را باز کرد. 
صندوقچه را کاملاخالی کردیم. بع د همه جا را 
تمیز کردیم و همایون قفل جدیدی به صندوق زد 
و به خانه برگشتیم. اما این همه ماجرا نبود. تصمیم 
گرفتم از خانه سمانه و سمیه هم یک چیزهایی 
بردارم. برای همین به بهانه مهمانی به خانه آنها 
رفتم و کلید ورودی آپارتمان آنها رااروی یک تکه 
خمیر کپی زدم. این کار را همایون pot‏ داده بود. 
درست کردن کلید هم به راحتی آب خوردن بود 
چون دایی همایون کلیدساز بود و همایون با دو-سه 
تا دروغ سر و ته ماجرا را هم آورد.دقیقا هفته بعد 
که هر دو آنها به منزل خانواده شوهر شان رفته 
بودند به خانه هر دو رفتیم. طلاهای سمیه داخل 
دراورش بود و پولها و طلاهای سمانه و شوهرش 
هم در چمدان زیر تختش... دو ساعت بعد من و 
همایون سوار اتوبوس از تهران خارج شدیم. 
همایون به مادرش گفت وقتی جاگیر شدیم به او 
خبر می‌دهیم کجا بیاید. 
یکی از شهرستانهای کوچک شمالی رانتخاب کرده 
بودیم. یک شهر با بافت روستایی. دنج و خلوت و 
دور از شلوغی. همایون طلاهارا کم کم فروخت. 
دویست -سیصد میلیون هم پولها و تراول‌های 
ادامه در صفحه ۶۵ 
احساس کرد. سمیرا احساس حقارت می کرد و برای فرار از 
احساس حقارتی که داشت به همایون متوسل شد. همایون 
نمی‌توانست گزینه مناسبی برای سسمیرا باشده اما جوا به او 
پناه برد؟ صرفاً برای اینکه خود را در موقعیتی قرار دهد تا 
هم پدر و مادرش هم سمانه وسسمیه را دجار عذاب و جدان 
کند» و با این عذاب و جدان از همه آنها انتقام بگیر د. غافل از 


اینکه این انتقام بهای گزافی دار د. بهایی که تاابد برای آن 
احساس ندامت و پشیمانی خواهد کر د. 


۳ 
اطلاعات کک ارو ۳۹۱۲ AR‏ ۳۳ 


یک دختر جوان را به دست آورد. من و همایون یک 
سالی با هم دوست بودیم. دور از چشم پدر و مادرم 
با او همه جا رفتم. سوار موتورسیکلتش می‌شدم و 
دور فهر سی رخیدم لاخر مید ریک سال یک 
روز همسر سمیه که پسرخاله خودم بود. ما را دید. 
او موضوع رابه سمیه گفت و سمیه هم به مادرم و 
دگ خودتان دس Anglia iż‏ ا هه 
پدرم گوشی موبایلم را گرفت. مادرم قدغن کرد که 
بیرون بروم. کینه من از سمیه و سمانه بیشتر شد. 
آنقدر که تصمیم گرفتم یک روزی: روزی که خیلی 
هم دور نباشد از هر دو آنها انتقام بگیرم. از آن 
طرف همایون که وانمود می کرد خیلی دلباخته من 
شده بعد از آنکه پدر و مادرم مرا در خانه حبس 
کردند. به خواستگاریام امد. 

پدرم همان جلسه اول جواب رد داد. حتی به مادر 
همایون گفت بهتراست به جای خواستگاری و زن 
گرفتن همایون را به سربازی بفرستد. اما همایون 
اصلا حرفهای پدرم را جدی نگرفت و دوباره بعد 
از مدتی به خواستگاری آمد. از آن طرف من هم 
شروع کردم به اذیت کردن. گفتم اگر پدرم با 
ازدواج ما موافقت نکند از خانه فر ار می کنم. قهر 
کردم و غذا نخوردم. حتی تهدید به خود کشی 
کردم و خلاصه بلوا و جنجالی به پا کردم تا آنها 
موافقت کردند...همین که پدرم گفت دیگر به من 
ربطی ندارد. برای من یعنی خلاص شدن از خانه 
پدری از همه تبعیض‌ها. از همه تحقیر ها... البته اینها 
همه تصورات من بود. 

روز عقد سمانه و سمیه نیامدند.یعنی پدرم گفت 
حق ندارند بيایند. مادرم و پدرم آمدند و پدر 
شتا سوق نقظ یک لحظه آمد و رقت مادرش اما 
کنار همایون بود. همانجا با پدرم دعوایشان شد و 
او هم رفت.بعد از عقد نه کسی برایم کل کشید نه 
حتی کسی تبریک گفت. پدرم گفت سند بدبختی 
خودت را امضا کردی. باورم نمی‌شد اما راست 
می گفت. دو سال زجر کشیدم وخفت و خواری 
تحمل کردم. پدرم حتی یک سوزن به من جهیزیه 
نداد. در خانه مادر همای ون زندگی می کر دم. در 
یک اتاق ۶ متری که bib‏ یک جمدان لباسش 
مال من بود. 

مادر همایون مرتب به من سر کوفت می‌زد و من 
چاره‌ای جز تحمل کردن نداشتم. هر بار به همایون 
اعتراض می کردم می گفت می‌بینی که پول ندارم 
او از همه آدمها مهربانتر است» آنقدر مهربان که برای 


فرزندان شوهرش مهربانتر از مادر است. از سوی دیگر با 
تولد سمیراء نتوانست او را متقاعد و مجاب کند که یک زن 
می‌تواند فرزند دیگری را به اندازه فرزند خودش دوست 
بدارد. نتوانست سمیرا را جنان در مهر و محبت مادرانه‌اش 
غرق کند که او به خواهرانش حسد نسورزد. یعنی کفه 
محبست و مهر مادری‌اش سبک تراز کفه محبت و مهر 
زنانه‌اش بود. این تفاوت آنقدر فاحش بود که سمیرا آن را 


بر گرداند. اما اینطور نشد. مادرم همچنان در پی 
محبت‌های ja‏ به سمیه و سمانه بود. نمی‌دانید 
باچه شور و شوق و عشقی در طول هفته برایشان 
سبزی پاک می کرد حبوبات نیم پز می کر د. اگر 
غذایی دلشان می‌خواست برایشان می‌پخت. اگر 
کار عقب مانده‌ای داشتند برایشان انجام می‌داد. 
گاهی فکر می کردم محبت مادر من در حق سمانه 
وسسمیه آفراطی آنست, انگار مادرم می خواست با 
محبت کردن بیش از اندازه به انها خلاء‌های روحی 
وروانی خودش را پر کند. احساسم این بود که 
مادرم به خاطر ظاهرش هیچ وقت مور د توجه کسی 
نبوده و حالا سمیه و سمانه بهترین گزینه بودند تا 
او با فدا کردن خودش برای آنها تمام توجه دیگران 
رابه خودش جلب کند. از طرفی دلم برای مادرم 
می‌سوخت و از طرف دیگر کارهایش را دوست 
نداشتم. فکر می کردم مادرم با این کارهای افراطی 
خودش را تحقیر می کند!... کم کم فاصله من و مادر 
و پدرم و همینطور سمانه و سمیه بیشتر شد. 

هر هفته به بهانه درس خواندن و کنکور و دانشگاه 
از رفتن به خانه آنها سر باز می‌زدم و وقتی قرار 
بود نها به منزل ما بيایند خودم را به کتابخانه 
محل می‌زساندم و تا بعدازظهر خودم را آتجاحبیس 
می‌کردم. اگر نخواهم به خودم دروغ بگویم باید 
اعتراف کنم که من اصلا درس نمی‌خواندم. بیشتر 
وقتم را با گوشی موبایلم می گذراندم و منتظر بودم 
تا ساعت بگذرد و من به خانه بر گردم. 

همین بیرون ماندنهای طولانی مدت من بود که 
باعث شد با همایون آشنا شوم و ادامه آشنایی به 
دوستی بینجامد... همایون بچه طلاق بود. او هم 
مثل من کمبودهایی داشت. کمبودهایی که باعث 
شد حرف‌ها و درددلهای مشتر کی داشته باشیم. 
من بچه طلاق نبودم؛ اما طلاق عاطفی بین من و 
والدینم را نمی‌شد نادیده گرفت. 

همایون چند سالی از من بزرگتر بود. راسستش را 
بگویم هیچ شغلی نداشت. اول به من گفت راننده 
است بعد گفت در یک مکانیکی کار می کند و 
عاقبت فهمیدم یک موتورسیکلت دارد و گاهی 
مسافر جابه‌جامی‌کند و گاهی سر چهارراه‌ها 
می‌ایستد و ماشین‌هایی را که می‌خواهند وارد طرح 
شوند پوشش می‌دهد و از هر ماشین یک مبلغی 
می‌گیرد. نه درس خوانده بود و نه حتی سربازی 
رفته بود. اما با همه اینها می‌دانست چطور بايد دل 


سسمیرا مثل مادرش خود را قربانسی می‌دید. مادرش 
احساس می کرد قربانی چهره نه چندان زیبایش شده او 
احساس حقارت می کرد و بعد از ازدواجش سعی کرد با 
محبت بیش از انسدازه و توجه خاص به فرزندان همسر نه 
چندان خوش اخلاقش, تو جه دیگران را به مهربانی‌هایش 
جلب کند و نشان دهد اگر جه ظاهر زیبایی ندارد اماقلب 


نمی‌دانستیم چرا... به قول یکی از بر ادرهایم 
می ت او مت یک معا مش وکو وات 
حل نمی‌شود اما ما همیشه در گیرش خواهیم 
بود. عاشق سریال‌های تلویزیون بود. دوستی 
نداشست و علاقه‌ای هم به رقت و آمد با 
دیگران از خودش نشان نمی داد. اما کدبانو 
| بود.لباس‌های ما همیشه اتو کرده بود غذایمان 
هميشه آماده بود و انگار هیچ وقت مریض 
نمی‌شد. تا این که آن روز وقتی سری به خانه 
پدری زدم دیدم مادر رنگ پریده است. پدرم 
گفت A‏ شده ولی خودش هم نمی‌داند 
کجایش درد می کند. گفت باور می کنی امروز 
liċ‏ نیخته؟ باور می کنی که رختخوابها رادو 
روز است جمع نکرده؟ این‌ها علامتهای خوبی 
برای‌هادرم که هل سال مل یک موتور یدزن 
هیچ تعطیلی کار کرده بود به نظر نمی آمد. 
گفتم برویم دکتر؟ گفت :نه کمی استراحت 
کنم خوب می‌شوم. 

صبح روز بعد سر کار بودم که پدرم زنگ زد 
و گفت مادر در بیمارستان بستری شده است. 
برای اولین بار مادر مریض می‌شد. يا حد اقل 
ما می‌فهمیدیم که مریض است. یک وقتهایی 
به دکتر سر می‌زد ولی بیشتر برای چکاپهای 
سالیانه بود. اما این بار دکتر گفت سرطان در 
مرحله پیشرفته است. گفت فرصت کم است و 
تعجب کرده بود که چطور تابه ان روز کسی 
متوجه بی‌حالی‌ها مادرم نشده بود. 

به یک ماه نکشید که سرطان خون او را از پا 
در آورد. رفتنش هم مثل خودش در سکوت بود. 
تااین که چند ماه بعد از فوتش سری به کشوی 
لباسهایش زدم. کلی عکس و نتیجه آزمایش آنجا 
بود. لا به لای عکسها یک کاغذ بود. روی آن 
نوشته بود؛ امروز د کتر به من گفت سرطان دارم 
و باید شیمی درمانی را شروع کنم. ولی ارزشش 
راندارد. من به اندازه کافی زند گی کرده‌ام بچه‌ها 
و نوه‌هایم راهم دیده‌ام. دیگر بس است. بقیه‌اش 
می‌شود گرفتاری برای بچه‌ها... 

تاریخ این یادداشست کوچک به دو سال قبل 
بر می گشت. شاید آن روز فرصت نجات بود 
ولی او فخواسته بود. باوزم شمی‌شد به این سادگی 
حتی در مورد م رگش تصمیم گرفته بود. همه 
عمرش می‌خواست چرخ زند گی را نرم و بی‌صدا 
بچرخاند. بی انکه کسی صدای خرد شدن پیچ و 
مهره‌هایش را بشنود... 


بگوید می‌خواهد مارا همراهی کند. بهانه 
کنارمان نشسته... 


بعد از فوت مادرم تازه حس کردیم حضورش 
چقدر پر رنگ بود. پدرم به من LH‏ که حتی 
كارف Lilu‏ 
مادرم دعوا نکرده است. حتی یک بار هم مادر 
چیز غیر متعارفی از او نخواسته... 

اولش فکر کردم دارد اغراق می کند ولی 
هرچه به گذشته بر گشتم دیدم هر گز شاهد بگو 
مگوی مادر و پدرم نبودم. 
درست انجام می‌دهد... درست ترین و پیش پا 
افتاده‌ترین جواب را داده بود. شاید هر مادری 
خوشبختی‌اش را در بچه‌هاییش در زندگی 
نقطه آخر جمله خوشبختی بود. 

همه ما او را به طور عجیبی دوست داشتیم و 
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کیانا نصرت زاده 


شوک آخر همان روزی بود که مدا رک 
پزشکی مادرم را در کشوی لباس‌هایش پیدا 
کردم. خیلی اتفاقی رفتم سر وقت لباس‌هایش. | 
دلم برایش تنگ شده بود. چیز زیادی به یاد گار 
میان مانداشت. از وقتی که فوت کرده بود تازه 
فهمی ده بودیم چقدر مااز او کم عکس گرفتیم. 
چقدر کم او را می‌شناختیم و هجومی از سوال‌های 
بی‌جواب را برایمان باقی گذاشته بود. 

مادر من عجیب ترین مادری بود که در 
میان آدم‌هایی که می‌شناختم. دیده بودم. کم 
حرف می‌زد. کم می‌خندید. یادم نمی اید با ما 
سر و کله زده باشد. اگر درس و مشقمان را 
نمی‌خواندیم هیچ اهمیتی نمی‌داد و واگذارش 
می کرد به معلم‌ها. اما در عوض پدرم همیشه 
حرص و جوش مارا می‌خورد. تاسالها حس 
می کردم مادرم زن بی‌عاطفه ای‌است. این 
حرفی بود که از گوشه و کنار هم شنیده 
بودم. مثل بقیه مادرها نبود. فقط می‌پخت و 
می‌شست و به سر و وضع ما می‌رسید. حتی 
وقتی هم که بزرگتر شدیم و یک وقت‌هایی از 
گرفتاری‌ها و مشکلاتمان حرف می‌زدیم. او در 
یک جمله گفت وگو را تمام می کرد و می EB‏ 
ارزش ناراحت شدن ندارد. فراموشش 
کن... من هم باور کرده بودم که او زنی است با 
قدرت فرآموشکاری عجیب و غریب. 

ما سه برادر بودیم. من و دوقلوهایی که با هم مو 
نمی‌زدند. تصورش برایتان آسان است که وقتی 
سه پسر قد و نیم قد در خانه به جان هم می‌افتند 
چه اتفاقی می‌افتد. ما هميشه خانه رااحسابی به 
هم می‌ریختیم و حتی یک بار یادم نمی‌آید که 
مادرم اعتراضی کرده‌باشد. در عوض پدرم دائم 
مارا نصیحت می کرد و مراقبمان بود که مبادا با 
آدمهای ناجور دوست شویم و یا از مسیر درست 
خارج شویم. 

اما مادرم چشمهای مهربانی داشت. بی‌صدا 
بود ولی هميشه صدای مارا می‌شنید. وقتی 
امتحان داشتیم سماور را روشن نگه می‌داشت 


e 
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شدم که دیروز رد شدم. انگار این جمله را قبلا هم گفتم! خودم گفتم یا که از 

کسی شنیدم؟! یادم نیست 

توی ۲۴ ساعت گذشته انقدر همه چیز به هم ريخته بود که اصلا یادم 

نمی آید چه اتفاقی افتاده. انگار کمی گیج و منگم. 

به باجه بلیت تکیه می‌دهم. ایستگاه شلوغ است. هیچ اثری از اتوبوس نیست. 

دلم شور میزد اگر مانی» زودتر از من به خانه برسد. چی ؟! 

به ساعت نگاه می کنم "یک و ده دقیقه " را نشان می‌دهد. 

چشمم افتاد به بچه‌هایی که آن طرف خیابان از یک سوپرمار کت بیرون 
می‌آیند و همه با همبه بستنی‌هایشان JIS‏ می‌زنند. 

خیره می‌شوم و احساس می کت این صحنه‌ها را جایی دیده ام. 

زند گی. تکرار بیهوده روزم رگی ما آدمهاست 

مثل اسب عصاری, دور خودمان چرخ می‌زنيم. آخرش هم سر جای اول ہ. 
برمی گردیم. حس می کنم» هر روزی تکرار دل مشغولی‌های دیروز است. 3 
پر از استرس و هیجان. آخرش هم چیزی دستم رانگر فته از اینکه هر روز 27 
این مسیر را بروم و بر گردم. خسته شدم. حس خوبی ندارم. همه چیز هر 
روز تکرار می‌شود. انگار این بیهود گی پایانی ندارد. دلم برای مانی تنگ شده. 
برای شوهرم. برای پدر مادرم. چند وقت است یک دل سیر هیچ کدامشان را 
ندیده‌ام. اما انگار کسی دوروبرم نیست. احساس تنهایی می‌کنم...اين روزها 
هر روز تکرار می‌شود. حس می کنم این چندمین باری است که از خیابان رد 
می‌شوم. درونم غوغایی تمام نشدنی تکرار می‌شود. از این واژه متنفرم! 
ایستگاه شلوغ‌تر از همیشه است. سرم به شدت درد می کند. نگرانم دیر تر 
از مانی, به خانه برسم.غذا را نیمه کاره پخته‌ام و مانی, تا نیم ساعت دیگر. از 
مدرسه برمی گردد.خبری از اتوبوس نیست. یک ماشین آن طرف خیابان 
ترمز می کند و صدای وحشتناکی توجه همه را جلب می کند. بلافاصله مرد م 
دور ماشین جمع می‌شوند. 

صدایی را می‌شنوم که می گوید: یکی زنگ بزنه اورژانس! 

کنجکاو می‌شسوم و به سمت جمعیت می‌روم. دلم هميشه میخواهد کسی را 
که تصادف کرده ببینم. کسی جمعیت را پراکنده می کند: 

بزارین دورش خلوت باشه. 

مردی را می‌بینم که زیر لب می گوید:بعیده زنده بمونه! 

خون, تمام آسفالت خیابان را رنگی کرده.حالم به هم می‌خورد. 

زنی را می‌بینم که روی زمین افتاده و غرق در خون است. زمزمه‌هایی در 
گوشم می‌پیچد. صداها گنگ و مبهم است و دوباره هجوم می آورند. زن راء پو 
نک قبلا جایی دیده املفوزکشن چقذر آشناست: انگار سالها ħasla‏ 
"مامان! چشماتو باز کن. منم مانی!" نگاهم روی خون لخته شده صورت زن: 
خیره می‌ماند.مات و مبهوت می‌مانم. 

سرم تیر می کشد و دردی پلک‌هایم رابه هم می‌چسباند. | دمها از اطراف 

پر کنده می‌شوند. منم ,فقط من که در تاریکترین نقطه زندگی ایستاده اما 

باز هم تکرار. صداها تکرار می‌شوند و کسی می‌گوید: بعد از یک ماه علائم 
حیاتی‌اش بر گشته. تا چند روز دیگر به هوش می‌آید. شاید هم زودتر! 

نگاه می کنم به خودم که روی زمین,خون آلود افتاده ام.نفس‌هایم 

نه شماره افتاده. صدای اژیر امبولانس می اید. دارم 
دوباره تکرار می‌شوم. هر روز و هر روز تکرار 

| می‌شود. زمان در نقطه تاریکی از زندگی با من 
متوقف شده و حالا با من تکرار می‌شود. کسی 
صدایم می کند. خسته ام. اما ترجیح می‌دهم 
بروم. "مامان منم مانی! چشماتوباز کن!" 

سرم را باز بلند می کنم تا به نقطه روشنی که صدایم 

می IS‏ چشم بدوزم. 


خی زن. مه 85338 لطف اوست 


الهام تاجمیر ریاحی 


تقریباً باداستانی پر وپیمان و حساب شده وبا چرخش دقیق 
و بجای زاویه دید راوی مواجه ایم. بازهم برای مجله خودتان 
داستان بنویسید: " منم.فقط من که در تاریکترین نقطه 
زند گی ایستاده ام!" و "زند گیء تکرار بییوده روزمزه‌گی ما 
آدمہاست."... و برخی جملات ژرف دیگر در متن داستان. 
خواننده رامتوجه این موضوع می JIS‏ که بیان داستان. بیانه‌ای 
برای طرح موضوعی فلسفی است که با منطق روایی داستان؛ 
بسیار بارور شده است. ا 


E رد شدم که امروزرد شم‎ pa 
سای بر کر‎ E E a 
دقیقاً به همان نقطه‌ای که هر روز. اتوبوس, مثل پیر زن‌هایی که زانو درد دارند.‎ 
از دور پیداش می‌شود... البته هنوز نیامده.فکرهم نمی کنم به این زوی‌ها بیاید.‎ 
نگاه می کنم به روبرو. خبری از اتفاقات دیروز نیست... چه اتفاقی ؟‎ 

خوب راستش 13929 یک ماشین همینجاء روبروی ایستگاه اتوبوس تصادف 
کرد. زده بود به دختری که به سمت دیگر خیابان می‌رفت.یادم می‌آید که 
ol‏ زن» دراز به دراز وسط خیابان افتاده بود و صورتش خونی بود. 
اورژانس خبر کردند. آمبولانس در ازدحام جمعیت گم شده بود. تا برسد 
SAL‏ سر مصدوم ۲۰ دقیقه طول کشید!... با این ترافیک از اتوبوس هم 
خبری نبود. من دلم شور خانه را می‌زد. تا "مانی" از مدرسه بر گردد. ساعت 
زنی که در کنار من ایستاده ساعت را می‌پررسد نگاه می کنم به ساعت مچی 
و می‌گویم: یک و نیم" l‏ 

تصمیم می گیر م. پیاده بروم. ۰ د قیقه بیشتر طول نمی کشد. امبولانس راه 
می‌افتد و ازیر کشان از چراغ قرمز رد می‌شود. 

سر و کله اتوبوس از دور. پیدا می‌شود و مردم ي Ta‏ 

پراکنده می‌شوند. 

می‌شسنوم که یک نفر: می‌گویدن 
قوس انش موه اض ا 
رسیدن به بیمارستان تموم نکنه! زنی 
از میان جمعیت می‌گوید: بنده خدا 
جوون بود. خدا به داد خانوادهاژ 
پله اتوبوس بالا می‌روم. خیابان خلوت 
امروز دوب اره از همان خیابانی رد 


/ e f'l 7 ra 
در سفر زیارت بود پدر و مادرم فکر و ذکرشان‎ 


AL 


کند تا حاجی مجبور شود آن را پر از وسیله کند 
ویک جهیزیه خوب به او بدهد. مادرم هم به 
فکر جا و مکان عروسی بود که تا می‌توانستند 
مهمان بیشتری دعوت کنند. من اما برایم فرقی 
نمی کرد که چطور ازدواج کنم و کجا زندگی 
کنم. هنوز الوده حساب و کتاب آدم بزرگ‌ها 
نشده بودم ولی از محبت خوشم می آمد. دختر 
ساده و ساکتی بود. خاله او را از همه دور نگه 
می‌داشت تا مبادا حرف و حدیثی پیش بیاید. 

بالاخره حاجی بر گشت و ما به استقبالش 
رفتیم. همان طور که همه داشتند چاق سلامتی 
می کردند پدر هم مرا هل داد جلو و گفت حاجی 
این هم دامادت... امده دست بوسی.. 

حاج عباس هیچ نگفت و سگرمه‌های پدرم 
توی هم رفت... آن شب حاجی حسابی با پدرم 
سر سنگین بود و بیم این می‌رفت که قرارها 
به هم خورده باشد. بعد از یک هفته پدرم یک 
دست کت و شلوار نو برایم خرید و بی خبر رفتیم 


گیری بودم 
بهترین‌ها را برای هومن می‌خواستم. اصرار داشتم 
همه چیزش بر اساس قانون و برنامه‌ریزی باشد. 
ولی همان موقع‌ها بود که یک شغل خوب در یک 
شر کت کامپیوتری به من پيشنهاد شد. محمد 
که با نوع بچه داری من موافق نبود بهم اصرار 
کرد که این شغل را بپذیرم و بچه را بسپارم به 
خواهرش.. 
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هومن به دتا بل من sat sa qata‏ 


بگیرم... وقتی به سلامتی ب رگشتی دست این 
دو جوان راتوی دست هم می گذاریم و آنهارا 
می‌فرستیم خانه بخت... حاج عباس هم سری 
تکان داد و پدر هم خوشحال که رضایت این 
وصلت رااز او گر فته به همه گفت بعد از ب رگشتن 
حاج عباس سور و سات عروسی داریم... 

خیلی وقت بود که پدر اصرار داشت من 
با محبت دختر خاله‌ام ازدواج کنم. شاید به 
این دلیل بود که محبت تنها دختر حاجی بود 
و حاج عباس بنکدار نباید چیزی کم برای تنها 
دخترش می گذاشت. پدرم 
همیشه فکر ی کرد یکی از 
پسردایی‌ها بالاخره پیش 
دستی می کند و این دختر 
را خواستگاری می کند 
برای همین عجله داشت 
جواب ab‏ را بگیرد. 

من فقط ۲۲ سال 
داشتم. محبت هم شانزده 
سالش تازه تمام شده بود. 
تمام یک ماهی که حاجی 


Ss 


نمی‌خواهید خب از این زند گی می‌روم بیرون. 
من داده تا برای خودم یک زند گی کوچک دست 


تاکار پیدا نکرده‌ام در هزینه‌های زند گی‌ام هم 
کمکم می‌کند. مطمئن هستم اگر هر شرط دیگری 
هم بگذارم به راحتی قبول می کند فقط می‌خواهد 
از دست من راحت شوند. نمی‌دانید این چه 
FO JAQA ĦA‏ 
فکر کنید همه زحمت‌ها و 
فداکاری‌هایتان در زندگی 
نادیده گرفته شده است. ST‏ 
وقتی با محمد ازدواج ۱ 
کردم دانشجوی سال آخر 
ریاضی بودم. بعد هم معلم ڕ 
خصوصی شم و اند ک 
درآمدی برای خودم 
داشتم. سال دوم ازدوجمان 


لمات مکی 


درست بود و می‌دانستند ۰ hu‏ ور 


۱۳ mm e و‎ 
ġiż سر ات‎ 


به پیشواز حاج عباس رفتة بودیم. از مکه بر 
می گشت. خاله شهین همه کوچه را چراغانی 
کرده بود. آن موقع‌ها مکه رفتن به آسانی این 
روزها نبود. قبل از رفتن به مکه از همه فامیل 
طلب حلالیت کرد. پدرم هم همان موقع موقعیت 
را غنیمت دانست و دست حاج عباس را گرفت 
و گفت: "می خواهم همین الان قول دخترت را 


رابطه من و محمد روز به روز سردتر B‏ 


به اضرار پنسرم دارم طلاق می کرم شاید 
باورتان نشود ولی پسرم اصرار دارد که من از 
پدرش جدا شوم و بروم پی زندگی خودم. این رنج 
بزرگی است. تهدید کرده اگر طلاق نگیریم دیگر 
به مدرسه نمی‌رود. یک سال است درست درس 
نمی‌خواند و نمره‌های خیلی بدی می‌گیرد. خیلی 
مقاومت کردم ولی این بچه روز به روز بیشتر دارد 
به من فشار می آورد. نمی‌دانم چه باید بکنم. مرا 
اصلا دوست ندارد. مرا عامل بدبختی پدرش 
می‌داند. انگار نه انگار از پوست و استخوان من 
است. هرچه عمه‌هایش می گویند باور می کند و 
هر چه من قسم می‌خوردم که این حرف‌ها درست 
نیست باور نمی کند. من هم گفتم باشد اگر مرا 


i 
سا‎ 


اس و 


ر 
س 


"7 می‌شد. او نمی‌توانست مرا ببخشد و 
2 در هر مرحله‌ای مرا مقصر می‌دانست FS‏ 
f A‏ وپا کنم. همه وسایل خانه راهم به من داده. گفت 


۳۶ 14 ۰ ری ۱۱ 


مهم دودار SS‏ خاستن با خند است 


ذیسنت 


لحبلا دی 


لباس سفید عروسی به کرمانشاه بردم. 

زندگی در آنجا آسان نبود. باید صبح تا شب 
به این روستا و آن روستا سر می‌زدم. حقوق 
محدودی هم می گرفتم و حاجی هیچ کمک 
خاصی هم به زندگی ما نمی کرد. محبت هم 
جهیزیه محدودی با خودش آورد چون زند گی 
ما در کرمانشاه موقتی بود... 

یکی دو سال گذشت و هر چه پدر و مادرم 
توی سر زدند که مرابر گر دانند تهران نشد. از 
قضا من و محبت هم به آنجا عادت کرده بودیم 
و تا حدی از دوری بیشتر لذت می‌بردیم. دو تا 
بچه‌هایمان آنجابه دنیا آمدند و بعد از ده سال 
هم به تهران برگشتیم. آن موقع من دیگر برای 
خودم یک تاجر با تجربه شده بودم. خانه‌ای 
زندگی ساده و جمع و جور عادت کرده بودیم و 
به پنجاه سال از زند گی ما می گذرد. حاج عباس 
ثروت بز ر گی به من داد و آن هم همسری خوب 
و تجربه‌ای با ارزش در کار... چیزی که 593 
حساب و کتاب‌ه ای پدر و مادرم نبود. ولی 


ثروت واقعی این بود... 


خانه خاله شسهین که به قول پدرم تکلیفمان را 
یک سره کنیم.. صحبت ازدواج من و محبت 
همان تیم ساعت اول پیسشی آمد وساج غباس 
گفت من حرفی ندارم ولی این پسر که کار و بار 
درست و درمانی ندارد... پدرم هم قول داد که 
اگر حاجی زیر پر و بال مرا بگیرد او را نا امید 
نمی کنم. حاجی هم نیم نگاهی به خاله کرد و 
گفت...احمد هم مثل پسرم است... 

این جمله یعنی دیگر موضوع ازدواج ما 
قطعی شده بود خو انار خانه خاله بیرون 
آمدیم در حالی که نمی‌دانستیم حاج عباس چه 
نقشه‌ای برای من دارد. فردای آن روز رفتم انبار 
pal‏ 6 تکیت ipsa‏ 

آن روز وقتی به خانه بر گشتم و همه ماجرا 
رابرای پدر و مادرم تعریف کردم شو که 
شدند. حاجی گفت فصل برداشت نخود است 
برو کرمانشاه وببین شسریک‌های من چطور 
محصول‌ها را می‌خرند و به تهران می‌فر ستند. 
می‌خواهم تو در کرمانشاه نماینده من باشی. 
سر موقع‌اش هم دست زنت را می‌گیری و 
می‌بری آنجا...خلاصه این بز ر گتر ها حساب و 
کتابهایشان درست بود و می‌دانستند چطور باید 
بازی کنند تا میدان را ببرند. 

آه و ناله‌های مادرم از دوری من هم کارساز 
نشد ودست آخر یک سال بعد محبت را با 


همه اینها به خاطر داشتن آینده‌ای بهتر است.. 
از طرفی رابطه من و محمد روز به روز سرد تر 
می‌شد. او نمی‌توانست مرا ببخشد و در هر 
مرحله‌ای مرا مقصر می‌دانست. شب و روز دعوا 
داشتیم ولی هر گز فکر نمی کردم این دعواها منجر 
به جدایی شود. تا این که یک شب بعد از دعوای 
مفصلی که با هم داشستیم حال محمد بهم خورد و 
در سن چهل و دو سالگی یک خطر بزرگ از بیخ 
گوشش گذشته بود. از همان موقع هومن اصرار 
نمی گرفتم تا اینکه یک روز وقتی دوباره با محمد 
دعوایم شد او با عصبانیت رفت خانه عمه‌اش و 
سه ماه برنگشت. گفت باید از پدرش جدا شوم. 
آن قدر پا فشاری کرد تابالاخره قبول کردم. 
ثیست. شاید حق با او باشد, ولی قدر تاشتاسی آنها 
هم توجیهی ندارد. من هم دیگر نمی‌خواهم در 
خانه‌ای باشم که کسی مرا دوست ندارد... 


برایم سخت بود ولی قبول کردم. هومن از صبح 
با هم برویم آنجا من قبول نکردم نمی‌خواستم 
از خانواده‌ام دور شوم. محمد گفت دبی که راه 
دور نیست همین بغل است و هر وقت بخواهی 
می‌توانی elu‏ دیدنشان و یا آنها بیایند. گفتم نه 
و او هم مجبور شد این موقعیت کاری را از دست 
بدهد. از آن موقع به بعد رابطه مارو به سردی 
گذشت. هومن کلاس اول بود. اصرار داشتم او به 
یک مدرسه خوب در بالای شهر برود. هر روز 
یک ساعت توی راه بودیم تا به مدرسه برسیم 
هومن از آن مدرسه متنفر بود و عمه‌هایش با 
این پیشنهاد من سخت مخالف بودند. ولی من 
دست دادم. حس می کرد من مادر بی‌رحمی 

نمی گذاشتم با بچه‌های محل بازی کند چون 
دلم می‌خواست در تربیتش ذره‌ای خلل ایجاد 
فکر می کردم وقتی بز رگ شود خودش می‌فهمد 


OIL 


جریمه میشه. ملت همیشه هوشیار ما هم از 
دیروز یلداخریدهاشون رو کردن و شب lab‏ 
هم از ساعت عصر دویدن رفتن مهمونی شب 
lab‏ یه عده هم از داتشمندان شعارگوی هی 
شعار دادن که lab‏ نگیگیرن و فرهنگ داشته 
باشین و از این حرفا. حتی فرمودن توی خونه 
خودتون هم جشن خصوصی نگیگیرن چون 
خیلی از مردم عزادارن. زندونی دارن. فقیرن و 
از این حرفای خوب. من قطره نویس هم گفتم 
راس میگن. شب lab‏ خونه رو کرد عزاخونه و 
جاتون نه‌خالی حتی یه قاچ هندونه نخورد. صبح 
دوشنبه دید همونایی که می گفتن نگیگیرن: 
خودشون همچین گرفته بودند که مپرس. 
ان‌گار سرم کلاه رفت. به خودم گفتم درسته 
که مردم کشورمون به قول اون خواننده شمالی 
که زندگی همه‌ش غمه" ولی دلیل نميشه که از 
یه قطره شادی بگذریم. البته به شرط دورهمی 
نرفتن. امیدوارم پلداتون خوب بر گزار شده باشه 
و شبی رو با شادی گذرونده باشین. ضمنا طبق 
محاسبات نجومی, درازترین شب امسال شب 
اول زمستونه یعنی دوشنبه شب که دو ثانیه از 
یکشنبه شب دراز تره. 

#وقتی آدم میره تو اخبار می گرده یه 
خبر خوب و خوشحال کننده پیدا نمی کنه. یه 
پسربچه‌ای به مادرش می گفت aka‏ خود آزاری 
دارین که اخبار نگاه می کنین و اعصاب تون خراب 
میشه؟ حقیقت رو گفته. همه جا خبر از م رگ و 
تورم و بیکاری و خود کشی و بمب گذاری و ترور 
و جنگه. میگم چطوره کاری کنیم که یکی دو 
هفته بعد از شب lab‏ خبر خوش بشنویم و ببینیم 
تعداد تلفات کرونا نه تنها بالا نرفته پایین هم 
اومده. راهش هم اينه که دورهمی‌ها مخصوصا 
دورهمی‌های شبونه رو کنسل کنیم بعدش با 
افتخار به کاهش آمار مرگ نگاه کنیم و بگیم 
منم توی این کاهش سهم داشتم. اگرم رعایت 
نکردیم و تلفات رفت Ab‏ با عذاب وجدان به 
مرگ‌هانگاه کنیم و بگیم منم توی این کشتار 
سهم داشتم. دیس ایز گوی اند دیس ایز میدان 
آنی تایم و آنی ورا 


نذارن جامعه نوجوان سمت خود کشی بره از 
اون طرف یه تیشرت ديدم که درشت روش 
نوشته خود کشی... تو مجازی هم یه عده واسه 
خود کشی تبلیغ می‌کنن. حتی بعضیا شغل‌شون 
خود کشی کر دن بقیه س یعنی می گر دن و آدمایی 
رو که دوست دارن خود کشی کنن. گیر میارن و 
توی خود کشی کردن کمک‌شون می کنن. آقای 
وزارت خود کشی شما که به عکس ناجور روی 
تیشرت و به مانکن زنده گیر میدین, یه خورده 
هرب غود کت و اکر عو3 کنی کنیع کر 
بدین. اجرتون با عزرائیل! 

ورزشی:بعد از بازی پرسپولیس و نتيجه 
یک بر دو به نفع حریف. خیلی‌ها پست‌های پر 
غصه گذاشتن و از باخت پرسپولیس اظهار 
ناراحتی کرده بودن. به نظر این قطره نویس شما 
بازنده نشدین بلکه این مسابقه از هميشه برنده‌تر 
بود. برگ برنده‌تون عادل خان بود که باوجود 
مخالفت‌های شبکه سه و خیلی جاهای دیگه. از 
پا نیفتاد و بی‌حاشیه به کار خودش ادامه داد و 
یه روزی هم حق به حقدار رسید و کنفدراسیون 
فوتبال آسیا از عادل خان دعوت کرد که بیا این 
مسابقه رو گزارش کن. ضمن اینکه به صدا و 
سیمای میلی اجازه ندادن گزارشگر بفرستن. این 
یکی از پیروزی‌های اجتماعی ما بود. یاد شمس 
تبریزی افتادم: اگر خواهم سخنی بگویم و خلقی 
در ریشم آویزند که مگوی, سرانجام پس از هزار 
سال آن سخن به آن کس که بخواهم, برسد." 
آقای "وزارت تشویق نکردن افراد نخبه " آخه این 
چه Sa; IS‏ مثلا که چی یه عمر با شجریان مخالف 
باشی حالا بیای بعد از مرگ اسمش رو بذاری 
روی خیابون؟ چرا دوست دارین افراد نخبه هنری 
و ورزشی و علمی و اجتماعی از ایران فرار کنن؟ 
مگه شما دشمن این مرز و بوم پر گهر هستین؟ 

یلدای استثنایی: وزارت مبارزه با کر ونا 
از چند روز پیش هزار جور هشدار داد که 
جون مادراتون پلدا رو مجازی بگیگیرین. کار 
نداریم که نت هی قطع ميشد. "وزارت زود برو 
خونه‌تون "هم گفت هر جنبن‌ده‌ای که بعد از 


۳ 


اطامات بی 


کف و کذرطتزی رفضان‌مجاژق! 


از: مصطفی گلیاری 


دوست دارین نخبه‌هاف ار کنن ؟! 


شب عاشقان بی‌دل چه شبی دراز باشد 

تو بیا کز اول شب در صبح باز باشد 

سخن بزرگان:مدیر فروش ایران خورد 
در واکنش به هم تراز شدن قیمت دلاری پژو 
۶ ۲۰۷ با محصولاتی همچون میتسوبیشی 
میراژ فیات ۰ ۵۰ تویوتاپاریس ۲۰۱۸ که با 
قیمت dab‏ پونزده هزار دلاری فروخته میشن. 
فرمودند: به نظر من این خودروها لزوماً از پژو 
۶ ۰۷ بهتر نیستند... واقعاً که... 

معادلات جهانی: 

افغانستان تریاک تولید می کنه, ما پخش 
می‌کنیم. روسیه اسلحه تولید می AS‏ ما پخش 
می‌کنیم. تر 45 سریال تولید می کنه ما پخش 
می‌کنیم. چین کرونا تولید می کنه» ما پخش 
می کنیم. رسماً شدیم ساقی خاورميانه. 

قابل توجه وزارت ود کشی: آقا 
خود کشی‌های نوجوونا زیاد شده. میگن این 
خود کشی‌ها مال awl‏ که بچه‌ه | موبایل و 
اینترنت ندارن. این منطق قابل قبول نیست و 
باید ریشهای‌تر به خود la, LES‏ نگاه کرد. برای 
مثال کسی که موبایل نداره عقل غریزیش میگه 
واسه موبایل خود تو نکش چون خودت از موبایل 
مهمتری. دختری که باباش بهش میگه تو حق 
نداری چنین و چنان کنی و میره خودشو دار 
id jua‏ عقل غریزیش نمیگه برو خودتو بکش. 
در عشق شکست خوردی؟ موبایل نداری یا 
اصولاً هیچی نداری؟ قبول. وضعیت سختیه 
ولی سخت‌تر مر گ و قبر و زیر خاک خوابیدن 
نیست. تو که تا ناراحت میشی میگی خودمو 
بکشم. » یادت باشه که دنیا بالا یایین داره و 
فردات ممکنه بهتر از امروزت بشه. اگه یه روز 
دلت خواست خود تو بکشی, قبل از خود کشی 
e‏ 


اورژانس اجتماعی و نویسنده‌ها و جامعه 
شناسا کوشش می کنن آثاری منتشر کنن تا 
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حتأسفانه افر اد 


اد دلید 


یم صاحب ار اذه هستند 


وم میوه‌شنگفتی سامت 
۲ میوه به در طب سنتی ایرانی جایگاه بسسیار ویژه‌ای دارد و تمام 
۶ این میوه پاییزی پوشیده از کر ک» بسیار معطر بوده و معمولا 
طعمی شیرین. گاهی ترش و گس دارد. به شیرین دارای طبیعت 
با طبیعی سرد و خشک به تقویت معده کمک می کند. 
۶ مصرف به شیرین برای ایجاد نشاط, رفع وسواس, سر درد و 
برطرف کردن بوی بد دهان بسیار مفید است. همچنین در افرادی 
که دارای سینوزیت مزمن و ترشحات پشت حلق هستند مصرف این 
میوه به صورت دمنوش و یا داخل غذا مفید خواهد بود. 
۶ میوه به دارای مواد معدنی بسیار زیای از قبیل کلسیم. فسفر. 
آهن, پتاسیم و سدیم اسست. همچنین این میوه پر خاصیت سرشار از 
ویتامین‌های ۸, gt'B XBAB‏ است که مصرف آن می‌تواند درمان 
بسیاری از بیماری‌ها باشد. 
۶ از میسوه به برای درمان اسهال. کاهش ورم حاد روده‌ها, قطع 
تقویت معده و بهبود زخم‌های دهان, لثه, گلو استفاده می‌شود. توصیه 
می‌شود اف ادی که از رقلا کس معده‌رنج می‌برند بلافاصله پس از غذا 
به پخته شده استفاده MIS‏ . 
۶ دانه‌های‌به (به‌دانه) برای درمان سرفه. سوزش حلق و رفع 
عنوان نرم کننده طبیعی و حتی درمان سوختگی‌ها. سر مازدگی و تر ک 
پوست بدن نیز استفاده کرد. 
خواص برگ به 
برگ به می‌توان از آن برای کاهش فشار خون و تنظیم گردش خون 
نیز استفاده کرد. همچنین بر گ به یک آرام بخش و مسکن طبیعی 
محسوب می‌شود. B‏ 
این متخصص طب سنتی ghal‏ یاد آوری کرد: توصیه می شسود از 
مصرف به بصورت خاه خودداری شود زیر این میوه دیر هضم 
l‏ 


لیمو بو کنبد و لاغر شوید! 
بدن بسیار تحت تأثیر دو حس بینایی و لامسه است و 
محققان دانشگاه ساسکس تأثیر بو و صدا راروی تغییر 
درک افراد از بدن خود بررسی کرده اند. 
آنها در مطالعات خود دریافتند که بوییدن لیمو به لاغر 
شدن افراد کمک می کند؛ این در حالی است که بوی 
وانیل باعث چاق شدن و اضافه وزن می‌شود. همچنین 
صدای قدم‌های آهسته مانند صدایی که از کفش‌های 
چوبی شنیده می‌شود. می تواند باعث ایجاد تصویر بهتری 
از بدن در فرد شود تحقیقات نشان می‌دهد که چگونه 
یک رایحه می‌تواند روی تصویری که از بدنمان در ذهن 
داریم و نیز احساساتمان نسبت به آن تأثیر بگذارد. اگر 
بتوان تأثیر مثبت این احساس را از طریق فناوری روی 
iċ US Ġir‏ می‌توان درمان مؤثر تمری برای افرادی 
ابداع کرد که در درک از بدن خود دجار اختلال هستند 
یااز این طریق می‌تسوان به تولید لباس‌ه ای تعاملی و 
فناوری‌های پوشیدنی روی آورد که به کمک آن بتوان 
از رایحه برای بالا بردن اعتماد به نفس در افراد استفاده 
کرد. 

ر awl;‏ یا صدازمانی که با دیگر حواس تر کیب 
می شود اثر قوی تری پیدا می کند. محققان معتقدند که 
مطالعات پیشین نشان داده‌اند که لیمو چهره‌های باریک 
و اشکال دراز و نوک تیز و صداهای بلند مرتبط است 
در حالی که وانیل با چهره‌های زمخت. اشکال گرد و 
صداهای کم در ار تباط است. 

باقرار گرفتن در معرض طیف وسیعی از محرک‌های 
بی ماد بوهای ہلت می توان به در ک متفاوت از 
تصوير بدن رسید. یکی از جالب ترین یافته‌های محققان 
این اسست که به نظر می‌رسد صدا تأثیر پیشتری روی 
رفتار ناخود آگاه دارد در حالی که رایحه. تأثیر قوی تری 
روی رفتار آ گاهانه به جا می گذارد. 

به طور کلی, بوییدن لیمو. باعث می‌شود احساس 
سرخوشی و شادابی داشته باشید. به طور کلی. بوی 
مر کبات به گونه ای است که باعت اپجاد حس و حال 
بهتر و شاداب تر در افراد می‌شود. 


com‏ محطه رو مور 


9 پاسسسح ید هی 


اعضای بدن هستم. شما دو نفر رو به جرم اینکه 
نذاشتین پسره رو بدزدم. می‌فروشم. نفری یه 
لیوان هم از خون‌تون به خودم می‌رسه." چاقو را به 
پهلوی شهرزاد فشار داد: "تا حالا خون خوردی؟" 
روم باشین." 


عاد ماد 
که کرت کر 


شهرزاد: دردم اومد. لطفاً آ 

خانواده‌های امیر و شهرزاد به پلیس گزارش 
کردند که آن دو ظهر به قصد خرید حلقه ازدواج 
بیرون رفته‌اند. قرار بود به زر گری عموی امیر 
بروند ولی نرفته‌اند و گوشی هر دو هم خاموش 
است. تحقیق درباره این پرونده به کاراگاه نوبخت 
هم آنجا بود. کمی با آنها حرف زد و فهمید در 
نشان داد. آنها اظهار بی‌اطلاعی کردند. نوبخت در 
پا رک راه افتاد وعکسها را به چند نفر از ساکنان 
همیشگی پار ک نیز نشان داد. اکېر مفلو ک به 
نوبخت گفت: دیدمشون. داشتن از سیندخت 
رفت و عکس‌ها را به گارسن‌ها نشان داد. همه آن 
ناهار یک کاسه سوپ ویک پرس جوجه چینی 
و آب معدنی و نوشابه سفارش دادند. یکی از 
گارسن‌ها مثل کسی که دارد خاطره‌ای رومانتیک 
از نوشابه اون می‌خورد و اون از اب معدنی این. اقا 
LS‏ با هم خوب بودن. چرا شما دارین درباره اونا 
می‌پرسین؟" نوبخت گفت: "مفقود شدن. شماها 
چیزی ندیدین؟" گفتند: وقتی رفتند. دیگر چیزی 
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جلال زالو هنوز بیرون رستوران بود و انتظار 
می کشید. معلوم 3973 چه فکری در سر دارد. 
انقدر صبر کرد تاامیر و شهرزاد بیرون آمدند. 
پس از چند متر جلال زالو خودش رابه پشت 
سر آنها رساند و تیغه چاقو را به پهلوی شهرزاد 
گذاشت: "من خیلی عصبی و عجولم. یھو میزنم 
دل و روده‌شو می‌ریزم بیرون." شهر زاد شده بود 
مجسمه و هیچ حر کتی نداشت. امیر دست‌هایش 
را به حالت آرامش باش در آورد: اوکی آروم 
باش. این خانم تقصیری نداره. ولش کن من در 
خدمتت هستم."جلال: "اون پراید مشکيه رو 
می‌بینی؟ ماشین منه. سویچش رو بگیر." امیر 
سویچ را گرفت. جلال: "سوار می‌شیم. تو رانند گی 
می کنی من و این ناز JIS‏ هم عقب می‌شینیم. 
یه حر کت ناجور, وادارم می کنه قلب سفید این 
ناز کدل خانم رو خونی و سرخ کنم. "امیر گفت: 
"اوکی. آروم باش. مثل سه تا دوست بریم سوار 
شیم.لازم نیست چاقو رو دستت بگیری. امیر: 
"زر نزن. بریم." 

جلال و شسهرزاد عقب نشستند. امیر پشت 
فرمان ت پرسید: "کجا برم؟ زالو: "برو 
پایین. امیر گفت: چشم و راه افتاد. خواست سر 
حرف را باز کند شاید با بیان نافذی که داشت» 
بتواند روی زالو اثر بگذارد. زالو گفت: "بامن حرف 
نزن. از سیستم دید مثبت و خر کردن استفاده 
نکن. فکرم نکن من یه ولگرد بی‌سر و پا هستم. از 
همین دانشگاه تهران لیسانس دارم. من از ادمای 
خوشبخت کینه دارم. خودم یه روزی عاشق و 
غوشبخت بودم. حالا چی شسدم؟ چلال زالو. من 
زالو هستم. خون دوست دارم نه Ab‏ واسه زنجیر 
طلای پسره نبود که خفتش کردم. من قاچاقچی 


او 
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داستانهای معمایی پلیسی 


امیر در پا رک سیندخت منتظر و روی نیمکتی 
نشسته بود. سیگار می کشید و نگاه جستجوگرش 
به اطراف بود. به ساعت گوشی نگاه کرد. به 
درختی که کنارش بود. گفت: "ده دقیقه به ساعت 
یکه. هنوز زوده. ای درخت تو از کی منتظری؟ با 
آه گفت درختها عمر بالاتر از هزار سال دارن. ده 
دقیقه انتظار براشون یک صدم ثانیه هم نیست." 
فکرش به چیز دیگری جلب شد: جوانی که سر و 
وضع تمیزی نداشت. مچ پسر بچه‌ای را گرفته بود و 
A‏ او رابگیرد. امیر بلند شد: 
"آهای چکارش داری؟" قدم تند کرد و به انها 
رسید: "به ۱۰ ازنگ زدم. بچه رو ول کن. " جوان 
خفت گیر به امیر نگاه کرد. امیر گفت: سه سوت 
دیگه می‌رسن. و به پشت سر خودش نگاه کرد. 
شهرزاد رادید. برای او سوت زد. آن جوان فکر 
کرد امیر مامورها رادیده و برای آنها سوت زده. 
مچ پسر راول کرد و به چاک زد. شهرزاد رسید. 
بغض پسر تر کید. امیر برای شهرزاد تعریف کرد 
چه شده. شهر زاد به پسر دلداری داد و ادرسش 
راپرسید. پسر گفت خانه آنها در گرد آفرید است. 
امیر گفت: "به بابات زنگ بزن بیاد دنبالت." 

زياد طول نکشید که پدرش آمد و بعد از 
شنیدن ماجرا گفت به کلانتری می‌رود و این 
موضوع را گزارش می کند. و با تشکر بسیار رفت. 
شهرزاد دست امیر را گرفت: "شجاع کی بودی تا 
حالا با خودت نگفتی بهت چاقومیزنه؟ نگفتی سر 
راهت کمین می کنه و بلایی سرت میاره؟" با لبخند 
ادامه داد: "دوستت دارم. خیلی هم گشنه‌مه. امیر 
با نگاه فدایش شد و گفت یه رستوران خوب تو 
خیابون سیندخته. بریم؟" و دست در دست رفتند 
و از جای پایشان جوانه‌های عشق سبز می‌شد. در 
حالیکه دو نگاه شرور به آنها چشم دوخته بود. 
جلال زالو جایی قایم شده بود و وقتی که فهمید 
امیر به او رکب زده و اصلاً به پلیس زنگ نزده. 
خونش سیاه و تیزابی شد. کینه امیر را طوری به 
دل گرفت که جز به انتقام به چیزی فکر نمی کرد. 
او با فاصله دنبال آنها رفت. 

امیر و شهرزاد به رستوران رسیدند. کسی که 
جلو در بود. گفت: کمی منتظر باشین تا میز خالی 
شه. امیر و شهر زاد کنار دیوار ایستادند و طوری 
در شادی و محبت بودند که متوجه نشدند جلال 
زالو کنار سطل زباله کمین کرده. دقایقی بعد میز 
JE‏ شد و داخل شدند. رفتارشان از بس شاد 
بود. مشتری‌ها و گارسن‌ها با تحسین به آنها نگاه 
می کر دند. این دو هفته دیگر عقدشان بود و امروز 
قرار بود به خرید بروند ولی چون شسهرزاد گرسنه 
بود امیر او را به رستوران آورد. 


ESR کل‎ ۳۰ 


دبا لت کف 


پرسید: پاتوقت کجاس؟ مرد گفت "من تازه از 
روستامون اومدم. تهرون رو نمی‌شناسم. هر روز 
میرم میدون شوش اما کار نیست." مکثی کرد و 
ادامه داد: اینجا کاسبی نمی‌صر فه. شاید برگردیم 
روستا. "نوبخت گفت. "ما نذر داریم. خواب ديدم 
بايد به پلاک ۱۵ این کوچه پول بدم. ميشه بریم 
داخل حرف بزنیم؟" مرد گفت: نميشه. مادرم 
مریضه." نوبخت گفت: ' پس همین‌جا پول رو بهت 
میدم." به جیبش دست برد و دستش را با اسلحه 
بیرون آورد. خیلی سریع گلنگدن زد و به او گفت: 
"تیران‌دازی من خیلی خوبه. همه خلافکارها میگن 
بدبخت به کسی که گیر تیر نوبخت بیفته. نمی کشه 
ولی تا آخر عمر ناقص می کنه." دکتر با حیرت 
به نوبخت نگاه کرد. خواست بگوید تو تا حالا به 
هیچ کس تیراندزی نکردی چرا خالی می‌بندی اما 
برعکس همیشه ساکت ماند و نظر نداد. 

نوبخت آن مرد را با تهدید اسلحه به آن خانه 
برد. زن مسن نمایان شد: "شما حق ندارین به اسم 
کمک مالی وارد خونه ما بشین اونم بدون مجوز. 
برید بیرون وگرنه به دادستانی زنگ می‌زنم." 
نوبخت لوله اسلحه را به او نشان داد زن ساکت 
شد. نوبخت به د کتر گفت: "تعجب نمی کنی که 
این خانم پیر که پسرش ادعا می کنه روستایی 
هستن,» این طور ردیف حرف بزنه و از مجوز و 
دادستانی اطلاعات داشته باشه؟ به خودش و این 
لندهور دستبند بزن." 

دکتر رعنایی از کیفش دستبند در آورد و 
دستهای آن دو را به هم بست. نوبخت گفت: "من 
به آقرارگیر معروفم. هر چیز رو یه بار می‌پرسم. 
اگه جواب ندین. یه فشنگ به انگشست کوچیکه 
می‌زنم. سوال بعدی رو می‌پرسم. جواب ندین: 
انگشت بغلی رو ناکار می کنم. سوال اول: شهرزاد 
وامیر کجان؟" زن گفت: "من فشار خون دارم. 
حالم داره بد میشه. من از کجا بدونم شهرزاد و 
امیر کجان."'نوبخت لوله اسلحه ز اط رف انگشت 
او برد. د کتر او راعقب کشید و خواهش کرد یک 
بار دیگر بپرسد. نوبخت گفت: 'نیازی به پرسیدن 
نیست. حواست به اینا باشه تا خونه رو بگردم. 

نوبخت آنها را در انباری پیدا کرد. حالشان 
زیاد بد نبود و به مدد عشق طاقتشان زیاد شده بود. 
در تحقیقات بعدی معلوم شد که این اولین آدم 
ربایی جلال زالوست. آن زن مسن که همدستش 
بود. اخراجی یکی از بیمارستانها بود چون به دلیل 
عقده‌ای که داشت. بیماران را آزار می‌داد. این دو 
نفر برای یک باند قاچاق پیوند اعضا کار می کر دند 
که نوبخت توانست آنها راهم پیدا کند. 


هوش آزمایی 
چرانوبخت به آن خانه مشکوک شد؟ چرا نوبخت به 
جلال مشکوک شد؟ 


۵ 
الاعات کل باره ۲۹۱۲ AN‏ ۳۱ 


زن مسن نمایان شد: آشما حق ندارین! 
به اسم کمک مالسی وارد خونه ما شین i‏ 
e‏ ۲ بت ۱ 
,اونم بدون مجوز. برید بیسرون وگرنه به , 
ورد اس مت مر 
| الحو رايد ال تان دد . زن ساکت شد l‏ 


E‏ . د کتر رعنایی به طرف آنها 
شکلات دراز کرد: "ما پلیسیم. کسی رو می‌شناسین 
که پراید مشکی داشته باشه؟" آنها شکلات‌ها را 
قاییدند و توپ رابر داشتند و فرار کر دند. نوبخت 
درحالی که به فرار پسرها نگاه می کرد. گفت: "زود 
سوار شو. دوست عزیز نباید می گفتی پلیس هستیم. 
حالا به همه میگن مامور اوم ده و خلافکارا قایم 
میشن." پسرها ته کوچه به چپ پیچیدند. نوبخت 
ماشسین راراه افداشت:اوضم به چب پیچید: پسبزها 
را ندید. و دید در یکی از ینجره‌ها کسی خودش را 
ھی کشید و پنجره رابست:نویخت فوقف گرد و 
زنگ آن خانه را زد. کسی جواب نداد. دوباره زنگ 
زد. زن مسنی سرش را بیرون آورد: "ها؟" نوبخت 
بالا رانگاه کرد و گفت "نذر داریم می‌خوایم بهتون 
پول بدیم."زن گفت برو پی کارت و پنجره رابست 
همسایه‌ها صدای نوبخت را شنیدند و به کوچه 
آمدند. د کتر با مهربانی به آنها گفت: "نذرمون 
مال این خونه‌س. تو خواب بهمون گفتن پول رو به 
پلاک ۱۵ بدیم." و دوباره زنگ خانه را زد. کسی 
جواب نداد. دختر جوانی گفت: اینا تازه اومدن 
اینجا. محتاج هم نیستن. یه مادر و پسرن که پسره 
کار گری می کنه. امروز ظهر ديدم یه کیسه خرید 
کرده‌بودن که مرغ و گوشت هم توش بود. ما 
محتاجیم که دو ماهه نون هم به سختی می‌خریم." 
د کتر دلش سوخت و جند اسکناس به او داد. 
نوبخت گفت: "بریم. بعد آ بر گردیم شاید باز کنن و 
نذرمون رو بدیم." درهای ماشین راقفل کرد و به 
پسری گفت: ما می‌ریم یه جا کار داریم. حواست 
به ماشین‌مون باشه. اسکناسی هم به او داد. د کتر 
آهسته گفت: ماشین رو داغون نکنن؟" نوبخت: 
"فدای سرشون. پشت سرت رو نگاه نکن و بریم." 
آنها رفتند و سر پیچ کوچه کمین کردند. حدس 
نوبخت درست بود. مردی از ان خانه بیرون آمد. 
باهمسایه‌ها کمی حرف زد. از شیشه داخلش رانگاه 
کرد. مشغول بررسی بود که نوبخت و د کتر آمدند 
دکتر گفت: "دنبال چی می‌گردی؟" مرد قد راست 
کرد: آهیچی. داشتم فضولی می کردم." نوبخت به 
مرت کت ام وه وی دار کی 
رو می‌شناسی که پراید مشکی داشته باشه؟ مرد 
کت او i‏ کر کے توت وروی 
"کسی رو می‌شناسی پاتوقش خیابون سیندخت 
باشه؟ مرد فکری کرد و گفت سیندخت؟ اسم 
خیابونه؟ تا حالا نشنیدم." نوبخت پرسید: "شغلت 
چیه؟ مرد گفت: کار گری می‌کنم." نوبخت 


ندیدیم." و افسوس‌ها خوردند. 

نوبخت تلفنی مجوز گرفت تا دوربین خیابان 
سیندخت و فاطمی را چک کند. در فیلم‌ها شهرزاد 
و امیر رادید که با یک نفر دیگر سوار پراید مشکی 
شدند. زود مجوزهای دیگری گرفت و از مر کز 
کنترل ترافیک خواست دوربین‌ هارا به ترتیب 
چک MIS‏ و مسیر و مقصد پراید مشکی را پیدا 
MUS‏ پس از پیگیری‌های دقیق رد پراید مشکی 
را تا حاشیه جنوبی تهران گرفتند ولی از جایی که 
دوربین نداشت. پراید را گم کردن د. نوبخت و 
دکتر رعنایی به آخرین جایی رفتند که پراید در 
دید دوربین بود. آنجا جاده‌ای بود که یک طرفش 
محل دیوی زباله بود. د کتر رعنایی گفت: "طرف 
خفت گیر بوده. آوردتشون اینجا. پول و گوشی 
و طلاملاهاشون رو گرفته بعد هر دو رو کشته 
انداخته تو زباله‌ها." نوبخت گفت: این فرضیه رو 
قبول ندارم. اگه خفت گیر بوده, لزومی نداشته اونها 
رو بکشه. اگه خفت گیر بوده, مسافر سوار می کرده 
و خفت می گر فته. توی فیلم‌های خیابون سیندخت 
کاملا مشخصه که شهرزاد رو گروگان گرفته 
بوده و امیر رو تهدید می کرده. بعدشم خودش و 
دختره عقب نشست. به امیر گفته رانند گی کنه. 
قصدش آدم‌ربایی بوده نه خفت گیری. یه گزارش 
هم ديدم که همون روز یه نفر پسری رو گرفته 
بوده می‌خواسته با خودش ببره. یه آقایی و یه 
خانمی میان و طرف فرار می کنه. من عکس امیر 
و شهرزاد روبه پدر و پسر نشون دادیم. گفتن 
همون ناجی‌های پسره بودن. پسره میگه خواستم 
زتجیر طلامو بهش بدم ولم کنه ولی بارو میگه من 
خودتو می‌خوام." د کتر حالت تحسین به خودش 
گرفت: آفرین به این هوش! پس با یه آدم ربا 
طرفیم. بهتر نیست پلاک پراید رو استعلام کنیم 
و آدرس آدم‌رب ارو بگیریم؟" نوبخت: "این کارو 
کردم. پراید مشکی سرقتیه.اتفاقا مالک پراید گفته 
ماشینش رو همین حوالی دزدیدن." دکتر: حالا 
چکار کنیم؟" نوبخت: "سه چهار کیلومتر پایین‌تر 
یه شه رک فقیرنشین هست. ده کیلومتر دورتر هم 
یه حلبی آباد هست. بریم به هر دو سر بزنیم. شاید 
بتونیم مقصد پراید مشکی رو پیدا کنیم." 

انها به شهر ک اولی داخل شدند. دو پسر بچه 


ر جواب‌معمای قاتل زنجیری 
دستکش مر دانه بود. عینک هم مردانه بود. نوبخت به 
افشین نگفته بود پلاک ماشین جعلی بوده. 
افشین به دختر گفته بود توامروز سهمت رو گرفتی / 
فشار دست قاتل دور گردن مقتول بیشتر از فشار دست 
زن بود. احمد از رامشیر باشماره ۰۹۳۹۳۲۳۲۱۵۲ 
اگر یاد گاری ما به دستش رسید. گاهی به آن نگاهی 
کند و یاد اطلاعات هفتگی بیفتد. 


روی حرارت ملایم بگذارید و اجاره دهید تا گرم 
شود و بعد مایه را از داخل یخچال بیرون آورید و با 
ا بریزید وبا پشت قاشق‌روی 
آن را صاف کنید و اجازه دهید تا مواد سرخ شوند. 
تمام مايه کیتو را به همین صورت شکل دهید و 
داخل تابه سرخ MS‏ کیتوهای سرخ شده را با 
کفگیر بر می‌گردانید تا طرف دیگر آنها نیز سرخ 


بشوند. بعد از اینکه سرخ شدند از روغن بیرون 
بیاورید و آنها را روی دستمال حوله ای قرار دهید تا 
روغن اضافی‌شان به طور کامل گرفته شود. سپس 
داخل ظرف مورد نظرتان بچینید. در پایان کیتوی 
مرغ را به همراه سس مخصوص سرو کنید. 


برایتان مهم است بهتر است پنیر موزارلا را حذف 
کنید چون کالری کیتو را بالاتر می‌برد. سبزیجاتی 
هم که در این غذا استفاده می‌شوند اختیاری است و 
می‌توانید به سلیقه خود آنها را تغییر دهید یا به طور 
کال ت کید ااه اا 

طرز تهیه: 

برای تهیه کیتو مرغ: ابتداسینه مرغ راروی تخته 
ا خانه قرار هید واستخوانهای آن‌راجدا وه 
صورت مکعب‌های ریز خرد کنید. پیاز چه,ریحان 
و چند ب رگ جعفری را پاک کنید. سپس بشویید و 
داخل آبکش قرار دهید تا آب اضافه آنها خارج شود 
و بعد روی تخته ریز ساطوری کنید و داخل کاسه 
ای بز رگ بریزید. تخم مرغ‌ها را ابتدا در پیاله ای 
شکسته و در صورت سالم بودن به سبزی‌ها اضافه 
لا 
پودر سیر. پودر سوخاری, پاپریکا و کمی نمک 
وفلفل (می توانید از فلفل چیلی: پونه کوهی 
و... هم استفاده کنید) به باقی مواد اضافه کنید 
bl:‏ کاما مواد رامخرط کید در آ خر 
هم مرغ‌های خرد شده را به مواد اضافه کنید 
وبا قاشق آنها رازیر و رو کنید تا کاملاً مرغ‌ها 
sal‏ اد هد ودوروی کسه Gal‏ 
کت ند و داخل بخمال فرار دهید تابه مرت 


یکی از انواع غذاهای خوشمره و ۱ ۱ 
مواد و دستورهای بسیار متنوعی تهیه می‌شود. این 
غذای خوشمزه شباهت زیادی به کتلت مرغ دارد و 
به همین دلیل با ذافثه ما سازکار ۱ $ PET‏ 
رابه سلیقه خود می‌توانید به همراه پنیر موزارلا 
سرو ویا اینکه بدون پنیر سرو کنید. البته این غذا 
با پنیر طعم خوشمزه تری دارد. ولی اگر کالری غذا 


و بوی خامی آن گرفته شود. سپس گوجه فرنگی‌های 
پوره شده را اضافه کنید و تفت دهید و آویشن.کمی 
نمک و فلفل روی مواد بریزید و حرارت را ملایم 
کنید تا آب گوجه فرنگی بخار شود و سس به غلظت 
مطلوب برسد. سپس جعفری و ریحان‌ها را پاک 
کنید و بشویید و روی تخته آشپزخانه ریز ساطوری 
کنید و کنار بگذارید. زمانیکه سس قوام یافت لیمو 
رانصف کنید و آب آن را داخل پیاله ای بگیرید و 
6 آن راجدا کنید. سپس ۲قاشق غذاخوری 
به سس اضافه کنید و جعفری و ریحان خرد شده را 
نیز اضافه کنید و مداوم مواد را تفت دهید. سس که 
به قوام مورد نظر رسید از روی حرارت بردارید و در 
پیاله ای بریزید و همراه کیتو سر و کنید. 


طرز تهیه: 

برای تهیه سس مخصوص. ابتدا گوجه فرنگی‌ها را 
بشویید و پوست روی آنها را با چاقو بگیرید و رنده 
ریز کنید و کنار بگذارید. پیاز و سیرها را پوست 
بگیرید و بشویید. سپس با رنده ریز رنده کنید. 
سپس تابه ای راروی حرارت قرار دهید و روغن 
زیتون با کره را داخل آن ریخته و اجازه دهید تا 
کنید و پیاز و سیرهارابا قاش ق به کناره‌های تابه 
بکشید. سپس رب گوجه فرنگی را وسط تابه بریزید 
و مداوم به مدت چند دقیقه تفت دهید تا سرخ شود 


۴ قاشق سوپخوری 


۲ قاشق غذاخوری 
۱قاشق غذاخوری 
۱قاشق غذاخوری 
۱ قاشق سوپخوری 
۲ قاشق غذاخوری 


موجود در محیط می شود که نه تنها نباید از آن استفاده 
کنید بلکه آن را مجددا منجمد نیز نکنید. 

٭ طبق دستورالعمل های بهداشتی مرغ وارفته 
و خام را تا ۲ روز می توان در یخچال نگهداری 
کردومرغ پخته شده‌را ۲ الی ۴روز می توان 
نگهداری کرد. 

# مرغ به طور نامحدود در فریزر سالم می ماند اما 
ممکن است طعم آن تحت تأثیر قرار گیرد. برای داشتن 
بهترین کیفیت, مرغ رادر دمای کمتر از صفر درجه 
فارنهایت (-۱۸ درجه سانتیگراد) مجدداً خنک کنید 
تادر مدت ۴ تا ۱۲ ماه بتوانید از آن استفاده کنید. 


is‏ ۱ تا۲ روز در یخچال و در دمای ۴۰۴ درجه 
سانتیگر اد نگهداری شود. 

در یک بسته بندی غیر قابل نشتی به طور مر تب 
در یک ظرف آب سرد نگهداری کنید و هر ۳۰ 
دقیقه آب ظرف را عوض کنید. 

joe‏ ظرف مخصوص مرغ و در حالت یخ زدایی در 
ماکروویو قرار دهید. 

#اگر از دو روش آخر استفاده می کنید حتما پیش از 
انجماد دوباره مرغ را بپزید چرا که امکان رشد باکتریها 
در این حالت وجود دارد. هر گز مرغ را در دمای اتاق یخ 
زدایی نکنید زیر |باعث رشد باکتری و جذب با کتریهای 


رازهای منجمد کردن مرغ 

منجمد کردن مرغ تازه ای که نمی توانید بلافاصله 
از آن استفاده کنید راهی عالی برای به حداقل 
رساندن اتلاف مواد غذایی است. با این کار باعث 
جلوگیری از رشد میکر وار گانیسم ها مانند باکتری 
هاء مخمره او کیک ها می شوید. با این حال 
هک انس ار خروم رسد که اا رخ را پس 
از وارفتگی(ذوب شدن مرغ یخزده) می توانید 
دوباره منجمد کنید؟اما برای این کار ابتداباید در 
نظر بگیرید که آیا مرغ یخ‌زده به درستی وارفته 
است؟ سه روش ایمن برای این کار وجود دارد: 


ji‏ 14 ۰وی ۹۹ افاعات یی 


اگ ناه اص 


طییتیت. دید 


- 


د عملک درا ذذیب 


دید 


رای 


احتمال دارد که اشاره حافظ به شیر ین سکتی خود 
و تشبیه یارش به شاخه نبات. یعنی مظهر شیرینی 
باشد. کمااین که در بیتی دیگر به‌روشنی این 
موضوع راعنوان کرده: 
حافظ چه طرفه شاخه نباتی ست کلک تو 
کش میوه دلپذیرتر از شهد و شکر است 
بعضی محققان با استناد به سروده‌های خود 
حافظ اختمال داده‌اتد که نام همسرش نسرین 
بوده. چون در ۴ غزل خود از نسرین نام برده. 
منتهی همچنان که شیوه او بوده, در پرده سخن 
گفته و شاید هم به‌دلیل تعصب شرقی از نام بردن 
صریح همسرش پرهیز داشته است. 
از سر وده‌های حافظ استنباط می‌شود همسرش 
در زمان سلطنت شاه‌شجاع و دوره وزارت خواجه 
توران‌شاه یعنی سال‌های ۷۶۰ یا ۷۶۱ و در ایام 
نوروز فوت شده. زیر | گفته: 
ز کوی یار می آید نسیم باد نوروزی 
زاين باد ار مدد خواهی» چراغ دل بیفروزی 
ندانم نوحه قمری به‌طرف جویباران چیست 
مگر او نیز همچون من. غمی دارد شبانروزی 
جدا شد یار شیرینت. کنون تنها نشین ای شمع 
که حکم آسمان این است. اگر سازی اگر سوزی 
نه حافظ می کند تنها دعای خواجه توران‌شاه 
ز مدح آصفی خواهد جهان عیدی و نوروزی 
چنان که پندایست, حافظ بعد از آن واقعه. 
همسردیگری اختیار نکر د اماغم و اندوه مرگ 
وی در بسیاری از سروده‌هایش نمود دارد: 
آن یار کز او خانه ما جای پری بود 
سر تا قدمش چون پری از عیب بری بود 
از چنگ منش اختر بدمهر به‌در کرد 
آری چه کنم. فتنه دور قمری بود 
همچنین اشعار حافظ گواهی می‌کند. وی و 
همسرش فقط صاحب یک فرزند پسر شده بودند 
که او نیز در کود کی یا نوجوانی فوت کرد: 
دلا دیدی که آن فرزانه فرزند 
نصیبش بودی از این تاق رنگین 


به جای لوح سیمین در کنارش 
فلک بر سر نهادش لوح سنگین 
یا در جای دیگری گفته: 


قرةالعین من. آن میوه دل Għal;‏ باد 

که چه آسان بشد و کار مرا مشکل کرد 
آه و فرباد که از چشم حسود مه و چرخ 

در لحد ماه کمان ابروی من منزل کرد 


اطلاعات کک ارو ۳۹۱۲ BR‏ ۳۳ 


۱ -شمابامن سرلج دارید. هر چه می‌گویم 
مخالفت می کنید. همین است که هست؟جالب 
این که. با وجود آن اخطار و هشدار. جاپخانه‌ها 
همچنان به‌رویه سایق ادامه دادند تابتوانند 


* حکایتی کوتاه از زند گی و زمانه حافظ 


باوجود شهرت والایی که حافظ دارد. از 
چگونگی زند گی او. خانواده و همچنین فرزندش 
اطلاعاتی در دست نیست و داستانی هم که زنده‌یاد 
حمزه سردادور نوشته و روز گاری در مجله 
اطلاعات هفتگی به‌چاپ رسید و بعدها به‌صورت 
کتاب منتشر شد بیشتر مبتنی بر حدس و گمان 
نویسنده است. از این‌رو. برای شناخت حافظ بهتر 
است از سروده‌های خودش بهره بگیریم. 
آن‌طور که از نوشته‌های حافظ بر آید. 
ظاهراً در فاصله سال‌های ۷۴۴و ۷۴۵ قمری و 
در زمان پادشاهی شیخ ابواسحاق اینجو و دوره 
وزارت حاجی قوام‌الدین حسن ازدواج کرده و این 
معن‌ااز آن‌جا برمی‌آید که در یکی از غزل‌هایش 
با صراحت به حاجی‌قوام اشاره کرده و از داشتن 
سروی زیبا در خانه خود سخن گفته: 
مرا در خانه سروی هست کاندر سابه قدش 
فراغ از سرو بستانی و شمشاد چمن دارم 
گرم صد لشکر از خوبان بە‌قصد دل کمین سازند 
بحمدلله و المنه بتی لشگرشکن دارم 
به‌رندی شهره شد حافظ میان همگنان لیکن 
چه غم دارم که در عالم. قوام‌الدین حسن دارم 
که چون حاجی قرام در اوایل سلطنت شیخ 
ابواسحاق وزارت او رابرعهده داشت. می‌توان دریافت 
حافظ هنگام ازدواج TAL TV‏ سلله بوده‌و بادختری 
۴ ساله ازدواج کرده بود. زیر | خودش گفته: 
چو لاله در قدحم ریز ساقیا می و مشک 
که نقش خال نگارم نمی‌رود ز ضمیر 
می دوساله و محبوب چارده ساله 
همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر 
در مورد نام همسر حافظ اختلاف نظر وجود 
دارد. گروهی می گویند اسم او شاخه نبات بوده و 
استناد به‌این بیت حافظ می کنند: 
این همه شهد و شکر کز سخنم می‌ریزد 
اجر صبری ست کز ان شاخه نبا تم دادند 
اما چون شاخه نبات نامی مرسوم نیست, بیشتر 


* اندر مصایب روزنامه‌نکاری 


رونامه‌نگاری, اگرچه یکی از مشاغل شیرین 
است و اطلاع‌رسانی هميشه وسیله‌یی بوده که 
موجب شده خبرن‌گاران؛ نویسند گان ومدیران 
جراید. برای ایفای ol‏ خودشان را به‌هر آب و 
آتشی بزنند. اما در مقطع‌هایی از تاریخ. مشکلاتی 
هم سر راه روزنامه نگاران قرار گرفته است. از 
جمله, از مرحوم د کتر نصراللّه شیفته. که روز گاری 
سردبیری روزنامه آختر به‌مدیریت سیدحسین 
فاطمی را بر عهده داشت و در واپسین سال‌های 
عمرش مجله دانشمند را سردبیری می کرد نقل 
شده که وقتی مهندس نجم, رییس کل اداره برق. 
سرپرست برق تهران هم شد برق تهران مشکل 
داشت و BUS‏ مصرف شهروندان را نمی‌داد. 
به‌همین جهت. وی حکم کرد چاپخانه‌هاء حق به کار 
انداختن ماشین‌های خود زا در چهار ساعت اول شب 
ندارند. که البته و .هر روز صبح یکی 
دو نشریه هفتگی A‏ منتشر می‌شد. , آن فرمان توسط 
چاپخانه‌داران جدی گرفته نشد و از این روء هر روز 
گزارش‌هایی در مورد تخطی چاپخانه‌داران għas‏ 
می‌رسید. ناچار دستور داد به‌صاحبان چاپخانه‌ها 
شدیداً اخطار شود که اگر این دستور را رعایت 
نکنند برق آنها قطع خواهد شد. 

پس از صدور آن فرمان, عده‌یی از صاحبان 
چاپخانه‌هادر دفتر مدير کل برق جمع شده 
شکایت کردند که این کار نان مارا هی بر خو قرار 
شد فی‌المجلس راه حلی اتخاذ شود مهندس 
نجم گفت:چرا شما روزنامه‌ها را قبل از غروب 
آفتاب چاپ نمی کنید ؟صاحبان چاپخانه‌ها گفتند: 
روزنامه باید آخرین اخبار را داشته باشد و قبل از 
غروب آفتاب آخرین اخبار حاضر نمی‌شود. 

مدیسر کل گفت:حالا که این‌طور است بعد از 
ساعت ۱۰ شب چاپ کنید! 

جواب دادند: آن وقت روزنامه صبح زود آماده 
توزیع نمی‌شود. 

مدیر کل گفت: دیرتر توزیع کنید! 

جواب دادند:مشتری‌ها معمولا صبح روزنامه 
می‌خرند, نه ظهر... مهن دس نجم که دید هر چه 
می‌گوید. صاحبان چاپخانه‌ها یک جواب آماده در 
آستین دارند. با عصبانیت برخاست و گفت: 


گوشه و کنار جهار در فرودگاه بین المللی سانتياگو در شیلی, بخشی از وظیفه تشخیص مسافرانی که به ویروس کووید 

وسار جهن ٩‏ مبتلا هستند به سگ های آموزش دیده محول شده است. تیمی از سگ های گلدن رتریور و 

سر لابرادور با آموزش‌ه ای مخصوص می‌توانند بوی ویروس را در بدن افراد مبتلا به آن تشخیص 

1 های باهو KI‏ دهند. البته سگ هارا بین مسافران حر کت نمی‌دهند. چون هم احتمال خطا Ib‏ می‌رود و هم ممکن 
l‏ س است همه افراد از سگ ها خوششان نیاید. به همین دلیل از مسافران خواسته می‌شود تا یک پد گاز 

استریل رابه گردن و مچ دستشان بمالند و سپس آن رادرون محفظه شیشه‌ای قر ار می‌دهند که 
به بخش تشخیص سگ ها فر ستاده‌می‌شود. پیش از این از سگ‌ها بیشتر برای یافتن موارد مخدر 
L‏ مواد منفجره استفاده می‌شد اما اکنون برای تشخیص مالاری؛ سرطان و پار کینسون هم می‌توان از 
7 ۴ ها هر ال سا را ها امرس ده 

ر ت در فرود گاههای امارات متحد و فنلاند هم استفاده می‌شود. آمار 
۱ تحقیقات نشان از دقت ۸۵ تا ۱۰۰ درصدی تشخیص افراد ناقل 
8 ودقت ۱7٩۲‏ ۹۹ در صدی تشخیص افراد مبتلا را توسط قدرت 

وای ای ها دد 


= 


تزیینات کریسمس 

شب کریسمس امسال برای همه خانواده‌ها شب خوشی نبود. از جمله برای یک خانواده در محله 
کنتیش در لندن که پدر خانواده تمام تزیینات کریسمس را جمع کرد البته فکر نکنید پاول برانت 
۸ساله. پدر نامهربانی است با کریسمس رادوست ندارد. امااو بعد از تزیین کردن محوطه 
بیرون خانه با چراغ‌ها و مجسمه گوزن و عروسک. این تزیینات که حدود ۲ هزار پوند قیمت 
داشتند دزدیده شدند. خوشبختانه چند روز بعد تزیینات بر گر دانده شد و تعدادی را خودشان در 
مناطق دیگر پیدا کردند و شب قبل از کریسمس دوباره تزیینات را چیدند. اما دوباره افرادی دیگر 
تزیینات و د کور را دزدیدند. بچه‌های پاول به شدت ناراحت بودند. پاول بیان کرد که پدرش را 
سال قبل از دست داده و رسم خانواد گی‌شان این بوده که تزیینات کریسمس را با هم انجام دهند. 
پدرش عاشق این کار بوده و اين اولین سالی بود که پاول پدرش راشب کریسمس نمی‌دید. اما 
ظاهر ا کے اش تمامی دا ت وافرادی دور خانهاش کشک می کد کد کر ےک 
خانه‌اش را بدزدند. او به ناچار بقیه وسایل راهم جمع آوری کرد و در گوشه زیرزمین گذاشت. 
تصویر دزدان در دوربین مدار بسته محوطه ضبط شد اما Job‏ مجبور شد نامه‌ای روی در خانه‌اش 
نصب کند و با عذرخواهی بگوید که متأسفانه امسال خبری از تزیینات نخواهد بود. 


دنبای ماورایی نوترینو 
نوتر بنوه ااز جمله ذرات بنیادی هستند که جهان را تشکیل داده‌اند اما ب االکترون‌هاء پر وتون‌ها و 
نوترون‌ها تفاوت دارند. این ذرات بی‌نهایت کوچک هستند و تقریباً هیچ وزنی ندارند. همچنین از نظر 
L‏ الکتریکی, کاملاً خنثی هستند و میدان‌های مغناطیسی تأثیری روی آنها ندارند. همچنین واکنش 
بسیار کمی نسبت به سایر ذرات موجود در طبیعت نشان می دهند. به همین دلیل است که مطالعه 
و بررسی آنهاحتی در مقایسه با الکترون‌ها به شدت مشکل است. نوترینوها در روند تشعشعات 
مواد رادیواکتیو به وجود می آیند وبا سرعت نور در خطی مستقیم حر کت می کنند و با وجود ابعاد 
ناچیزشان انرژی زیادی حمل می کنند و هر یک انرژی به اندازه ینک ضربه راکت به توپ تنیس 
ار ری ED IN‏ انا دراب رای کے دید ارفاور وسار او رای 
ای با ییازان را 
رادیوا کتیواحاطه شده است تشکیل شده‌اند. آنها معمولاً 
زمینی و کیهانی دور باشند. این ابررحسگر کامیو کاند که در 
تصویر می‌بینید در ۱۰۰۰ متری زیر کوه کامیو کادر شسهر 
| کیدادر ی a‏ یک فک اب 
از جنس استیل است که ۱ ۴متر در ۹متر ابعاد آن است 
و ۵۰هزار تن آب فوق خالص درون آن است و بیش از ۱۱ 
هزار تیوب تکثیر کننده فوتونی دیواره‌های آن را پوشانده اند. 
این بزرگترین حسگر نوترینو در جهان است. 


این گربه NOTO‏ تنها قهرمان دل صاحیش است باکه به 
قهرمان‌های معروف فیلمها هم تبدیل شده است! صاحب این گربه که 
یک مرد ۲۹ ساله است. در شهر جاکار تا در اندونزی زند گی می IS‏ 
وبه خیاطی مشغول است. او قبلا معلم بود اما استعفا داد وبعدها 
تعمیرات خودرو و موتورسیکلت و فروشند گی را امتحان کرد اما نهایتاً 
به خیاطی روی آورد. او گفت اولین بار ایده دوخت لباس برای گربه‌ها 
را زا ری اد کر ار کار | 
ET‏ این ایده راامتحان کند او که در ایندا چندان به 
این ایده مطمئن نبود اکنون مشتریان خاص و خوش سلیقه بسیاری 
LE‏ ےار کول دا L-G‏ خاک ان 
لباس سفارش می‌دهند. از جمله پرفروش‌ترین لباس‌های حیوانات 
وهای eh‏ فا ای و 
سویرمن‌است ت بکه‌های be‏ هم به کمک او آمدند و تواتستند 
به شهرت و موفقیت کاری بیشتر این مرد اندونزیایی کمک AIS‏ 
تصاویری از این گربه‌های قهرمان را می‌بینید. 


امسال به جای برف. ایگوانا از آسمان فلوریدا بارید! هوای سردی که ناگهان باز JW‏ ایگوانا 
تمامی ایالت فلوریدارا در بر گر فته کریسمسی متفاوت رابرای اهالی فلوریدا ۰ 1 
رقم زده‌است. اما این تنها تفاوت امسال نبود. امسال مر دم فلوریدا به جای ام a ٠‏ 
بارش برف شاهد بارش ایگوانا بودند. کاهش بسیار شدید دمای هوا سبب ۲ ۲ — 5 BĦAL‏ 


شده که این خزند گان که جانورانی خونسرد هستند. براثر سرما بی حر کت 
شوند. تا حدی که حتی نتوانند شاخه درختان رابگیرند و مانند تکه چوبی 
خشک شده از بالای در خت روی زمین بیفتند. سقوط ایگوانا از در ختان بلند 
چیزی نیست که مردم فلوریدا برای شب جشن آرزو کرده باشند. 

فلوریدا و سواحل معروفش میزبان تعداد زیادی از این خزند گان است که 
متأأسفانه هیچ لایه محافظی برای سرما ندارند. تعداد گزارشات از سقوط 
ایگوانا به قدری زياد شد که حتی پلیس و اخبار تلویزیونی هم به مردم 
هشدار دادند هنگام عبور از زیر درختان بلند احتیاط کنند. ایگواناها بین ۴ 
تا ۸ کیلوگرم وزن دارند و طبیعتاً فرود آنها روی سر مردم چندان بی خطر 
نیست. همچنین به مردم اعلام شد که صدمه‌ای به آنها نزنند. چون اگرچه 
خشک شده اند. اما هنوز زنده هستند! 


خداحافظ 


مردی که تلاش زیادی برای حمایت جهانی مردم از تحقیقات پزشکی برای بیماری 
5انجام داد. در نهایت در جنگ با این بیماری شکست خورد. پاتریک کوین 
یکی از موسسان چالش معروف سطل آب بخ است که چندی قبل معروف شد و 
حتی معروف‌ترین چهره‌های بین المللی هم در ان شر کت کردند و اين چالش در 
نهایت توانست بیش از ۲۲۰ میلیون دلار کمک مالی برای تحقیقات بیماری ALS‏ 
چم آوری اا سل اس ار که ام ری 
لو گهریگ شناخته می‌شود در روز یکشنبه فوت کرد. بسیاری از کارشناسان حوزه 
درمانی و پزشکان اذعان کرده‌اند که چالش سطل آب یخ به طور شگفت انگیزی 
مبارزه با این بیماری را قوت بخشید و توانسته‌اند با در آمدها و حمایت‌های به دست 
lie sal‏ کتشافات جدیدی در این حوزه بدست آورند و این بیماران راهم از نظر مالی 
و هم از نظر روش‌های درمانی تحت پوشش بهتری قرار دهند. سازمان حمایت از 
بیماران ۸.٩‏ در طی بیانیه‌ای گفت: او یک قهرمان بود که سالها به ما کمک کرد و 
الهام بخش جامعه ما بود. الان نوبت ماست که تا حد امکان بتوانیم در کنار و حامی 
خانواده‌اش pubb‏ . در سال ۱۳ ۰ بود که پزشکان تشخیص دادند پاتریک به ALS‏ 
ملاس کم اوه ا اه اش سس طل اب کی ره هراس نان 
U‏ ای بل« 


4 U 
۳۵ AN ۳۹۱۲ الاعات کی ارو‎ 


شماره ٩۰‏ ۳.هشتم دی ۱۳۲۹انتخاب شده است 


کلبه مطالب از 


افتاد و در همانجا جوانمرگ شد و پادشاه بعداز ناپلتون 


آقای عباس کاتوزیان که حالادوسال ونیم است 
که نقاشی می NS‏ عقیده دارد که نقاش برای انکه 
کارش خوب شود و به مقام استادی بر سد باید زیاد 
کار کند و به همین مناسبت نیز خودش در عرض 
دوس ال ونیمی که‌از آغاز کارنقاشی‌اش‌می گذرد 
بیش از ۲۰۰ تابلوی نقاشی کشیده‌است.او ۲۷ 
سال دارد و از وقتی که در دبستان و دبیر ستان همه 
هم شاگر دی‌هایش از سر کلاس نقاشی در می رفتند 
ویامعلم‌نقاشی ر امسخره‌می کر دند اواحساس 
می کرد که این هنر بیش از همه دروس ذوق او 
رابه خود جلب می کند.نمره‌هایی که در دبستان 
ودبیرستان سر نقاشی می گر فت همیشه بهترین 
نمرات‌اوبود.وقتی که‌دیبلمش را گرفت‌مدتی 
تردید داشت که کدام : 
رشته را تعقیب کند. 
یک روز همین طور که أ 
اا e‏ 
الملک می‌گذشت MI‏ 
بی‌اختیار داخل شد نزد 
آقای اولیا استاد نقاشی 
رفت و گفت که آقامن 
به نقاشی علاقه دارم دلم می‌خواهد نقاش بشوم. 
اقای اولیا تا آن روز چنین حرفی نشنیده بود. جواب 
داد بسیار خوب.از کی می خواهی شروع به کار کنی. 
کاتوزیان بدون تامل گفت از همین حالا.از همان 
ساعت کاتوزیان زیر دست آقایان اولیاو شیخ شروع 
به کار کرد و حالامی گوید همه هنرم رامدیون این 
دو استاد مهربان و تشویق‌های آنان هستم. 


گیج از وسط خیابان می گذرند. هیکل گنده اتوبوس 
رامی‌بینند اما از بس در فکر هستنند از جلوی آن 
ردنمی‌شوند. هنوز خاطرهشسوم سوم شهر یور از 
خاطره‌ما نرفته است. ان روزها وقتی فقط سه روز 
آن هم درم رزایران جنگ شد آن‌نظم و تر تیب 
عجیب قبل هم وجود داشت وبااین همه در یک 
روز همه چیز نایاب شد.نان و آب ونفت وبرنج و 
روغن جز خواب و خیال در آمد و حالاباوضع چنین 
آشفته وقتی خبر جنگ کره رامی شنوند وبه تصور 
اینکهاگر خدای نکرده‌این جنگ عالم گیر شود و 
یکی از میدان‌های آن هم ایران باشد چه خواهد شد 
آشفته می‌شوند و برای همین فکرهاست که مردم 
اینطورپریشان و سر به هواهستند. چند شب پیش 
جلوی یکی از سینماهای تهران دو تفر خانم ظاهرا 
محترم سر خریدن بلیط حاضر نبودند Sb‏ خود را 
به یکدیگر بدهند و سر جای همدیگر دعواداشتند تا 
اینکه سر و صدای مردم د ر آمد و گفتند که باباخسته 
شدیم بالا خره‌یکی از شما کوتاه‌ بیاید. نمی‌دانم شما 
هم در روزنامه خواندید که چند روز پیش جیب یکی 
ازاستادان دانشگاه را زده‌و ششصد و پنجاه‌تومان 
تتمه حقوق او را که تازه گرفته بود بردند. 


پست اطلاعات هفتگی (صفحه ۱۹) 


دوشیزه پری-ش "تهران 

۱-درست فکر کرده‌اید. فیلم زن حسود را از روی 
داستان من تورادوست دارم که خودم آن‌راترجمه 
کرده‌ام برداشته‌اند. 

۲-الکس‌اندر دوم اب اناپلش ون سوم و آلفونس 
دولامارتین‌باانقلاب کبیر معاصر بودنداما آناتول 
فرانس که تا ۰ سال پیش زنده بود از نویسند گان 
عصر حاضر است. 

۳-ناپلئون بناپارت در جزیره سنت هلن بدرود زند گی 
گفت و در همانجاد فن شدامابعد جنازه‌اش رابه فرانسه 


آگھی (صفحه ۲۴) 
چهار میلیو تر یال جایزه پس ŻID‏ 


صتدوق پس‌اندار gu, ۳۵۰۰۰ ui‏ جایره برای 7م :دن کساایکه 


ی ااران 


بایان صال‌جاری OĦT)‏ درشبهها یا امایند کیهایا باچه مای بانات ما 


حاف پس انداو داهته پاشته دردظر کرفته که بطوو قیرعه و یقرح زیر تقسیم saż lol‏ 


وك ‌جایزه. ee‏ ٣د‏ یال يك جادز ee‏ ۰ ۰6 ۰ ریالی 


(Co 


« پنج 


نج( ۵ ۰ 6 ۰ ۱ 


و چند ین هترارجایتره ده‌هترارر بالی و بکهترارر بالی و یکصدریالی 
چنانچه مایلیه Dalam‏ خود وا نوزده خودرا تامج واز مزایای داشتن پس‌انداز 
پپره‌مند گروید وتا کتون حساپ پس‌انداز برای خود و فررندانتان بار تندودهایه 
قبل‌از بایان سال برای‌باز کرهن حاب یس‌انداز در تهر ان بصندرق پس۱هازملی 
یا یاجه‌های شپری‌ودر شهرهدانها یشمیه ها یا نملایند کیها :اباجه های يانك gh‏ 


اءران مراجمه فرماگید. 


غفلت مو جب ندامت‌و پشیما نی است 


A SP 


وقایع سیاسی در هفته پیش بیش از همیشه پارلمان 
رابه خود مشغول کر دهو هر دومجلس در گیر 
ودار این وقایع پرغوغا سخت مشغول و مبتلا بودند. 
$ چه علت این جار و جنجال سیاسی اعتر اض شدید 
ارباب جراید به روابط ناحسنه دولت و مطبوعات 
بود ولی دار و دسته‌ای عقیده داشتند که این نفت 
افسونکار است که باز هم قد علم کرده وبر اخگر 
پنهانی غوغا و تشتت دامن می‌زندو شعله بر جان 
آرامش مملکت می‌اندازد. دسته دیگر اما می گفتند 
وقایع این هفته در حقیقت پوست خر بزه لغز نده‌ای 
است که‌زیر پای‌دولترزم 
آرا گذاشته و می‌خواهند 
| حکومتش راساقط کنند. 
هر کس ازمیدان‌بهارستان 
d‏ به‌صدهااتومبیل‌رنگارنگی 
: | می‌خورد که در کنار پیاده 

۱ | روهااز مسجد سپهسالار 
گر فته تانزدیک پمپ بنزین صف کشیده بودند 


پیش خود می گفت امشب حتما خبری است. حقیقتا 
هم همان شب خبری بود زیرا از یک طرف مدیران 
جرای د واز طرف‌دیگر نمایند گان اقلیت متحصن 
شده‌بودند. ماجرای آن شب و پافشاری اقلیت و 
مدیران جر اید در تحصن باعث ایجاد شایعاتی در 
این هفته شده‌است این شایعات در اطراف رفتن 
دولت رزم آراوروی کار آمدن دولت جدیدی دور 
می‌زند که نمی توان به صحت وسقم آن اطمینان 
داشت.شایعه است ۴نفر برای تشکیل دولت آینده 
موردنظر هستند که البته قابل تعیین‌نیست که‌این ۴ 
نفر عبار تند از د کتر متین دفتری, کاظمی. سرلشکر 
زاهدی و مرتضی قلی بیات. 


یک هفته در تهران (سفحه۳۰) 


از بس که گرفتاری دارند. از بس باید برای هر چیز 
جزیی عصبانی بشوند. خودشان رابخورند.دادیزنند 
وداد بشنوند. دیگر هوش وحواسی برایشان باقی 
نمی ماند. توی اتوبوس یا تا کسی يا اتومبیل شخصی 


so: ۳۳7 


دعااین 


ست 


که ای خو استه 


هادمان از خدا 
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دا 


سح بخوا 


۵ اسوالد چهر ز 


AMS‏ داری با رحماجاره‌ای! 
چند روز پیش یک و کیل داد گستری به دادسرای امور جنایی 
تهران مراجعه و از زن جوانی شکایت کرد. او گفت: مو کلان من 
وان هی رک سا هار ا ار ` 
بچه دار سدن کال هر یه کرد اما یفده ود اه MW‏ 
وف ار رالا در کلک قاری لات ولک 
یاه ود حار ددر ازای در ماقت ول رحد نی رالعارن هد e‏ 
پیشنهاد قبول کردند ۵۰ میلیون تومان به همراه هزینه‌های د کتر و تغذیه را در ازای بچه دار شدن 
به این زن بدهند و قرارداد بستند. در این مدت هم چکی به مبلغ ۰ میلیون تومان به او دادند. اما 
بعد از سه ماه زن جوان با موکلانم تماس می گیر د و مدعی می‌شود که بچه سقط شده است. بعد هم 
دیگر به تلفن‌هایش جواب نداد. اما م و کلانم مدعی هستند که میترا مشکلی نداشته و حالش خوب 
بوده است حتی نظریه پزشک میترا هم این بوده که او مشکلی تدارد! حالاباادعای میترا مو کلانم از 
زن جوان شکایت دارند و مدعی هستند که او در نگهداری از فرزندشان سهل انگاری کرده و باعث 
سقط جنین شده است... به دنبال این شسکایت باز پرس شعبه یازدهم دادسرای امور جنایی تهران 


دستور تحقیق در این خصوص و احضار میترا برای بررسی بیشتر موضوع را صادر کرد. 


دستبر د به حساب همسر 
8 چندی پیش زن جوانی با حضور در پلیس فتاء از برداشت jab‏ مجاز 
il‏ پول از حساب بانکی‌اش شکایت کرد. پس از این شکایت, رسید گی 
8۳ به موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت و با انجام اقدامات فنی 
و پلیسی مشخص شد که موجودی حساب بانکی این زن به مبلغ ۲۴ میلیون تومان توسط همسرش 
به سرقت رفته است.در ادامه زن گفت: من مهریه خود را به اجرا گذاشتم و داد گاه نیز شوهرم را 
ملزم به پرداخت مهریه کرد و هر ماه یک سکه به من می‌داد. بدین تر تیب با تکمیل تحقیقات. همسر 
زن جوان دستگیر شد.او هم در بازجویی گفت؛ پس از رای قاضی مبنی بر پرداخت سکه به همسرم. 
با توجه به اینکه رمز کارت بانکی و اطلاعات بانکی او را داشتم, برای انتقام جویی بی‌درنگ اقدام به 
برداشت پول از حساب همسرم کردم تا با ان سکه خریداری کنم و به او بدهم. 


JL; silla ۰‏ در اصفهان کشف شد. 

در پی کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در یکی از قبرستان‌های شرق اصفهان اقدام به حفاری 
غیرمجاز و سرقت اموال تاریخی و آثار باستانی کر ده ماموران کلانتری ورزنه رسید گی به موضوع را 
در دستور کار خود قرار دادند.بنابراین در این خصوص تیمی از ماموران این یگان وارد عمل شده و با 
انجام تحقیقات علمی, تخصصی و اقدامات خاص پلیسی متهم را در مخفیگاهش دستگیر کردند. 
در بازرسی از مخفیگاه این سارق میراث فرهنگی ۱۹ قطعه عتیقه شامل A‏ قطعه ظر وف مفرقی: ۷ 
قطعه ظر وف سفالی. I i EE SET‏ 
مربوط dina‏ 7 

,1585 اما ۰میلیارد ظط 
ریال است. متهم هم پس از تشکیل | 


٩‏ عتیقه تاریخی با قدمت ۲ هزار ساله و به ارزش 


باقدردانی از همکاری شهروندان © 
از آنان خواست is‏ 
اللا نے د صوص ات اا 
ا ا 
در میان بگذارند. 
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ملاثه 


علی ملکی 
سکرد حص رران سا رات 

زن شیاد که با پوشیدن لباس بهیار به سراغ بیماران 
بدحال در بیمارستان می‌رفت و طلاهای نها را با 
بدلیجات تعویض می کرد. تحت تعقیب قرار دارد! 
چند روز پیش زن جوانی به همراه مادر ۷۰ ساله‌اش 
به یکی از بیمارستان‌های شمال تهر ان رفت و زن پیر 
به خاطر بیماری‌اش تحت عمل جراحی قرار گرفت 
و در ادامه در بیمارستان مبتلا به کرونا شد و جان 
سپرد.پس از دفن پیرزن وراث به سراغ وصیتنامه او 
رفتند. او در وصیتنامه اعلام کرده بود که النگوهای 
طلایش رابرای امور خیریه و کمک به نیازمندان 
بفروشند و بدین تر تیب فرزندانش برای اجرای 
پنج النگوی طلای او را به طلافروشی 
بردند اما مرد طلافروش مدعی شد که النگوها 
تقلبی هستند. فر زندان پیرزن به فروشنده النگوها 
مراجعه کردند.اما مرد طلافروش با ارائه وزن طلا 
که در فاکتور قید شده بود. نشان داد که النگوها 
اصلی بوده است. در اینجا بود که خانواده پیرزن 
به این فکر افتادند که شاید زمانی که مادرشان در 
بیمارستان بوده چنین اتفاقی افتاده و بدین تر تیب به 
سراغ حراست بیمارستان رفته و موضوع را بررسی 
کردند. حراست بیمارستان هم بلافاصله وارد عمل 
شد و به بازبینی دوربینهای مداربسته پرداخت. 
دوربین‌ها هم نشان داد که زن جوان ناشناسی در 
حالی که لباس بهیاری به تن داشته وارد بخش شده 
و به سراغ پیرزن رفته و با اطمینان از اینکه پیرزن 
در کرای عمی اس الگوهای او راسرفت ک دوو 
به جای آن ۵ النگوی بدلی شبیه النگوهای او دستش 
کرده و از محل متواری شده است... با برملا شدن 
این راز. مأموران بیمارستان با چهار شکایت مشابه 
دیگر هم مواجه شدند و در بازبینی‌ها مشخص شد 
که همین زن ناشناس به سراغ بیماران بد حال که طلا 
به همراه داشتند می‌رفته و با شناسایی طلاهایشان 
بدل طلاها را تهیه کرده و شب بعد که بیماران در 
خواب بودتد, به سراغ آنها رفته و طلای تقلبی را با 
طلای اصای جایجامی 5 303 فنه ری راجا 
می کرده است. بنابراین با شکایت خانواده پیرزن. 

تاھ ارد ودره نت رایط فزارشس 
ld MG‏ 
LCL NS‏ 
بی‌هوش بود. ناگهان همراه او به اتاق بر گشته و زن 
سارق فرصت فی کد کے ادها فا را گر 
ای ال وا طلاهای کے را کدو 
حالا هم تحقیقات برای دستگیری زن سارق و کشف 
طلاهای سر قتی بیماران همچنان ادامه دارد! 


; job وصبت‎ 


است. bl‏ عمه از مجتبی چیزی دیده بود که گفت 
هنوز خام است؟ او در خواستگاری به جای اینکه 
بگوید فاطمه مناسب تر است, پواشکی با انگشت 
به مادرش فهماند که فاطمه خوب است. آیا این 
ح ر کت نشانه خامی او نبود؟ چرا در خواستگاری 
قبلی معیارش در انتخاب همسر مدرک تحصیلی 
SESS‏ نظ ر نهیم و e‏ دش مشود 
قبل از اینکه وارد مساله بعدی شویم. این را هم از 
خودمان بیرسیم که چرا خانواده فاطمه گفتند 
سخت نمی گیرند و جرا مجتبی را بدون 
jis M‏ قبول کردند؟ شاید معتقدند 
8 دخترشان عاقل است و چند بار که 
| با مجتبی حرف بزند. خواهد فهمید 
awli‏ ازدواج هشت یا نیست. 
۶+ هوای دونفره خراب: 
مجتبی باپرای دش دنبال 
فاطمه رفت. مجتبی زیاد حرف 
نزدولی زیاد نگاه کرد. فاطمه 
تعجب می کرد و من ورش رااز 
نگاه‌های او درک نمی کرد. فاطمه 
کوشش می کرد سر حرف را باز کند 
و درباره عقاید همدیگر چیزی بگویند. 
مجتبی راه نمی‌داد. انگار حواسش پرت 
بود. او یکھو کنار خیابانی پا رک کرد و گفت 
یه خورده قدم بزنیم. فاطمه گفت باشه. پیاده شدند و 
قدم زدند. مجتبی در هر چند قدم سرش را کمی به 
سمت فاطمه می‌چر خاند و نیم‌نگاهی می کرد. گاهی 
هم به کفش فاطمه چشم می‌دوخت. 
در آن دیدار فاطمه نتوانست درباره مسائل 
اساسی حرف بزند. مجتبی بعد از پیاده‌روی, او رابه 
خانه‌اش رساند و به مادرش زنگ زد: این دختره 
قدش خیلی کوتاهه. تو ماشین که نشسته بود. قدش 
خوب بود. بردمش پیاده‌روی تا ببینم چقدر از من 
کوتاه‌تره نفهمیدم. سنش که فقط یه سال از من کمتر ه. 
قدش روهم که نمی‌دونم چند سانته. من کمتر از 
صد و هفتاد سانت نمی‌خوام." مادرش گفت: "عقلت 
کجارفته؟ قدش به چه دردت می‌خوره؟ خودش 
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دختر خوبیه. خونوادهوش متین و موقر و پولدارن. تو 
همه خوبی‌هاشو ول کردی به قدش گیر می‌دی؟" 
مجتبی: "یه راهی poli‏ بده بفهمم چند سانته." مادر: 
کی منو. تو وسواس داری. "مجتبی: "وسواسم 
رو درمان کردم. یک سال زیر نظر د کتر بودم و 
دارو خوردم. دیگه وسواس ندارم. فقط بگو چطوری 
مم ی ساف مادو زی پورس ۱ 
مجتبی: "شاید دروغ بگه." مادر: ببرش خیاطی بگو 


این هم به دردم نمی‌خوره چون دیپلم داره. من زنی 
می‌خوام که دست کم لیسانس باشه. مادر و خاله 
بازتلاش دیگری کردند و خانواده‌ای پیدا کردند که 
سه دختر دم بخت داشتند و در یوس ف آباد تهران 
می‌نشستند. خانه محتبی کجاست؟ شهر کی نزدیک 
شهریار. مجتبی را آراستند وبا پرای‌دش رفتند 
خواستگاری. احتیاطاً یک دسته گل هم خریدند. 
خانواده دختر که از آمدن خواستگار خبر داشتند. 

با روی باز آنها را پذیر فتند. هال بزرگ و ٩,‏ ۰« 
خوش‌چینی داشتند. پدر و مادر دختر ۷ 
لباس تمیز و رسمی پوشیده بودند. 
انها سه دختر داشتند به سن ۳۴ 
و ٣و۷‏ ساله که هرسه فوق 
لیسانس داشتند lu)‏ هم بودند. 
پدر خانواده به سوخی و جدی 
گفت: ظاهر و باطن سه تا 
دختر دارم یک از یک عالی‌تر." 
مادر مجتبی به پسرش نگاه 
کرد. مجتبی طوری که غیر از 
مادرش کسی نبیند. با حر کت 
انگشتهایش گفت ۳۲ مادر به پدر 5۳۲ 


دخترها گفت: ادخترهای‌شماءبزنم ۰ 27 2 8 


به تخته هرسه‌شون مقبولن. با اجازه 
شما آقا مجتبای ما نظرش به دخترخانم 
وسطی شماس. مبار کباد گفتن د و از کار و بار 
مجتبی پرسیدند. مادرش گفت: مهندس عمرانه. 
ابزارفر وشی داره. ماشین داره. خونه هم می‌تونه رهن 
کنه." پدر دختر گفت: "ما اهل سختگیری نیستیم. من 
خودمم وقتی ازدواج کردم نه خونه داشتم نه ماشین. 
le‏ پواتن دا بر کت رو شال هالم کرد مادر 
دختر هم گفت: "بهتره یه مدت باهم حرف بزنن 
و برن بیرون. اگه همدیگه رو پسندیدن, به سلامتی 
شیرینی می‌خوریم. ... مجتبی در راه بر گشت به خانه 
خودشان به مادرش گفت: bal'‏ جرا همه‌شون کفش 
پاشون بود؟" مادر: "باز شروع کرد! مجی جان زن از 
این بهتر گیرت نمیاد. دیدی خونه شون چه بزرگ 
بود؟ تازه یوس ف آباد می‌شینن. دیگه بهونه نیار. 
شماره فاطمه رو گرفتم. امشب بهش پیام بده فردا 
عصر برین یه خورده حرف بزنین.... مجتبی شب 
پیام داد و از فاطمه ۲۲"ساله دعوت کرد فر دا بروند 
کمی قدم بزنند. فاطمه گفت اوکی. 

جور دیگر: 

نظر عمه مجتبی این بود که او هنوز پخته 
نشده و برای ازدواج مناسب نیست. نظر درستی 


مت : پختگی وبلوغ فکری از فا کتورهای ازدواج 


لمات 


جور دیگر قسمت قبل شاید برای شما حزن آلود 
بوده ولی زند گی است و حزن و شادی آن درهم است: 
چه کس از باغ فلک میوه سوا کرد و خرید؟ 
فلک آن میوه فروشی‌ست که در هم دارد 
روزگار گاهی خنده است و گاه گریه. امروز 
می‌خواهم برای شما از زندگی مجتبی بگویم که 
شاید برای شما ژاثر طنز داشته باشد اما این هم 
زندگی مرارت باری dawl‏ که برای برخی از افراد 
تفاق می‌افتد پس به آن نخندید وشسکر کنید که 
شب ایتطوری تسس 
یی جوان نش وجهارزساله‌ای اب 
مدرک مهندسی عمران دارد و شغلش فروشند گی 
ابزار الات است. pol‏ دقیقی است و دوست ندارد 
طوری زندگی کند که قانونی را زیر پا بگذارد. دروغ 
نمی گوید. تا حالا از چراغ قرمز عابر پیاده و ماشین 
رده یک رال وا جرا وارد وای تت 
گران‌فروشی نکر ده و نمی کند و چند ماه است به 
فکر تشکیل خانواده افتاده. یک پراید قدیمی دارد. 
پول‌هایش را جمع کرده و می‌تواند در شهر ک انديشه 
خانه‌ای به یکصدو پنجاه میلیون رهن کند. یک اجاق 
گاز و یک ماشین لباسشویی و یک یخچال هم دارد. 
قرار است جارو برقی و مخلوط کن و تلویزیزن هم 
بخرد. مادرش dg tr‏ انز را باید 
عروس خانم تهیه کند. مجتبی از فروشگاه کوچکش 
میانگین ماهی سه تومان در آمد دارد. در مسیر رفت 
و آمدش به فروشگاه و خانه چند تا مسافر می‌زند و 
خرج ماشینیش را در می آورد. او از سال پیش در 
جواب مادرش که از او می‌پرسید کی زن می‌گیری؛ 
حالا جواب داده و گفته برایم زن بگیر. شما نمی‌دانید 
مادرش از این حرف چقدر خوشحال شد. با گریه 
شوق به پسرش گفت خوشگل‌ترین و کدبانوترین زن 
رو برات می‌گیرم. و با خواهر و عمه‌ی پسرش وارد 
مذاکره شد. عمه معتقد بود مجتبی هنوز پخته نشده 
و وقت زن گرفتنش نیست. خاله و مادرش می گفتند: 
"آدم تاوقتی که جوونه باید زن بگیره. وقتی پخته و 
پیر شد زن به چه دردش می‌خوره." و رفتند توی 
کار تحقیق که کسدام دختر رابرایش بگیرندبهترین 
گزینه‌ای که دم دستشان بود. دختر همسایه بغلی 
بود. زود شرایط را مهیا کردند و به خواستگاری او 
رفتند. دختری هجده ساله بود که دیپلم آشپزی 
وخیاطی داشت. مجتبی بعد از جلسه معا رکه به 
مادرش گفت "خوشگله. کمالات داره ولی من زنی 
می‌خوام که سه سال از من کوچیکتر باشه. 
مادر و خاله مجتبی گشتند و گشتند و در خانه 
یکی از همسایه‌ها دختری پیدا کردند که سی و یک 
سال داشت. به خواستگاری رفتند. مجتبی گفت 
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روزنامه ایستاد. مجتبی گفت صاف واستا. پشت 
سرت رو بچسبون به میله." از جیبش متر فنری در 
آوزد. و از فرق سر تا پاشنه پای او را انداژه گرفت و 
گفت "صد و پنجاه سانتی." کلید متر رازد. متر باسر 
و صداجمع شد. فاطمه: آمطمئنی؟ من همیشه صد 
و شصت بودم."' مجتبی: آمتر که دروغ نمیگه. صد و 
پنجاه تایی!" و او را به خانه رساند و به مادرش زنگ 
زد: "فهمیدم چند سانته. ده سانت دروغ گفته بود. 
من اینو نمی‌خوام. دوباره بریم خواستگاری. خواهر 
بز رگش رو می‌خوام. اون بلندتره." مادر گفت باشه. 

شب فاطمه به مجتبی پیام داد: آمن معذرت 
می‌خوام. واقعا فکر می کردم صد و شصتم. خودمم 
امروز تو خونه قدم رو گرفتم دیدم حق باشماس. صد 
و پنجاه هستم." مجتبی گفت او کی و دیگر جوابی نداد. 

جور دیگر: 

مجتبی به من زنگ زد و قصه‌اش را برایم 
تعریف کرد. از او چیزهایی پرسیدم. متوجه شدم 
غیر از اینکه وسواس دارد. تا حالا با هیچ دختری 
حرف نزده. خانواده او بسی غیر تی و متعصب 
هستند. او از جنس زن. فقط خواهرها و مادرش را 
دیده بود آن‌هم با روسری ولباس پوشیده. او حق 
نداشته با دخترهای فامیل حرف بزند. در دانشگاه 
هم با هیچ دختری حتی در حد سلام حرف نزده 
بود. فاطمه اولین دختری بود که در عمرش از 
نزدیک دیده بود. بلد نبود با او حرف بزند. 

مجتبی می گفت: "آرزو دارم عاشق شم ولی 
نمیشم. چون از جنس مخالف بدم میاد. "پر سیدم: 
"وقتی یه دختری تو خیابون از روبه‌رو میاد. یواشکی 
نگاهش نمی کنی؟ من مشاورت هستم خجالت 
نکشی وبگو" کے "یواشکی نگاه‌م ی pi‏ پرسیدم: 
آخوشت هم میاد؟" گفت خوشم میاد. برايش 
توضیح دادم که نگو جنس مخالف چون بار منفی 
دارد. زن و مرد با هم متفاوتند و مخالف هم نیستند. 
بحث‌های زیادی کردیم ضمنا از او پرسیدم: چرا 
فاطمه قبول کرد قدش را اندازه بگیری؟ بااینکه 
کارت خیلی خیلی بد و توهین آمیز بوده چرا فاطمه 
به خاطر قدش عذرخواهی کرد؟ گفت: "آخه 
دروغ گفته بود. گفتم مگر تو دروغ نگفتی؟ bl‏ به 
آنها گفتی مدتها زیرنظر پزشک بودی؟" گفت "یه 
سوال: برم خواستگاری خواهر بزرگش؟" 

براش توضیح دادم که این کار خوب نیست 
چون اگر با خواهر بز رگش ازدواج کنی, فر دا که فاطمه 
ازدواج کرد. شوهرش که باجناق توست. با تو راحت 
نخواهد بود. خود خواهر بسزرگ و فاطمه هم راحت 
نخواهد بود. ضمنا تو الان نباید به فکر ازدواج باشی. 
باید خودت را درمان کنی. UB‏ باشه ولی حدس 
می‌زنم به خواستگاری خواهر بزرگ خواهد رفت. 

شماهم نظر بدهید و این سرنوشت را جور 
دیگر ببینید. g‏ 


ان 
الاعات کی ارہ AN TANT‏ ۳۹ 


' مجتبی گفت قدم بزنیم. پیاده شسدند و قدم ! 
! زدند. مجتبی در هر چند قدم سرش راکمی به ۱ 
| سمت فاطمه می‌چرخاند و نیم نگاهی می‌کرد. | 
| گاهی هم به کفش او چشم می‌دوخت ۱ 


مجتبی به وسواس قد فاطمه مبدل شده بود. 

در جور دیگر قد و قواره شخصیت از قد و 
قامت ظاهر مهم تر است نه به این معنی که به 
ظاهر کار نداشته باشد به اين معنی که اگر کسی 
ظاهر خوب و باطن بد داشته مردود است. کسی 
هم که ظاهر خیلی معمولی و باطن خوب داشته 
باشد. قبول است چون جور دیگری‌ها می‌دانند 
زند $ نیست... امروز چیزهایی مثل قد. رنگ 
چشم و مو و چیزهای ظاهری دیگر به راحتی قابل 
گنده است؟ ساکشن می کند ولی کوتاهی قد و 
کچلی باطن شاید قابل درمان نباشد. 

مادر مجتبی هم جور دیگر نمی‌دید و به جای 
او هنوز خام ات و وقت ازدواجش نشد ه. 

مجتبی هر بار که با فاطمه بیرون رفته بود. 
هوای دونفره خودشان را خراب کرده بود. برویم 
ببینیم فکر خوبی که به فاطمه وعده داده چیست 
و LT‏ هوای دونفره را زیبا خواهد کرد؟. 

i‏ سورپرایزی مجتبایی: 

صبح بود. مجتبی دید طاقت ندارد تا عصر 
صبر کند. به فاطمه ز نگ زد. فاطمه خواب بود. 
ولی بیدار شد و جواب داد. مجتبی با هیجان گفت: 
فاطمه به ساعت نگاه کرد. خمی ازه‌اش را خورد 
و گفت: باشه. کی میاین؟" مجتبی از شسهریار 
تایوسفآباد گازش را گرفت و در راه فقط به 
بارهم نزدیک بود تصادف کند. باری... به مقصد 
رسید و فاطمه را سوار کرد. فاطمه منتظر بود 
ببیند فکر خوب خواستگارش چیست. مجتبی مثل 
دفعه‌های قبل هی او را نگاه و بررسی کرد. یک 
بارهم نگاهش به صورت و خود فاطمه افتاد و در 
دلش گفت استغفر اللّه! جقدر خوشگله!" 

آنها به پا رک رفتند. فاطمه به نیمکتی اشاره 
کرد: بشینیم اینجا؟ "مجتبی: 'نه!صبر کن تا بهت 
پرسید: "بشینیم روی زمین؟ نیمکت که بهتره." 
مجتبی گفت: ta'‏ روی این روزنامه واستا." فاطمه 
به خودش گفت: "می‌خواد سورپرایزم کنه؟ وروی 


daal‏ شلوا تفارش د" 

مجتبی با فاطمه برای دو روز بعد قرار دیدار 
گذاشت. یک قواره پارچه شلواری خرید و دنبالش 
رفت. باز هم در ماشین مدام گردنش را می‌چرخاند و 
به فاطمه و به کفشش نگاه می کرد. و باز هم حواسش 
به حرف‌های فاطمه نبود. نزدیک خیاطی توقف کرد 
و گفت: برات پارچه خریدم بدیم خیاط بدوزه." 
فاطمه گفت: "من شلوار حاضری می‌خرم. " مجتبی 
اصرار کرد که حالا که نزدیک خیاطی هستیم. برویم 
ان دازه بگیرد. فاطمه گفت او کی. مجتبی در چند 
قدمی که به خیاطی مانده بود. چندین بار قد و GAIL‏ 
فاطمه را سنجید و فاطمه را متحیر کرد. 

خانم خیاط اجازه نداد مجتبی داخل شود. 
کار گره خانم بودند و ورود آقای ان ممنوع بود. 
مجتبی مثل کسی که بیرون اتاق زایمان ایستاده و 
نگران است. ایستاد و قدمهای رفت و بر گشتی زد. 
فاطمه بیرون آمد. مجتبی پرسید: "قدت رو اندازه 
گرفت؟ چند بود" فاطمه با خنده: "چه می‌دونم. 
ان دازه گرفت دیگه. از کمر تادمپا. مجتبی: "تو 
چند سانتی؟" فاطمه: فکر کنم ۱۶۰تا باشم." 
محتبی با خودش فکر کرد: آده سانت کوتاه‌تر از 
اونیه که می‌خوام. ولی از کجا معلوم ۱۶۰باشه؟ 

او در مدتی که با فاطمه بود. نتوانست به چیزی 
جز اندازه فاطمه فکر کند. و نتوانست معمای قد او 
راحل کند. به اميد این که در دیدار بعدی بفهمد 
فاطمه چند سانت است. او را به خانه رساند و تلفنی 
به مادرش گفت نقشه خیاطی هم نگرفت و هنوز قد 
فاطمه را نفهمیده. مادرش گفت: از این وسواس 
دست بردار مسخره‌س حسین گفت باشه و به فکر 
رفت. "آیا هنوز وسواس دارم؟ آیا مشکل روحی 
دارم؟ نکنه روانی باشم؟ بهتره به یه مشاور زنگ 
بزنم."... در گوگل سرچ کرد و دنبال مشاور گشت. 
هر مشاوری را که انتخاب می کرد. نمی توانست 
تصمیم بگیرد که به او زنگ بزند. و به خودش 
گفت ولش کن تا بعد. شب کمی با فاطمه چت کرد. 
تمر کز نداشت و نمی‌توانست با او ردیف و خوب 
حرف بزند. این که فاطمه چند سانت است.» فکرش 
را درگیر کرده بود. فاطمه هم که دید مجتبی دل 
به چت نمی‌دهد. شب به‌خیر گفت. مجتبی جواب 
شب به‌خیر را نداد و گفت: "فردا عصر میام دنبالت 
بریم پار ک. یه فکر خوب به ذهنم رسیده." 

jk‏ جور دیگر: 

مجتبی هنوز وسواس داشت و درمان نشده بود. 
وسواس او تغییر شکل داده و در چیزی دیگر نمایان 
شده بود. اگر وسواس به‌خوبی درمان نشود. برای مثال 
کسی که وسواس شست وش و دارد. این وسواس در 
او تمام می‌شود و جای دیگری سر باز می کند و مثلا 
ممکن است به وسواس تنظیم کردن مرتب چیزها یا 
به وسواس شمردن تبدیل شود. وسواس شست وشوی 


حلقه بر کرد آتش عشق و انسان 98 ستی 


شاد ذهن میچ ر خند و می چ ر خپند. به رغم همه تی ر $ la,‏ غم‌هاء سر دی‌هاء 
یخبن‌دان کوچه‌ه ای رابطه, باز هم کرانه تا کرانه» هفت قاره تا کل سیاره. 
انسان است که می خواند و کادو می‌دهد و 8348 می‌ دهد و انکه دانه‌های انار 
عشق می‌پاشد. شادی درو می کند و بر خط هند و اروپایی, از ارمنی و آشوری 
حتی تاانسانی که به فر موده ابوالحسن خر قانی» "به نانی ارزد ؛ پایکوبان و 
دست زنان بر آتش مهر حلقه زده‌اند. پس در دل سرد زمستان حلقه گرم 
اشک راغنیمت 313 مخصوصاً اگر اشک شوق باشد وشادی. 


ید شب کربسمس در خیابان میرزای شیرازی تهران 


7 کل ۰ دی ۹٩۹‏ 


aT‏ گزارش تصویرع 


از: هومن ظریف 


کمی پس از فر و کش طنین کفش‌های آننه سرما با خاطره شب یلداء انار 
سرخ در دست.در دست دیگر گوی سرخ و آتشین کاج کریسمس رابه بازی 
می گیرم. ننه سرما با لپ‌های گلی به بابانوئل کلاه قرمز و شنل گلی می خندد. 
شب یلدادر کوچه باغ‌های خاطره قدیم تهران و اصفهان و جلفاو آن‌سوی 
مرزهایی که با پل فرهنگ به سر خی عشق پیوسته‌اند. ستاره باران است. 

مام‌میهن دست ننه سرمارادر دست بابانوئل نهاده‌است. پیوند همیشگی 
عشق. شور و طبیعت دوستی. سبزی و سر سبزی در دل سرما و برف. گرمای 
شومینه عشق به هم نوع پای کاجی یاد آورسر و کهن وباستانی,د ختر بچه‌های 


حر 
ا 
الاعات کک 


A i ڪڪ‎ —— l 


لطفاً خوابهای خود را واتساپ با پیامک کنید ۰۹۳۶۶۴۰۱۹۴۹و تعبیرها را در مجله بخوانید. 
همه اسم‌ها مستعار است و اگر مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نو یسم مانند مشخصات فرد دبگری بود. تصادفی است. 


سر رب ما سر رس سر مار ار را زر زر 


بر 
خواب شما می گوید نگران عقاید و دخالت‌های آنها هستید. 
قبر در آشپزخانه» در این خواب یعنی حضور نامحسوس آنها 
در خانه شما. باقی ماندن رد قبر به این معنی است که قبلا 
مشکلاتی ایجاد کردند و با اینکه آن مشکلات Ib‏ دیگر وجود 
ندارن د یا مهم نیستند. ردش یعنی آثار و عوارض آن باقی 
مانده. پیشنهاد می کنم استقلال و هویت خود را تقویت MIS‏ 
تا دیگران نتوانند روی شما jil‏ منفی بگذارند. درباره عقاید و 
ایدئولوژی خودتان هم تجدید نظر کنید و پوسیده‌هایش رادور 


۱ حسین ۲۰ساله. مجرد 
داشتن وسط آشپزخونه ما واسه یکی از فامیلامون قبر می کندن. یه قبر خیلی بزرگ. 
8 ۶ ۰ کے قبر می‌کند. اعتراض کردم که اینجا جاش نیسست. 
خوف داره. اونم قبر رو پر کرد و پوشوند ولی هنوز رد دورش مشخص بود. یادم نیست که 
l‏ خودش قبر رو پوشوند یا چی. فقط یادمه صحنه عوض شد و دیدم پوشونده شده. فکر کنم 
۱ قبر برای پدر بز رگ و مادر بز رگم بود که در قید حیات هستن. من به خاطر مشکلاتی که 
¦ قبلا بوده و قابل گفتن نیست. باهاشون مشکل دارم ولی خاله بزرگم با پدر مادرش مشکلی 


بریزید و خود را به روز MIS‏ 


سر ار ار اس 


2 


- - - متس س س ت ت ت ت ت ت ت تتت === === ==< 


_- ما ی 


شاید به نظر برسد این خواب مایه‌ای مذهبی داشته باشد ولی دارد به موضوعی 
عاطفی اشاره می کند و می گوید صاحب خواب از اوضاع امروز خودش راضی نیست. 
دیدن افرادی که فوت کرده‌اند لزوماً به معنی دلتنگی برای آنان نیست و می‌تواند به 
این اشاره کند که شخص دلتنگ خودش است. وجود مادر در خواب به معنی حسرت 
بیننده خواب داشته یعنی دلش می‌خواسته نك کی عاطفی رومانتیک و خوبی داشته 
باشد. فرستادن صلوات به معنی تایید آن عاطفه است. مادر هم همصدا می‌شود که 
به این معنی است که از نظر بیننده خواب. مادرش هم زند گی عاطفی خوبی نداشته. 


دون های سخت. گامهای 
1 


ا دند 


- 


۱ نداره چون اخلاقاشون به هم شباهت داره. من با اونا رفت و آمد ندارم. 
1 


۱ زن‌ومردی‌درماه 


شهلا )15916 ۶۸ساله» بازنشسته فرهنگی 

خواب دیدم پسر عمویم که چند سال پیش فوت کرده همراه 
3:۱ ما هم در حال تدارک تاهار ظهر 
بودیم. مادرم در حیاط دیگ بزرگی روی اجاق بار گذاشته 
بود. وقتی به حیاط رفتم. ناگهان صدای اذان در تمام شهر 
پیچید. با خودم گفتم چرا بی‌موقع آذان می‌گویند؟ یک لحظه 
انا :یم هلال باریکی از ماه در آسمان 
۲ تگی از یک خانم و آقاست. این 
تصویر روی هلالی از رنگ صور تی ملیح بود. آقا زانو زده بود 
و خانم ایستاده بود. با دیدن این صحنه با خودم گفتم عجب 
جزیره قشنگی! بعد صلوات بلندی فرستادم و مادرم با من 


> سر 


د مارا استه ار تر می کنند 


حقیقت در بیرون از ذهن شما چیز دیگری باشد. 


سم منیبب ینیبب نیت 


_ را سا زر 


عبر 

در اعتقادات مردم داریم که می‌گویند اگر شب آب داغ بریزی روی زمین, ممکن است روی بچه 
جن بریزد بنابراین پدر و مادر آن بچه جن می آیند و pol‏ را اذیت می کنند. که البته این عقیده کاملاً 
غلط است. اینکه قدیمی‌ها می‌گفتند شب آب داغ نریز یا ناخن نگیر. به این دلیل بوده که تاریک بوده 
که شما می‌بینید. به دلیل همین عقاید خرافی است. Mb‏ نگرش خود را تغییر دهید تا جن‌ها شما را در 
خواب اذیت نکنند. آن جن» در ذهن شماست و واقعیت ندارد. اگر این تفکر را اصلاح نکنید. ممکن 
شما گفته مراقب بچه‌ام باشد ولی شما قبول نکر ده‌اید. بعدا دچار عذاب وجدان پنهانی شده‌اید و حالا 
دارید خودتان رادر خواب مجازات می MIS‏ 


ار سطه 


سامت بت ات ن ام اسان سامت متس ت ت ت ت ت ت مت بت A A A‏ 


سا را 


در 


همصدا شد و از خواب بیدار شدم. 


خانم نقره‌چی, AJLWEF‏ متاهل 

می‌زنند و می گویند چون بچه مارا اذیت 
کردی, اذیتت می کنیم. اولش چند شب در 
خواب صدای گریه بچه شنیدم. جن به من 
گفت پاشوبابچه من بازی کن. من گوش 


نت س نت مت مت مت مت ت ت ت ت ت ت مت مت ت ت 


بید نماد مزاحم است. اين مزاحم م و ۰ ۱5۳۱ 


مبریء ٩ساله.‏ متأهل. خانه‌دار 


a A a ANA KA 


خواب ديدم دو تا بيد که مثل شاپر ک بود. نشسته کف پام و می خواد پامو نیش توجه همسرتان را به خودتان جلب کنید. شاید خواب دارد می گوید 
بزنه. من در خواب خواب بودم و نمی‌تونستم از کسی کمک بگیرم یا پامو تکون بدم که چون شوهر توجه نمی کند. مزاحم آمده و نمی‌رود. یک بخش دیگر 
تا بیدها برن. شوهر مم دقیق یادم نیست. فکر کنم زیاد اهمیت نمی‌داد يا حرفمو خواب هم می گوید معتقدید همسرتان مسائل و ترسها و خواسته‌ها و 


JA 


- - س مت مت مت سس مت 


۵ 
الاعات کل ارو ۳۹۱۲ AN‏ ۱ 


روی هر برگ که افتاد 

ومراضبط کنید 

باصدایی که غم انگیزتر از پاییز است 
ومرادفن کنید 

ننوشتم چیزی, دختر تاریخ 

راه خود را گم کرد 

و نشد فرصت که 

ی بنویسم از نو 

روی هر بر گ که افتاد 

من ولی قول شرف می‌دهم این بار اگر 
گذر من افتاد 

به همین daqs‏ غربت زد عشق آباد 
6 ا آب روان را 

به شما شرح دهم 

هدف هر مژه و تیر و کمان را 


حسن فرازمند-ورامین 


یادمان رفته 
وای از ما که یادمان رفته» زند گی هم همیشه با ما نیست 
عاشقی اعتبار می‌خواهد. خیر و شر کر دن و تمنانیست 
یادمان رفته گاه گاهی هم دست بر دامن خدا بشویم 
ربنا در قنوت می‌خوانیم. بند گی در سجود تنها نیست 
رشتة عمر را گره دادیم با نخ سست و کهنة تقدیر 
پاره شد عاقبت نفهمیدیم. عشق از زند گی مبرا نیست 
ساعتی با خلوص ننشستیم. روی زیلوی زندگی تنها 
قهوة تلخ و یاد ایامی فرصتی تا صدای برپا نیست 
با عیار خرافه سنجیدیم. عاشقی‌های این و آن. صد حیف 
در مناجات شاخه و باران. ريشه را رخصت تماشانیست 
دور شب ماهرانه چرخیدیم تا نخواند به گوش دل هر دم 
٩‏ قان مهتاب, منتظر تا طلوع فر دائیست 
دست باران که ضرب می گیرد بر بخار شبانة شيشه 
زنگ اخطار می‌زند در گوش, آخرش مرگ هست وپروانیست 
کاش از شهر درد بگريزيم. به تمنای یک بغل شادی 
لحظه‌ها اند کند می‌دانی؟ فرصتی تاغر وب دنیا نیست 


نرگس درکی -مشهد 


تویی که با لب خود این غمین تنها را 


خیال می کنم انسان. هميشه این سان است 


نماشاگه راز 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


jiġ‏ چراتواین همه خوبی؟ 
lu se‏ کمی بد باش! 
بسوز نمی‌توانی. می‌دانم 
۱ نمی‌توانی: اما 
ای پرده دار آتش غم! هر نفس بسوز bu‏ کمی بد باش 
یک عمر بس نبود تو راء زین سپس بسوز ‏ تویی که سبزه‌و گل را 


با آرزوی خندة گل در بهار عمر 
ای مرغ پرشکسته! به کنج قفس بسوز 
می‌سوختی به حسرت و دیدی که عاقبت 
بر حال تونسوخت دل هیچ کس بسوز 
چون غنچه باش پر د گی درد خویشتن 
زین غم که نیستت به گلی دسترس بسوز 
یک عمر همچو شمع همه شب گریستی 
یعنی هوای سوختنت هست» پس بسوز 
هر گوشه‌ای ز دامن آه سفر فتاد 
در دست ناله ای. د کرای همتفی ۱ 
مهرداد اوستا 


به آب عادت دادی 


به می‌بشارت دادی 
تو را که می‌بینم 


کمی زمستان باش 
مرابه سردی این روز JIS‏ عادت ده 
چراتواین همه خوبی؟ 
lu‏ کمی بد باش! 
عمران صلاحی 
وقتی نیستی 
G‏ -— 
که می‌روی و می آیی 
Fe‏ 
که بر اندامم تنیده شده‌ای 
هر چه که هستی 
lu‏ و دست‌هایم رابگیر 
و فقط به من بگو 
وقتی نیستی 
با "دوستت دارم هایم چه کنم؟ 
الهه کاشانی 


# آقای علی غلامی-اسلامشهر 

این سروده‌شمادر حد اشعار دیگر تان‌نیست. در واقع توقع من 
)09 ای را b‏ 
زمان نگذر تو با نامهربانی 

نفهمیدیم چیزی از جوانی 

به کنج محبس افسرد گی‌ها 


هدر شد رفت عمر وزند گانی زد 
هميشه غصه‌ها از من گرفتند سس 


مرد وقتی از انتظار نوشت 


بغض‌ها را ادامه دار نوشت خیال و میل و فکر کامرانی... 

اپرها را کنار زد. ارام برای ر سیدن به زبان نوودست یافتن به مضامین و 
اشک‌هارابه پای یار نوشت او کید 

در شب بی‌قرار پاییزی ٭ااقای اسماعل man‏ کوشکی © 


مصراع اول غزلتان پاشنة آشیل آن‌است.حتماً 
عوضش کنید. تعبیر ای لیلی از من گریز "رانیز 
همین طور. سپس دوباره آن را ارسال کنید. 


٭ آقای مهدی مر تضوی دراز کلا-بابل 

از شماشاعر گرامی‌انتظاردارم گزیده‌تر و 
بهتر بسرایید وهمه‌اشعار خود رابرایم ارسال 
# خانم زهراحاجیان-تهران 
شعر کلاغ "رادو -سهباراصلاح کرده‌و 
فر ستاده‌اید. دست از سر کلاغ بر دارید ولطفا 
اشعار دیگر تان را برایم بفرستید: 


غزلی تازه از بهار نوشت 

چشم وقتی به چشم اينه دوخت 

از تماشا هزار بار نوشت 

کوه‌ها را نشاند بر دوشش 

از بلندای آبشار نوشت 

یادها رامرور کرد. آرام 

رو به آیینه از غبار نوشت 

مر جر ی 

جاده‌ها را پر از سوار نوشت 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


تروت من کلاغی هستم 
فرصت را به مسلخ می‌بر ند بال و پر تار و سیاه 
ومن چشم من شب شده است 
به زاويةٌ چناری و خوراکم مردار 
شبیه پیچک PS‏ لارو به زمین 
می‌پیچم به دست و پای خودم عمر من بسیار است... 
می‌خواهم کمی راه بروم # آقای نیما عبادیان-سنندج 
تا آسمان کشیده شوم بیتی از حافظ را تقطیع می کنيم. 
تا ارتفاع ستاره‌های عریان ام ار 
می‌خواهم از آن دور کار چراغ خلوتیان باز در گرفت 
آن دورتر وزن این بيت 'مفعول فاعلات مفاعیل 
که امید آواز می‌خواند اا G‏ رف لیات بر 
ومن مخفف عشق می‌شوم در قافیه‌اند. 
کنار خوشة پروین ilu‏ ب - مفعول 
برایت ستارة دنباله داری بچینم یا که L‏ -فاعلات یاد تو 
تا تر مه پوش» سوار بر نور ز رخ پرده-مفاعیل 7 
فام GS‏ برگرفت- فاعلات gab‏ ر 
و از روشنایی لبریز کار چ - مفعول مثل نسیم می‌آید و 
دنبا رانوازش $ راغ خلو- فاعلات beta‏ 
می خواهم را ها بر رز 
ااب کنم برای ۳ درگرفت-فاعلات مثل گنجشکی 
در ست رابه مراد ۱ 4د که درختی را 
شرین کمالی -مشهد که بر أن لانه کرده 
آناهیتا عظیمی -کرج 


KA 
۴۳ AN ۳۹۱۲ الاعات :کل باره‎ 


تقد یم به سردار شهید 
قاسم سلیمانی 
رفتن تو را 
در جند جلد کتاب بنویسم؟ 
داستان نبودنت 
هنوز هم 
ادامه دارد 
فاطیما شاهد-تهران 


دو رباعی از وحید دانا-قائم شهر 
(i‏ 


ای دوست مباد جز به غم چیره شویم 
.5 ای ز همد گر PO‏ 
زان پیش که بر مزار هم بنشینیم 
یک بار د گر بیا به هم خیره شویم 


(۲۳ 


عمری که در اندوه غمت شد سپری 
بی روی تو شد خلوت بی‌ب رگ و بری 
تو رفته‌ای و خاطره‌ات با من هست 
این راابدا نمی‌توانی ببری 


چون برت 
چون ب $ رها مانده در دفتر پاییزم 
۶ ست که بایادت با تفس ME‏ 
دلتنگ و دل آزارم در خلوت خود. اما 
در جمع دل انگیزان مغرور و دل انگیزم 
5 ار که می آ یی ناخوانده در ا 
دل می کند اصرار از دیدار بپرهیزم 
تلخ است به کام من شیرینی آن لحظه 
کز دیدن روی تو ناخواسته بگریزم 
آن روز که می‌رفتی از صفحۀ تقدیرم 
ديدم که بدون تو یک ذرۀ ناچیزم 
یک ذره که افتادم در بستر تنهایی 
ا ا این بستر بی‌واهمه بر ۰ ۳ 
بگذار از این پس با تمرین شکیبایی 
بر حلقة یاد تو زین بیش نیاویزم 
کم بر سر راه من کن قصد دل آزاری 
بالشکر م ژگانت مگذار که بستیزم 
بگذار که هر لحظه شیرین کنم این ۱۶ 
وقتی که به کام خود هجران تو می‌ریزم 

عادل امانی -کرج 


ON 


رزق کلمه‌ای است بسار فراتر از آنچه 
مردم می‌دانند. 

زمانی که خواب هستی و ناگهان,به تنهایی 
وبدون زنگ زدن ساعت بیدار می‌شوی؛ 
این بیداری؛ رزق است. چون بعضی‌ها 
بیدار نمی‌شوند. 

زمانی که با مشکلی رو به رومی‌شوی 
خداوند صبری به تو می‌دهد که جشمانت 
رااز آن بعش ایس ص رزن اس 
زمانی که در خانه لیوانی اب؛به دست 
پدر یا مادرت می‌دهی این فرصت نیکی 
کردن» رزق است. 

کاهی اکان مب اف که در هار وکا 
گفته‌هایت نباشد ؛ ناگهان به خود می‌آیی 
و نمازت رابا خشوع می‌خوانی این تلنگر. 
رزق است. 

یکبارهیاد کسی میفتی که مدتهاست ازو 
بی‌خبری و دلتنگش می‌ شوی و جویای 
حالش این ماد آوری ؛ رزق است. 

رزق واقعی این است.. رزق خوبی‌ها. 

نه ماشین نه در امد. اینها رزق مال است 
که خداوند به همه بند گانش می‌دهد. 
EA‏ ارت ار 
میدهد. 

و در آخر هم اینکه عزیزانتان هنوز در 
کنارتان هستند و نفسشان گرم است و 
سلامت:این بز رگترین رزق خداوند 


زلیخا معابی _سبزوار 


با ادا 


تاحالا شده است. حرف‌هایت با یک نفر 
تمامی نداشته باشد؟ تا حالا شده است 
نفهمی زمان با چه سرعتی گذشته؟ و تا 
حالا شده‌است با یک نفر فقط بعد از چند 
کلمه حرف زدن خسته شوی و دیگر دلت 
نخواهد به حرف زدن ادامه دهی؟ دست 


خود آدم نیست! 


دل ات جذب دل‌اش میشود.. رفیق دل‌اش 
میشود! به عقیده من هر گاه حرف‌هایت 
بات یک کر سای دد ہو اتا 
طلوع کرد و شماهنوز مشتاق به حرف 
زدن بودید ..شما فراموش نشدنی‌ترین 
آدم‌های فد کی هم هستید... 

فریبا چگینی _ساوه 


از ناراحتی کسی نتر سید. ناراحتی یعنی هنوز براش 
اهمیت دارید. اون بی‌تفاوتیه که باید ازش تر سید. 
رویا سبزعلی_الیگودرز 
اگر کسی هستید که ذاتاانسان خوشحالی هستید: 
نداشتن چیزی شما را ناراحت نمی کند و وقتی که 
آن را بدست می آورید خوشحال می‌شوید! 
FILI‏ ذاتاانسان خوشحالی نیستید نه تنها چیزی 
را که ندارید شمارا غمگین و نگران می کند. بلکه 
وقتی که آن رابدست می آورید به هیچ عنوان 
خوشحال و شاد نخواهید شد! 
خوشحالی به این معنانیست که صبح تا شب 
برقصید و بخندید و... بلکه به معنی آرامشی درونی 
است کهاکثر افراد به خاطر ذهن و تصورات 
بیمار گونه آن را ندارند! 


ریا کلالی _دزفول 


می‌گویند: 

حرف‌ها هم دست دارند. 

دست‌های بلندی که گاهی گلویی را می‌فشارند و 
نفس می گیرند .. 

می‌گویند: 


حرف‌ها هم L‏ دارند؛ 

پاهای بز ر $ که گاهی جایشان راروی دلی 

می گذارند و برای همیشه می‌مانند. 

می گویند: 

حرف‌ها هم چشم دارند؛ 

چشم‌های سیاهی که گاهی به چشم‌های دیگران 

نگاه می کنند و آنها را در 

شرمی بیکران فرو می‌بر ند ... 

مراقب باش حرف‌های تو اینگونه نباشد ! 

باور کنی b‏ نه سنجیده سخن گفتن 

از سکوت هم دشوار تر است... 
پرینازصابری_رستم کلا 


در آتش خودشناسی قدم گذار 
: شعله هایش تو رانمی سوزاند ٤‏ 
آنها تنها هر آنچه نیستی را سوزانده و نابود می کنند : 


کا ووی 7ص 


5 


سنگ آسما نی 
Neveshte_Nab@yahoo‏ 


ارسال متن تلگرامی و پیامک : 
| فقط باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم» خوبم؛ 
کسی که سکوت تور تفه مد عرفای 
d‏ توراهم 38/48 فهمیدا 


سنگ اسمانی 
RIFLES |‏ 
۱ بعضی آدما مثل دندون عقلن 
شاید با حذفشون یکدفعه درد زیادی رو تحمل 
| کنی 
اما باید حذفشون کنی و ازشون بگذری 
/ تا مجبور نباشی مدام یه درد تدریجی رو تحمل 


کنی. 


۱ 
رضا بهروزی 


l‏ این خیلی جذابه که یکیو پیدا کنی دوستت داشته 
) باشه. از اون جذابتر اينه که یکیو پیدا کنی تورو بلد 
| باشه. حالا فکر کن جفتشون یه pol‏ باشن! 
هانیه پورسلطان 
بعضی وقت‌ها دفعه‌ي بعدي وجود نداره. شانس 
۱ دوباره و وقت اضافه‌اي 3 نیست! 
گاهی فقط TON‏ ۳۹ یا هرگز" 
۲ "فرصت‌ها را از دست ندهید . 
B‏ زهره برومند - شادگان 
وقتی خدا می‌خواست تو را بسازد. 
À‏ چه حال خوشی داشت. 
چه حوصله‌ای 
( خودت —W‏ ؟ 
من همه اینها رادوست دارم... 
ا شبنم سالور_ساوه 
انسان‌ها شبیه هم عمر نمی کنند؛ یکی زند گی 
| ھی ĠA‏ وا 
qi‏ انسان‌ها شبیه هم تحمّل نمی کنند. یکی تاب 


می‌آورد. یکی می‌شکند. 
۲ انسان‌ها شبیه هم نمی‌شکنند. یکی از وسط دو نیم 
می‌شود. دیگری تکه‌تکه می‌شود. 


| تکه‌ها شبیه هم نیستند؛ تکه‌ای یک‌قرن عمر 
| ھی کف Għ‏ یک روز 


اسامی برند گان جدول ۳۹۰۳ 
۱- مریم تابشی-کرج 
V‏ فاطمه محمدی -شیراز 
۳-اصغر میرزایی-ساری 
۶ ۱۵ 


۱۳ ۱۲ ۱ 


_ 


کشوری که داد ای یشو ای ہی دا کت است همه مر دعش B‏ مان و دلر می شه ند 
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ji مزه دهان جمع کن-سال‎ AP 
آفر یقایی -راندن مزاحم‎ 

1۳ مرکزاتریش-ن از و کرشمه-یینه. وصله- 
وسیله‌ای برای صید 

6 رنگی‌برای‌فرش -مادر -ضربان,نبض-جنگ. 
نبرد 

Ad‏ کنایه از شخصی که در کار دیگران دخالت وامر 
و نهی می NS‏ -سم توتون 


Eik al 
EA 
۴۵ AN ۳۹۱۲ الاعات کی ارو‎ 


)5 
ا 


جدولها زیر نظر: داود بازخو 
BAZKHOO ) 0‏ 


. روز قیامت-کشوری در آفریقا 


۲. مالیات ارضی -لبه تیغ -فن تحر یری محاسبات به 
شیوه قدیم 

۳ صبح,پگاه-راز -شهری در عراق-شهر نیرو گاهی 
مازندران 


سس تدادنی خسیسی باس شتا از وسانل 
روشنایی-تیر پیکان دار 

۵ غنیمت شمردن -نام قدیم سربازان روس 

۶ امید. ارزو -دشنام دادن-عادی. طبیعی 

N‏ مکان سایه-گر ما-چهره قیافه 

. طرف. جانب-ز اوراق بهادار بانکی -کنایه از 
مردم احمق و نادان 

٩‏ مرض ریه -عدد هندسی- اسب سرخ -فرمان 
خودرو-تن پوش مرغ 

۱۰. ورزش پرطر فدار -حیوان باوفا-ستون بدن 

A‏ جامه-آلت سنجش واندازه-چهار لیتر 

۲. سلول-پیامبران-شهری در فرانسه 

۳ پسر مازندرانی-نامه نگاری 

6 ریشه» بنیاد-نادلپسند-زبان-از گروههای 
خونی 

۵. دریاچه حمام-هیزم-پول ژاپن-میوه‌ای 
خوشمزه 

۶ حشره‌ای‌سمی-خدا کند که‌نبود-بشقاب 
بز رگ مقعر 

۷ چهار نعل رفتن اسب -کاری راسرسری و بدون 
دقت انجام دادن 

l عمودی:‎ 

1. شدت سرمای زمستان وانجماد اب -شهری در 
کارولینای شمالی آمریکا 

۲. پاره سنگ ترازو -نبی -حرف همراهی-پیمان 
ناقلا 

۳ مادر میهن -علم احصاییه -هر چیز گرانبها و 
قیمتی-نوردهنده 

- دندانه‌سوهان-ابزارمنبت کاری -لباس‌زمستانی‎ .٤ 
واحدی در اندازه گیری پار چه‎ 

۵. نوعی پارچه-پارچه نخی گلدار -سکسکه 

$ کهنه؛ قدیم -تراشیدن-شهر ار ک قدیم -شتابزده 
V‏ پهلوان-حایل بین پیج و مهره-شکافنده-سلاحی 
انفجاری 

A‏ ملح -سوخت و ساز -بیم و هراس 

٩‏ نخست -گذر کردن-کشف رازی-خون 

- نفقه دادن -افشاشدن امری‌نهانی -از چاشنی‌ها‎ l- 
مکان آرد کردن‎ 

۱. وسیله‌ای در آشپزخانه-مردن -گاز مرداب 


آزبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله را حل کرده و تعداد حرف خواسته شده را با ذکر شماره مجله. اسم 


آن دسته از خوانندگانی که نسبت 


به جدول های این صفحه پیشنهاد | | شهر.نام ونام خانوادگی(در ساعت‌های ۸ تا ۱۶:۳۰ روزهای شنبه تاچهارشنبه) به‌شماره‌سامانه ۰۹۳۰۴۷۴۰۲۸۹ پیامک 
نمایند. یک نفر به قید قرعه انتخاب و هدیه ای به رسم یادبود تقدیم می‌شود. البته به شرطی که تنها یک بار پیامک زده 


و باانتقادی دارند می توانند 


فقط به شماره تلفن همراه | | شودو کد پستی.نشانی و نام نویسنده با دقت نوشته شده باشد. 
۹ پیامک نمایند. توضیح ضروری | ینکه با ارسال بیش از یک پیامک نام شما به طور | توما تیک از سامانه حذف می‌شود 


حرف «ن) چه تعداد است؟ 


جدول سود وکو ۳۹۱۲ 
اعد اد ۱ تا ٩*را‏ در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۲ طوری قرار د هید 
که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 
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مدول شرم درمتن 
طراح حدولها: داود باز خو 
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با هوش خود کلذجار بروید 


محمود صفادار 
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نقطه به نقط 


در میان این نقاط واعداد به هم ريخته یک نقاشی پنهان 
شده‌است.برای یافتن آن کافی اعداد رااز شماره یک 


6 و‎ DO TIP i چگ و‎ rmn |KO 6 
SITS o TO IE e E EE SI yp | | me gn o re € cf oe 
ST | RET CC ror کرک کرک وک‎ wry EO > مس‎ 6 fA o cr ie 


EE‏ کر ور 

LEVEES 

EET 

AIS 

و1 

۱ ۱ b sul 
- 


شکلهای مشابه در اینجا ۱۰ تصویر از یک باغبان رام بینید که ظاهرا همه شبیه می باشند. اما فقط دو تااز آنها کاملا مشابهند. آن دو تصویر کدامند؟ 


رط 
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Pre 2-4‏ سک 
شام کنسرو باز کردم و شب زود خوابیدم. فردای 
آن شب بود که کاری در کلوپ تفریحی پیدا 
کردم و قرار بود صندوقدار قسمت کازیتو باشم 
اما حقوق خوبی از این کار عایدم می‌شد. راستش 
من اعتقادات مذهبی داشتم و کار در یک مر کز 
فار آزارم میداد اما غب, جال یامسمن هویب 
نبود و من باید سخت کار می کردم و مالیات 
می‌دادم تا بتوانم او را زودتر نزد خودم بیاورم و 
عهد کردم به محض پیدا کردن شغل بهتر. این 

کار رارها کنم. 

سه ماه گذشته بود و توانسته بودم زند گی‌ام 
راروی غلتک بیندازم. بیشتر وقتم در کازینو 
می گذشت و مواقع بیکاری به کافی شاپ می‌رفتم 

و شب‌ها هم برای دل خودم آهنگ می‌ساختم و 

لذت می‌بر دم. 

کم کم رفتم پای میز قمار و آنچنان در گیر 
هیجان برد و باخت شدم که اصلا حالی‌ام 
نبود دارم چه کار می کنم. اوایل باخت‌های 
سنگین داشتم و تا جایی پیش رفتم که تمام 
پس اندازم رابه باد دادم اما به مرور فن 
کار رایاد گرفتم و شدم یک قمارباز حرفه‌ای 
واز پول بادآورده‌ای که توی جییم سرازیر 
می‌شد لذت می‌بردم و این طور شد که به خوایی 

زمستانی فرو رفتم. 

دیگر نه نگران یاسمن بودم و نه به زود امدن 
او پیش خودم فکر می کردم با آمدن یاسمن حتماً 
این نوع زند گی من دستخوش تغییر می‌شد. برای 
همین ارتباطم رابا او کم کردم و بیشتر در خوشی 
و لذت غرق شدم.آ شنایی با "ملین" دختر جذاب 
ایرانی الاصل که همکارم ود مسسیر زندگی‌ام را 
به کلی تغییر داد. خیلی زود به او علاقمند شدم. 

زمستان بود و هوا خیلی سرد بود. از کازینو 


تا 


-من میرم ولی قلبم اینجاست... پیش تو... 

این رامن گفتم. هیچ چیز آن مهمانی به 
وترس و دودلی مثل خوره داشت روح و قلبم را 
می‌خورد. از b.‏ مادرم معلوم بود که دچار 
اضطراب است. پدرم به بهانه سردرد در اتاقش 
مانده بود. 

"یاسمن پشت پیانو نشسته بود و انگشت‌های 
ظریفش با استرس روی کلیدهای پیانو می‌لغزید. 
آهنگی آشنا... نازنین مریم... عاشق این آهنگ 
خاله دلخور توی راحتی چرم مچاله 
شده بود. خواهرم کم مانده بود بزند 
زیر گریه. موسیقی حال هیچ کس 


تمی کرد. که تمام پس اندازم را به بود. آنقدر صحبت 

یاسمن مثل هميیشه باد دادم اما به مرور فن کردم و از عشق خودم 
نمی‌نواخت وبالاخره سکوت کار رایاد گرفتم و شدم یک او را مطمئن ساختم که 
کرد. صدای کف زدن آمد و قمارباز حرفه‌ای و از پول بالاخره از اضطراب 
بعد مادرم همه را سرمیز شام بادآورده‌ای که توی جیب خلاص شد. ام احالا 


ولوله به جان خودم 
افتاده بود 9 سخت ناآرام 
بودم. 


در آپارتمان رابستم و از پله‌ها پایین 

رفتم. به محض وارد شدن به حياط سگ درشت 
سیاه رنگ همسایه شروع کرد به واق واق 
کردن. هوای شهر سن‌خوزه داشت کم کم سرد 
می‌شد. پیاده راه افتادم سمت خیابان. خانه‌ها از 
هم فاصله داشتند و پشت خانه‌ها تپه‌های سبز 
کوچک بود و سکوت آرام بخش و منظره روح 
نوازی داشت. گرچه اینجا تا مر کز شهر فاصله 
زیادی داشت اما حومه محسوب نمی‌شد و چند 
خیابان آن طرف تر قنادی و رستوران و فروشگاه 
بزرگی بود | l‏ 

یک ماه‌از آمدنم به آمریکامی گذشت و 
دنبال کار مناسب با حقوق خوب می گشتم. رشته 
تحصیلی‌ام مدیریت بود و در کار موسیقی هم 
تبحر داشتم و دلم می‌خواست هر دو کار رابا هم 
انجام pġ.‏ 

مشغول خرید بودم که یاسمن زنگ زد. 
صدایش پر از دلتنگی و غم بود. سعی کردم 
ارامش کنم. ما رسما نامزد بودیم و یک سال 
طول می کشید تا از طریق Ghas‏ نامزدی کارش 
درست شود و پیش من بیاید. 

به خانه که بر گشتم هوا تاریک شده بود و بوی 
گل‌های وحشی و کاج در فضا پیچیده بود. برای 


ا 
اطلاعات ل 


سرازیر می‌شد لذت 
می‌بردم 


دعوت کرد. راه گلویم بسته 
شده بود. انگار کسی سرب داغ 
ريخته بود توی حلقم. 

یاسمن به بهانه رژیم سرمیز نیامد و 
بقیه هم بی‌اشتها به نظر می‌رسیدند. نمی‌دانم با 
این حال بد فامیل, چه اصراری به مهمانی گرفتن 
بود. فرصت مناسبی بود برای صحبت با پاسمن. 
رفتم روی کاناپه کنارش نشستم و در حالی که 
خیره نگاهش می کردم گفتم: "من میرم. ولی قلبم 
اا پیش تو .. 

از نگاهم فرار کرد و زل زد به سقف و با صدایی 
غمگین گفت: تو داری میری و من مانعت نمی‌شم 
ب میگه که این رفتن باعث جدایی 
همیشگی ما ميشه .. 

قلبم با جمله آخرش به درد آمد و دویدم 
میان حرفش و گفتم:" خواهشاً از این حرفا نزن. 
تو موافقت کردی من برم و اگه همین حالا هم 
din‏ و لیم رو پاره می‌کنم".. 

چشم‌های نمنااکش را به من دوخت و با بغض 
گفت: تو هميشه آرزوی رفتن به آمریکا رو 
داشتی و حالا که تو لاتاری اسمت دراومده بهترین 
فرصت برای رفتن و رسیدن به آرزوهاته ... 

تمام عشق و وفاداری‌ام را ریختم توی نگاهم 
وزل زدم به او و گفتم:" یاسمن من میرم و خیلی 
سریع کار تو رو هم درست می کنم. اینو مطمئن 
باش. من و تو هردو به آرزوهامون می رسیم .... 

اسمن پلک نمی‌زد. چهره‌اش پر از اضطراب 


mer Mg 


در تاو ټین شب ها ر شن ورین ستار دهاز اده می شو ند 


۵ یه 


ساله رو بری و معروف بشی ۲ 

موافق بودم. سخت پول به دست نياور ده بودم 
که حالا بابت پیشرفت کارم دست و دلم بلرزد 
که پول خرج کنم. هرچه داشتم به همراه فروش 
پول ماشسین در اختیار ملینا گذاشتم b‏ کازها | 
توسط دوستش سروسامان بدهد. 

قمار همچنان زند گی مرا تسخیر کر ده بود و از 
آنجایی که در همیشه روی یک پاشنه نمی چ ر خد 
چند باخت سنگین و پشت سرهم باعث شد همه 
پس‌آندازم را به باد دهم. 

علینا داشست ازتباطش رابامن که ۰ ۳ 
وقتی در مورد سفارش موسیقی فیلم از او توضیح 
خواستم خیلی راحت زل زد توی چشم‌هایم و 
گفت:" کار رو دادن به یکی دیگه۲ 

وارفته و گیج گفتم: پس پول من رو پس 
بگیر!" در کمال ناباوری قضیه پول را انکار کرد. 
ضربه‌ای که از سوی ملینا خورده بودم آنقدر 
سنگین بود که پاهایم مثل دو چوب خشک شده 
بود و توان حر کت نداشتم. 

روزهای سختی را می‌گذران دم. دل به کار 
نمی‌دادم و همه‌اش پای میز قمار بودم و مشروب 
هم حالا مس‌کن دردهایم بود. ادم عجیبی شده 
بودم. وجودم از عشق و امید و اعتماد خالی بود. 
انگیزه‌ای برای کار و تلاش نداشستم. از قمار بدم 
می آمد و با وجود این مثل شبح کشیده می‌شدم 

بالاخره از کار اخراج شدم. مدتی به عنوان 
گارسون در یک رستوران کار کردم اما از آنجا هم 
عذرم را خواستند و کارم کشید به باربری و بعد 
هم ته مانده‌های زند $ pl‏ رفت Sb‏ قمار و شدم 
یک بی‌خانمان میان هزاران بی‌خانمان آمریکایی 
و هر شب را یک جایی به صبح می‌رساندم و از ته 
مانده غذای رستوران‌ها شکمم را سیر می کردم. 

یک بار توی تراموا اتفاقی با یک پیرمرد ایرانی 
که به امریکا امده بود تافرزندان تحصیلکرده و 
موفقش را ببیند آشنا شدم. با خودم بیگانه بودم 
و غرق در سردرگمی. او کمکم کرد و من کمکش 
را قبول کردم... 


عاد ماد عاد 
9 2 2 


نزدیک به پنج سال از آن روزها می گذرد. 
با کمک آن پیر مرد به ایران و نزد خانواده‌ام 
بازگشتم. حالا فقط پشیمانی بود و خجالت و 
سکوت. اگر جنبه داشتم می‌توانستم همچون 
فرزندان آن پیرمرد موفق باشم و سالم زند گی 
کنم. یاسمن با یک پزشک ازدواج کرده و زند گی 
خوبی دارد. طول کشید تا توانستم خودم را پیدا 
کنم و حالا دارم فکر می کنم که باید از نو شروع 
کنم چون چه بخواهم و چه نخواهم زندگی در 
جریان است... 


له 
الاعات کل AN ۳۹۱۲ sil‏ ۴۹ 


نوشیدنی‌اش را از روی میز برمیداشت گفت: 

"مگه داشتن تو بز رگترین آرزوی من 
نیست؟" جا خوردم. پس ملینا داشت از من 
خواستگاری می کرد؟ راستش من عاشق ملینا 
بودم اما قصد ازدواج با او رانداشتم. 

با وجود وارفتگی. خودم را مشتاق نشان دادم 
وک اون که له ولی عبان دل ی رات 
حالا که پولدار شدم به دنیای موسیقی راه پیدا 
کنم. این رو که می‌دونی؟ ملینا مشتی روی میز 
کوبید و در حالی که شلوغ بازی درمی آورد 
گفت: " می‌خوام ببرمت توی کار موسیقی ۲ 

مات و متعجب و ذوق زده گفتم:" چطور؟" 
ملینا شکلکی در آورد و با ناز گفت:" من فرشته 
شانس توام و می‌خوام تو رو به همه آرزوهات 
برسونم! "مکثی کرد و بعد ادامه داد: " دوستم تو 
یه استودیو ضبط کار می کنه. می‌خوام تو رو بهش 
معرفی کنم تا بهت کار بده۲ 

چند لحظه خوشحال و شگفت زده نگاهش 
کردم و بعد گفتم: تو فوق العاده‌ای دختر!" 
ملین‌ابه قولش عمل کرد و چند روز بعد مرابه 
استودیو برد و خودش را به یکی از مسئولان آنجا 
معرفی کرد و بعد طبق قرار قبلی ما به مدير bil‏ 
معرفی شدیم. 

از سوابق کاری خود در ایران و علاقه‌ام به 
آهنگسازی گفتم و قرار شد یک نمونه کار بیاورم 
و تحویل بدهم. چون از بچگی به موسیقی علاقه 
داشتم و پیانو و گیتار راحرفه‌ای می‌نواختم. تصمیم 
گرفتم وقت بگذارم ویک آهنگ خوب بسازم. دو 
هفته‌ای کار کردم و نتیجه برای خودم رضایت 
بخش بود و در کمال ناباوری کارم پسندیده شد 
وقرار شد برای سافت موسیقی یکافیل رفا 
به من سفارش بدهند. 

باورم نمی‌شد به آسانی دارم وارد دنیای هنر 
و موسیقی می‌شوم. شهرت انتظارم را می کشید و 
دیگر هیچ غصه‌ای نداشتم. چند روز بعد سر کار 
بودم که ملینا زنگ زد و از من خواست به کافی 
شاپ کازینو بروم. وقتی مرا دید گفت: 

"دوستم امروز زنگ زد و گفت چند موزیسین 
که اسم و رسم دارن هم برای ساخت موسیقی در 
نظر گرفته شدن و شانس تو کم شده ... 

تمام روياهایم به هم ریخت و با ناراحتی 
گفتم: چقدر دل بسته بودم به این کار... ملینا 
چینی به پیشانی‌اش آورد و با اخم نگاهم کرد و 
گفت: به این زودی ناامید شدی؟! هزار و یک راه 
برای بردن تو توی این رقابت وجود داره" 

کنجکاو شدم و چرخی به سمتش زدم و 
گفتم: KM ta'‏ مکثی کردو جواب داد: از 
طریق دوست من يه پول گنده بدیم به مدير 
برنامه تا کار ردیف بشه و تو یه شبه ره صد 


تازه بیرون آمده بودم که یاسمن زنگ زد. 
جندبار رد تماس داده بودم و حالا bb‏ جوابش را 
می‌دادم. صدایش بی‌نهایت غمگین و افسر ده بود. 
چیزی درونم فروربخت. گفتم: عزیزم. چیزی 
شده؟ ‏ خنده‌ای مصنوعی کرد و سعی در کتمان 
ناراحتی‌اش داشت. گفت: نه, فقط دلتنگم وحس 
می کنم افسرده شدم ... 

احمق نبودم. می‌دانستم به خاطر کم محلی‌های 
من به این روز افتاده. با این حال خودم رابه آن 
راه‌زدم و گفتم:" شاید اگه بری سفر حالت خوب 
بشه." یاسمن زد زیر گریه و گفت: 

" باور کن دیگه خسته شدم. دیگه نمی‌تونم 
این وضع رو تحمل کنم. یکسال و نیمه که رفتی و 
حرفی از اومدن من نیست ... 

اعتیاد به قمار و زند گی بی‌بندو بار دلم راسنگ 
و چشمم را کور کرده بود. گفتم: ببین عزیزم 
ممکنه اومدن تو یه سال دیگه طول بکشه. تو بايد 
بتونی دوری رو تحمل کنی و قوی باشی ۲ 

یاسمن دیگر نتوانست حرف دلش را نگه 
دارد و گفت:" وقتی ازم سوال می کنن کی میری 
پیش نامزدت چی بگم؟ وقتی می‌پرسن چرا 
نمیاد عقدت کنه چه جوابی بدم؟ وقتی مامان و 
بابام می‌پرسن چرا نامزدت مثل قبل بهت زنگ 
نمی‌زنه چی باید بگم؟ دهنم بسته ست چون تو 
عوض شدی. خودتم می دونی ... 

برای اینکه آرامش کنم گفتم:" قوانین یه کمی 
عوض شده و باید صبر کنی. قول می‌دم توی 
اولین فرصت بیام ای ران!" دروغ می‌گفتم. حالا 
یک ماشین آخرین مدل زیرپایم بود و آپارتمانی 
هم در دان تاون خریده بسودم و خوب هم خرج 
می‌کردم. ملینا هم عشق و احساسی که قابل 
وصف نبود به پایم می‌ریخت. 

احساس عذاب وجدان داشت اما بتدریج آن 
هم از بین رفت و ارتباطم کامل با یاسمن قطع شد 
وتا انجا پیش رفت که خاله‌ام پیغام داد نامزدی‌ام 
با یاسمن منتفی اسست وگرچه مادرم خون گریه 
می کرد واز آه و نفرین خواهرش می‌ترسید اما 
من خوشحال بودم که در قید و بند کسی نیستم و 
می‌توانم آزاد زند گی کنم. 

ملین‌اهمه جا کنارم بود و از کوچکترین 
کارفایی اطلاع داشبت: یک شب هاف به 
رستوران رفته بودیم. ملینا در حالیکه مرا در نگاه 
آبی‌اش غرق کرده بود گفت:" می‌خوام تو رو به 
بزرگترین آرزوت برسونم ! 

خوراک صدف سفارش داده بودم و با ولع 
مشغول خوردن بودم که با این حرف مات شدم 
و گفتم:" تو همیشه من رو غافلگیر و هیجان زده 
می‌کنی دختر ! 

ملیناخنده ملیحی کرد و در حالیکه لیوان 


کریم رقیب اف (نقاش اهل تاجیکستان) پیش روی مخاطبان قرار گرفته 
است .میرحسین زنوزی (خطاط, خوشنویس و مدرس هنر) که از محضر 
اساتیدی چون حسن هریسی ابراهیم بخت شکوهی و غلامحسین امیرخانی 
بهره برده, دارای مدرک استاد تمام از انجمن خوشنویسان bhal‏ است. او که 
پیش‌تر سرپرستی انجمن خوشنویسان تبریز را به عهده داشته. در حال حاضر 
یکی از اعضای شورای JIE‏ انجمن خوشتویسان ایران است و بیش از ده 
کتاب در زمینه خوشنویسی منتشر کرده است. حضور میرحسین زنوزی در 
نمایشگاه مجازی بلبل چمن‌های خجند" بهانه گفتگویی است درباره اهمیت 
خوشنویسی و نقش آن در معرفی فرهنگ, هنر و ادبیات ایرانی به جهانیان. 


استاد میرحسین زنوزی خطاط و مدرس پیشکسوت خوشنویسی: 


فت هنر 


زیرنظر: مجید فلاح شجاعی خوشنویسی پنانسل $ 40 sie‏ دار 


liba‏ و کے کی از هب های ال ارت است که در عرصه‌های 
بین‌المللی آنطور که باید به آن پرداخته نشده است. بی‌شک هنر خطاطی 
علاوه بر جذابیت‌های بصری و هنری, نمایانگر ادبیات و شعر ایرانی است 
و می‌توان به واسطه آن نویسندگان و شاعران و مفاخر فرهنگ و هنر 
ایران را به مردم دیگر کشورها معرفی کرد .یکی از اتفاقات مثبت در 
این زمینه, بر گزاری نمایشگاه مجازی بلبل چمن‌های خجند" است که با 
همکاری موسسه فرهنگی اکو و کمیسیون ملی یونسکو ایران برای پاسداشت 
هفتصدمین سالگرد تولد شاعر برجسته کمال‌الدین خجندی برگزار شده 
است. در این نمایشگاه آثار خوشنویسی میرحسین زنوزی و نقاشی‌های محمد 


کشورها نبوده است . 

چس ناتان خارچسی چنگونه بسا jin‏ 
خوشنویسی ما ارتباط برقرار می‌کنند؟ 

طبیعتا مخاطبان خارجی از اصول. کار کرد نوع 
فرم و مقولات گرافیکی آثار ما خوششان می آید. 
در واقع می‌توان گفت خوشنویسی به عنوان هنری 
بصری مخاطبان غیر فارسی زبان را قانع و راضی 
می‌کند. این را هم باید در نظر داشت که این ایجاد 
علاقه مخاطبان غیرایرانی را به خواندن کلمات 
وجملات نیز ترغیب می کند. زمانی که آن‌ها 
به خواندن و جملات و ابیات تمایل نشان دهند 
به دنبال فهمی دن مفهوم و معانی آثار خطاطی 
شده خواهند رفت و زمانی که این اتفاق می‌افتد 
آن‌ها نسبت به شعرا و مفاخر ایرانی شناخت بیدا 
می کنند. خوشنویسی چنین تاثیراتی دارد. پس 
پتانسیل جهانی شدن نیز خواهد داشت.اگر در 
حال حاضر مثلا شاهنامه بایسنقری خیلی معروف 
است یا اگر قر آن‌های فاخر ما در آن سوی مرزها 
مورد توجه قرار گرفته. دلیلش همان مراودات 
گذشته است:متامفانه حال اینگونه نیست و جتین 
توفیقی رااز دست داده‌ایم . 

× چرا در دنیای امروز تولید و ارائه اثار فاخر 
مانند گذشته مورد توجه نیست؟ 

زمانی که هنر مند بخصوص در عرصه خطاطی 
و نقاشی» به خلق اثر بپردازد و آثارش انبار شوند 
و پیش روی مخاطبان قرار نگیر ند. چه فایده‌ای 
خواهد داشت. هنر مند تا چه زمانی باید آثارش را 
انبار کند؟ مسلما از مقطعی به بعد خسته می‌شود 
و دست از کار می کشد. اما زمانی که آثارش در 


از ب ر گزاری نمایش‌گاه مشترک و مجازی بلبل 
جمن‌های خجند" بسیار خوشحالم. در کل این 
اتفاقات به ار تباطات موثر منجر خواهد شد و 
به نظرم باید بیش از پیش به بر گزاری چنین 

× هنر خطاطی و خوشنویسی تاچه حد 
پتانسیل جهانی شدن دارد و از گذشته تاکنون 
تا چه حد برای این اتفاق تلاش شده است؟ 
حرف اول را در دنیا می‌زد و باید بگویم خوشنویسی 
مانیز پتانسیل جهانی شدن دارد و این اتفاق در 
گذشته نیز افتاده است. به طور مثال خط نستعلیق 
ما استدلال دارد و از یک جهان‌بینی خاصی تبعیت 
می کند. آنچه در خط نستعلیق اهمیت دارد کتاب 
آسمانی قر آن و آیات و احادیث است.با توجه به این 
می‌توانستند از سایر کشورها سفارش بگیر ند. همه 
اینها در حالی بود که اغلب یادشاهان و جانشینان 
آن‌ها هنرمند بودند b‏ به هنر علاقه داشتند. این 
آثار هنری باشند. آن آثار اغلب کالاهای معمولی 
نبودند. بیشترشان آثار هنری بوده‌اند . 

× نقاشی نیز در گذشته جزو تحفه‌ها و 
هدایای هنری بوده است؟ 

نقاشی نیز جزو آن کالاهای هنری بوده اما 
خطاطی بیشتر مورد توجه بوده است. با یاد آوری 
اینکه نقاشی ما بیش از هرچیز از دیگر کشورها 
بهره گر فته و مثلا تحت تأثیر اروپا بوده» اما خط و 
به ماست زیرا زبانی که در آن مورد توجه است. 
فارسی است. مردم کشورهای دیگر زبان ما را 
بلد نیستند و نمی‌توانند آفار خطاطی را بخوانند 
به همین دلیل خوشنویسی تحت تأثیر هنر دیگر 


L اطلاعات‎ 


× به نظرتان همکاری‌های مشترک میان 
هنرمندان ایرانی با هنرمندان دیگر کشورها az U‏ 
حد به معرفی آثار ایرانی کمک خواهد کرد؟ 

بی‌شسک این اتفاقه ا و همکاری‌ها بسیار موثر 
است. البته این ارتباط‌ها در قدیم نیز وجود داشته 
و بر شناخت ادبیات و هنر ایران توسط مردم 
کشورهای منطقه تاثیرات مثبت داشته است. ما 
می‌توانیم طی همکاری‌های مشسترک با هنرمندان 
کشورهای همسایه اهداف خودمان را به سرانجام 
برسانیم و پیاده کنیم. اگر به گذشته نگاهی بیندازیم 
خواهیم دید که برخی از کشورهای همسایه از جمله 
پاکنستان, افقاستان, تاجیکستان فارسی ضحبت 
می‌کرده و اتفاقاً از ادبیات ایران بهره می گرفته‌اند. 
به همین دلیل است که بسیاری از شعرای ایرانی 
در کشورهای همسایه و غیرهمسایه نیز مطرح و 
مورد توجه بوده‌اند. حال چند سالی است که اینگونه 
همکاری‌ها کمرنگ شده اما اگر بتوانیم نمایشگاهی 
حتی به صورت مجازی بر گزار کنیم قطعاً در دیگر 
کشورها نیز مخاطبان بسیار خواهیم داشت و از JIT‏ 
استقبال خواهد شد. 

× چه شد که با محمد کریم رقیب اف هنرمند 
نقاش تاجیک همکاری کردید؟ 

واقعیت این است که پیش از بر گزاری 
نمایشگاه آقای رقیب اف را نمی‌شناختم و بر قراری 
این ارتباط و همکاری به لطف دوستان در موسسه 
اکو و کمیسیون ملی یونسکو ایران صورت گرفت. 


آق ای محمد کریم رقیب اف آثاری داشت و من 


بعدا آن‌ها را دیدم و پذیرفتم تا به اتفاق یکدیگر 
نمایشگاهی مشترک بر گزار کنیم. به هر صورت 


۱ لاله خانم اسك سکندری در مراسم ġ‏ د EE‏ 


خصوصی فیلم "دریاچه ماهی 


تازه خی داد 


ملاقات همسر و دختر هدابت هاشمی 
سر صحنه کار جدیدش 


اطلاعات شم ارہ ۳۹۱۲ im‏ ۵۱ 


فعلی‌مان در عرصه جهانی مطلع شویم . 

× ایجاد رویه‌ای که درباره‌اش توضیح 
دادید تا چه حد بر بازار واقتصاد خوشنویسی 
در مار کت جهانی تاثیر خواهد داشت؟ 

خط ما در دنیا بی‌نظیر است و لنگه ندارد. ما 
می‌توانیم از طریق بر گزاری رویدادهای مجازی 
در مارکت جهانی برای آثار خوشتویسی‌مان 
مشتری پیدا کنیم. طبیعتا زمانی می‌توانیم به مقوله 
اقتصاد و کسب در امد فکر کنیم که اثارمان دیده 
شوند. اینجاست که نقش مسقولان ما آهمیت پیدا 
می‌کند زیرا آنها هستند که باید چنین ارتباطاتی 
برقرار کنند. مگر یک صفحه کاغذ مناسب برای 
خوشنویسی چقدر قیمت 3,13 ؟ مثلاده‌هزار تومان. 
اما زمانی که هنرمند زوی آن خطاطی می کند این 
فرصت ایجاد می شود که اثر ش با قیمت بالا در هر 
جای دنیا فروخته شود . 

× حتی می توان گفت جای آثار خطاطی در 
حراج‌های جهانی خالی است . 

ab‏ دقیقا. به این دلیل که مردم دیگر کشورها 
هنر خوشنویسی ماراندیده‌اند و آن رانمی‌شناسند. 
زمانی که به ارزش و بهای آنها پی ببرند مسلما 
به خرید نیز تمایل نشان خواهند داد. متاسفانه 
در این زمینه نتوانسته‌ایم رسالت خودمان را به 
عنوان ارائه کننده انجام دهیم. مشکل اين است 
که کار می‌کنیم ام در ارات آثارمان ماندهایم. 
مسلما کار هنرمند ارائه نیست. هنر مند سرش به 
کار خودش است و فقط دوست دارد خلق کند و 
بنویسد و تولید کند و باید هم چنین باشد. هنرمند 
به این موضوع کار ندارد که اثرش فروش می‌رود 
يا نمی‌رود. البته برخی نیز به این موضوعات فکر 
می‌کنند اما تعدادشان بسیار کم است. در واقع 
ارائه اثر کار هنرمند نیست و این مقوله pal‏ خاص 
خودش را می‌خواهد. افراد مذ کور باید بتوانند با 
جمع آوری آثار درخور و یافتن مکان‌ها و مراجع 
مناسب در ایران و دیگر کشورهاء آثار خلق شده 
را به فروش رسانند. می‌توان گفت این مسئولان. 
گالری‌داران و بر گزار کنندگان جشنواره‌ها و 
نمایش‌گاه‌ها هستند که باید به ارائه درست آثار 
هنرمندان بپر دازند. به عنوان مثال همین نمایشگاه 
مجازی "بلبل چمن‌های خجند " اتفاق خوبی است 
که بازخوردهای خوبی از آن گرفته‌ام و بخشی 
از این موفقیت را مدیون رسانه‌ها هستیم. هنر 
خطاطی با وجود آنکه هنری شناخته شده است. اما 
مظلوم واقع شده. از طرفی جریان دنیای دیجیتال 
و وجود کامپیوتر و ابزارهای جدید نیز تغییراتی را 
ایجاد کرده اسست. بی شک صنعت چاپ بر اساس 
تکنولوژی دیجیتال, بازار خوشنویسی را تحت 
تاثیر قرار داده و به نوعی از تعداد سفارشات آثار 
خطی کاسته است. 


نمایشگاه‌های داخلی نمایش داده شود به دیگر 
کشورها برود و بازدید کننده داشته باشد و 
تثیر گذار باشسد. هنرمند نیز همچنان به فعالیت 
خود ادامه می‌دهد. هنرمند دوست دارد اثرش 
رابه هر کجای جهان صادر کند و این اتفاق به او 
انگیزه می‌دهد. به نظرم در حال حاضر بهترین 
فرصت برای پر داختن به این موضوع است. انبار 
شدن آثار هنر مندان اتفاق بدی است و در آینده 
پیامدهای جبران ناپذیری دارد. شما حساب 
کنید خوشنویسی یکی از معدود هنرهایی است 
که توسط هنرمند در خلوت خلق می‌شود. اوضاع 
فعلی باعث شده به این فعالیت انفرادی عادت 
کنیم و از خلوتمان بیرون نیاییم. وجود تعاملات 
و بر گزاری نمایشگاه‌های داخلی و خارجی به این 
روند پایان می‌دهد . 

در حال حاضر یک سال است در گیر 
بحران کرونا هستیم و این معضل بر گزاری 
رویدادها را بهاتفاقی مجسازی و آنلاین تبدیل 
کرده است. با این رویه موافقید؟ 


بله موافقم. اتفاقا این رویسه فرصتی را پیش 
روی مسئولان قرار داده که با کمترین هزینه 
مفیدترین قدمها را در معرفی جهانی هنر ایرانی و 
ارتقا آن بردارند. شمافرض کنید اگر در گذشته 
تمایشگاهی داخلی و خارجی بر گزارمی‌شد. 
دشواری‌هایی داشت. شما باید آثارتان را از راه 
زمینی یا هوایی به دبیرخانه یا محصل بر گزاری 
مربوطه می‌فرستاید که مشکلاتی راایجاد می کرد. 
این انتقال‌هاء علاوه بر هزینه‌های بسیار گاه به آثار 
هنری و تابلوها آسیب می‌زد و خسارت‌هایی را 
در برداشت. اما با وجود امکان بر گزاری مجازی 
و آنلاین این مشکلات مرتفع شده است. الان 
چنین مشکلاتی وجود ندارد و می‌توانیم با کمترین 
هزینه و حتی به طور رایگان آثار هنری ایرانی را 
در کل جهان به نمایش بگذاریم. این اتفاق که باید 
توسط هنرمندان و بخصوص مسئولان مورد توجه 
قرار گیرد. چند ویژگی مهم دارد. اول اينکه به جز 
شناسایی و کشف هنر مندان مستعد و ایجاد انگیزه 
در آنهاء هنرمندان ما در عرصه جهانی مطرح 
خواهند شد و مهمتر از همه اینکه تولید اثار فاخر 
افزايش می‌یابد. طی این روند می‌توانیم به ارزیابی 
و مقایسه هنرهای ایرانی در مقایسه با هنرهای 
دیگر کشورها بپردازيم و از پیشرفت خود و جایگاه 


خطوط قرمز بی حساب و کتاب هستند؟ مالیات 
دهند گان حق دارند سیما و تصاویر خودشان را 
نیز در این به اصطلاح رسانه تک صدایی! بیینند. 
در دنیای امروز که هر چیز در ینک لحظه قابل 
دسترسی است. این فیلترهای عجیب و غریب 
و عبور از هزارتوی مدیران تلویزیون به راستی 
تاسف آور است. 

البته به نظر می‌رسد ریزش مخاطب از سوی 
این سازمان كاملا عامدانه و آگاهانه باشد. در 
راستای پالایش وهمگن کردن مخاطبان که گویا 
طیفی خاص از جامعه را شامل می‌شوند و گرنه 
کیست که نداند چه برنامه‌هایی U‏ چه حجم از 
مخاطب می‌ش ود پخش کرد. شما انواع مختلف 
موسیقی پخش بکنید؛ از سنتی تا پاپ ببینید چه 
می‌شود. سریال‌های خوب خارجی و داخلی حتی 
همین سریال‌های شبکه تمایش خانگی را پخش 
بکنید. ببینید مخاطب چگونه رو به سوی رسانه 
کشور خودش خواهد آورد. بحث‌های سیاسی 
آزاد بگذارید. خط قرمزهارا بردارید. بگذارید 
مخاطبان مختلف با نظرهای متفاوت و متنوع 
خودشان رادر اينه شما ببینند. این کاری است که 
در تمام دنیا انجام می‌شود. شما چرا آنقدر مخالف 
خوانید؟ شما چرا چنین عناد می‌ورزید؟ 

رقص و کراوات و شادی و ساز و .... خط قرمز 
است؛ اما تبدیل کردن شبکه‌ها به یک رپرتاژ 
آگهی دائمی از تبلیغ کرم صورت و چای لاغری 
و قابلمه‌های بخارپز و تبلیغ اشرافیت و جایزه‌های 
بی سروته برایتان افتخار است؟ پس منتظر پس 
لرزه‌های ترسناک تری باشید. پس از دیدن پسر 
پانزده ساله ای که در یک لایو اینستاگرامی مقابل 
چشم هزاران نفر از خصوصی‌ترین لحظات خود 
بابی پروایی تمام صحبت می کند. دچار هراس 
نشوید و به )439 خود ادامه دهید. که این شاخه‌ای 
که بر ان نشسته اید؛ به دست خود اره‌بر ان 


است. چند روز بعدش مدير وقت در جلسه ای 
حضوری ضمن کلی هندوانه محبوبی که زیر بغل 
ما گذاشت واز کار تعریف و به به و چه چه کرد 
گفت با پخش کار موافقند. ما تقریبا از خوشسحالی 
داشتیم بال در می‌آوردیم که آقای مدير افزودند 
فقط نک اف کال کوچک اسان شود صخنه 
سازها را در آورید؟ مامثل احمق‌ها نگاه کردیم 
که یعنی چه سازها را درآوریم؟ گفتند می‌دانید 
که ما طبق قوانین نمی‌توانیم ساز نشان دهیم. 
آنقدر عصبانی شدم که دیگر ملاحظه نکردم. 
گفتم ببخشید آن‌وقت آقای چکناواریان دقیقاً چه 
چیزی را دارند رهبری می کنند؟ هوا را؟ بعد اگر 
این گروه عظیم ار کستر و نوازنده ساز به دست 


حذف شوند. چه چیزی از فیلم می‌ماند ؟! 


یادم است همان وقت‌ها آقای چکناواریان به 
یک برنامه پرمخاطب تلویزیونی که اجرای آن 
به عهده داریوش ارجمند بود دعوت شد. با هم 
به سبکه یک رفتیم. کمی قبل از شروع برنامه. 
تهیه کننده که اتفاقا مرد بسیار محترمی بود با 
کلی من و من و عذرخواهی از استاد خواستند 
که کراوات خود را دربیاورند. که البته من کاملا 
مخالفت کردم. 

مساله این است که رسانه ای چون صدا و سیما 
که با پول مالیات این مردم اداره می‌شود حق ندارد 
باوضع قوانین من در آوردی چنین توهین آمیز 
تر کتازی کند. چه کسی یا کسانی پاسخگوی این 
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سس ۴ .78 ا هنر 
زهرا مشتاق 


بر شاخه‌ای که ننسته‌اید 
به دست خود اره می‌سایید 


جز اخبار ۲۰:۳۰ تقریباً تلویزیون نمی‌بینم. 
نمی‌دانم کدام مهمان بوده که در یک ویژه برنامه 
پلدا از لغت رقص استفاده کر ده و US‏ همه را بر باد 
فنا داده؛ اما در شبکه‌های اجتماعی مجری بر نامه 
رادیدم که دختر جوانی بود و با دستپاچگی و 
در حالی که دست‌هایش استرس زیادی داشت. 
بابت کلمه نامانوسی که مهمان برنامه به کار برده 
بود. عذرخواهی رسمی! کرد. بعد عذرخواهی‌اش 
را کامل‌تر کرد و به جای تهیه کننده و کل عوامل 
برنامه هم باز عذرخواهی کرد! 

راستش من هنوز در شو ک این اتفاق هستم. 
این خطوط قرمز من در آوردی تا کجا قرار است 
ادام یابد؟ مگر می‌شسود رقص را از فرهنگ این 
ملت زدود؟ رقص‌های فولکلوریک کردی, گیلکی. 
بندری, تر کمن» خراسانی و ده‌ها رقص زیبای دیگر. 
حتی رقص‌های کوچه بازاری, رقص‌های شادمانی. 
رقص میراث کهن بشریت در تمام جوامع است. 
چه چیزی را می‌خواهید حذف کنید؟ و چرا؟ وقتی 
عنوان رقص به حر کات موزون تنزل می‌پابد و 
هیچ صدای مخالفی حق اعتراض پیدا نمی کند. 
همین می‌شود که حالا پایه‌های صدا و سیما با این 
dab‏ دجار زلزله لابد ٩‏ ریشتری می‌شود! 

یادم است سال‌ها قبل فیلمی درباره لوریس 
چکناواریان و اجراهای درخش انش در شب‌های 
موسیقی ساخته بودیم. می‌دانستیم که پخش آن 
از شبکه‌های داخلی محال است. من به عنوان تهیه 
کننده همراه با وحید زارع زاده کار گردان کار فیلم 
رابردیم جام جم و فکر کردیم پخش آن شدنی 


تدبیری که شاید باید پیشتر قبل از اینکه مادر طبیعت به کار درس دادن 
به انسان‌ها با پشتکار و بی‌وقفه مشغول شود. اند یشیده می‌شد. بسیاری 
از کار گر دانان ایرانی زاده شهرهایی غیر از پایتخت هستند. که حتی اگر 
این هم نبود حق تمامی افراد است که به امکانات گوناگون دسترسی 
داشته باشند. در کشوری که بخش بزرگی از آن به اینتر نت کار امد 
دسرس ی ندارند و جبی از اتدانی ترین امعانات مانند آب اش اکت 


تماشای فیلم‌های جشنواره‌ها شاید بی‌دلیل 
i‏ به نظر برسد اما بی معنی نیست. معنای آن 
: تلاش برای رسیدن به جامعه ای برابر برای 
همه است حالا در هر حوزه و زمینه‌ای که 
امکانش فراهم باشد. سینما حقیقت امسال 


دیدنی‌تر هم شده است. 


تحول ودک رکون یها ی باز تاکز ور سیتملزی 


انسان‌ها در تمام ابعاد زند گی از حقوق برابر برخوردارند. تحقق این 
مهم دشوار و پیچیده است آمامهم این است که جوامع به طور سیستماتیک 
در راه رسیدن به این مقصد باشند. سینمای ایران و جشنواره‌هايش هم 
متعلق به همه مردم ایران است. مر کز گرایی : 
گاه ناگزیری که در امر برپایی جشنواره‌های : 
مهم سینمایی دیده‌می‌شد. امسال دچار : 
تحول و د گر گونی باز ناگزیر شد.اين که : 
هر کس در هر گوشه از ایران به فیلم‌های 
جشنواره سینماحقیقت دسترسی داشته باشد : 
راشیوع کرونا پیش پای مسئولان گذاشت. : 


ina‏ .۰ بایان قرمان 


رادیه اکتیو در ٤‏ | "قهرمان" نهمین ساخته اصغر فرهادی پس از هفتاد 
قشم ; : و پنج جلسه فیلمبرداری, روز شنبه بیست و نهم آذرماه 
i‏ طبق برنامه‌ریزی‌انجام شده به پایان رسید.امیر جدیدی. 
"خوب,بد,جلف:رادیواکتیو : : محسن تنابنده فرشته صدرعرفاییسارینافرهادی‌و 
ta ħa‏ به کا ر گردانی و تهیه کنند گی ۰ : جمعي دیگر از بازیگران که اغلب آن‌ها چهره‌هاي جدید 
TTT GA‏ محسن‌چگینی‌ساخته‌می‌شود. : i‏ هستند در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند.همچنین 
: بااغاز فیلمبرداری در تهران بعد از سه ماه سکوت خبری عوامل : 4 تدوین این فیلم توسط‌هایده صفی‌یاری آغاز شد. 
nı, a‏ 
: وارد شهر قشم شدند. پیمان قاسم‌خانی نویسنده و طراح "خوب,بد.  :‏ 
جلفارادیواکیو "الست ومیراب OI se‏ 
: نگارش این سریال همکاری کرده‌اند. در این سریال سام درخشانی: bi‏ 
: مال کدی حامد کمیلی. اناهیتا در گاهی. محمد بحرانی: شکب : 
i‏ شجره تینوصالحی,(باحضور) فرهاد آییش و گوهر خیراندیش به i‏ 
i‏ ایفای نقش پرداخته‌اند. این سریال بعد از موفقیت‌های "خوب. بد ا 
: جلف "و mossi‏ بد. جلف؛ ارتش سری" در سینما واکران آنلاین در 
i‏ قالب یک سریال ۱۵ قسمتی وارد شبکه نمایش خانگی خواهد شد؛ تا به : 
i‏ صورت اختصاصی از پلتفرم فیلیمو پخش شود. 


دفتر موسیقی معاونت هنری : 
وزارت قرهنگ وار اد TEST‏ 
ظرف هفته سوم آذرماه‌مجوز ۸۴ 5 
تک آهنگ ویک آلبوم راصادر : 
کرد. ۱ 

آلبوم "ماهور" به آهنگسازی i‏ 
پوریا خادم در ژانر کلاسیک تنها 
$ سس آلیومی است که در هفته سوم آذر ماه مجوز انتشار دریافت کرد. در میان ‏ 


زز دیکی به ادمهای یی خر د 


b: ۲ ۱‏ .2 0 5 5 مجوزه ای صادره در بخش تک آهنگ‌ها نیز می‌توان به قطعه "من نیستم 
ین زمان MMA‏ دھی 9۳ که بینم "به خوانندگی علیرضاقربانی و آهنگسازی آرش گوران:قطعه ‏ 
"مسافر عو ہے وا کے اسان تراسا آم کاری وریا ااا و 

قطعه "دلبرانه "و "تب عشق "با آهنگ و صدای محسن ابراهیم زاده و امضا" با 
آهنگ و صدای سهراب b‏ کزاد اشاره کرد : 


مدير دبیرخانه سی ونهمین جشنواره فیلم فجر b‏ کید کرد مهلت : 
نخواهد شد. ۱ 


سیمون سیمونیان گفت: با توجه به همه گیری جهانی بیماری کووید : 9 ی ی ی ی ی ی ی 
A d A $ d mn TM l : ۳‏ : 
شرایط خاص. فیلم‌ها فقط داوری شود. در صورتی که شرایط بهتر bi‏ فیلم سینمایی آهو به کار گردانی هوشنگ گلمکانی و تهیه کنند گی جواد i‏ 
شود و ستاد مبارزه با کرونا اجازه دهد فیلم‌ها برای صاحبان آثار و ؛ ؛ نوروبیگی در مراحل پایانی تدوین است.این فیلم سینمایی به‌تازگی فرم حضور ! 
رسانه‌ها b)‏ رعایت JAB‏ پروتکل‌های بهداشتی و ظرفیت اعلام شده‌از £ : در سی ونهمین جشنواره فیلم فجر را پر کرده و احتمالا در این جشنواره رونمایی : 
طرف ستاد) نمایش داده خواهد شد.وی افزود: در صورت با زگشایی iF‏ می‌شود. اهو حکایت انزوای خودخواسته 
سالن‌های سینما و بهبود شرایط. فیلم‌های جشنواره همانند سال‌های : * دختری‌است که ارزوهای ش رابربادرفته 
گذشته برای مردم هم نمایش داده خواهد شد. به همین دلیل باتوجه ! * می‌بیند اماهنوز امیدش رااز دست نداده 
به فرصت کوتاه باقی‌مانده تا آغاز جشنواره. همه فیلم‌های متقاضی و : * است. رضا کیانیان, علی مصفاء حامد کمیلی. 
آماده نمایش باید در زمانی فشرده داوری شوند تا دبي ر خانه جشنواره 1 سهیلا رضوی. رضا یز دانی و سپیده ارمان از 
امکان بر نامه ریزی نمایش آثار راداشته باشد. وی ادامه داد:از صاحبان ‏ : جمله بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 


آثار و دست‌اندر کاران فنی فیلم‌ها و استودیوها تقاضامی کنیم تا با هس۳۳ 


تلاش مضاعف.نسخه نهایی فیلم‌های ثبت‌نام شده را در موعد مقرر | 0 مامان محوز نمایش کرفت 
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: ادى ااا ا شسورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی در جلستهاخیرباصدورپروانه‎ IE AI 
: با‎ ea EE : : نسخه‌های کامل فیلم‌هارابرای بازبینی وداوری‎ 88 
: دریافت کنیم وامکان تمدید فرصت برای تکمیل : وگ انیسی و فیلم "آتابای" به تهیه‎ 
: و ارائه آثار وجود نخواهد داشت. کے | کنندگسی و کرگردانی نیکی کریمی‎ 
۱ همزمان با جهل و دومین مس الکرد پبروری انقلاب ۱ هادی حجازی‌فراست 9 خود‎ 
ٍ اسلامی اران به دبیری "سید محمدمهدی : : حجازی فر سحر دولتشاهی و جواد‎ 
عزتی بازیگران اصلی فیلم هستند.‎ l : طباطبایی نزاد " بر گزار خواهد شد‎ 
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مبلغ پول ندادی تا به بلاد فرنگ برود و فلان 
چیز را برایتان بخرد و بیاورد؟ ناصرالدین‌شاه 
حرفش را تأیید کرد و او گفت من شک ندارم 
پول را می‌خورد و برنمی گردد! ناصرالدین‌شاه 
گفت اگر ب ر گشت چه می‌گویی؟ کریم 
شانه‌اش را با لاقیدی بالا اتداخت و جواب داد 
در آن‌صورت اسم شما را خط می‌زنم و اسم او 
را به جایش می‌نویسم. 

- به‌هرحال. محض slo)‏ خدا هم که 
شده یک بار تکلیفت را برای همیشه با خودت 
روشن کن. این که نمی‌شود هر روز به کسی 
قرض بدهی و وقتی پولت را پس نمی‌دهد. 
مثل هند جگرخوار به‌جان من بیفتی. من سر 
پیازم يا ته پیاز که هميشه دق دلت راسرم 
خالی می کنی؟ l‏ 

بااین‌حال, دو سه شب بعد از آخرین جر 
و بحث آقاجان و خانم بزرگ. خاله زینت و 
شوهرش. همراه با بچه‌هایشان به‌خانه اقاجان 
آمدند و ضمن حرف‌های مختلفی که گفتند و 
شنیدند. شوهر خاله گفت: 

- آقاجان! شمایک چیزی به این زینت 
بکو 

-مثلاً چه چیزی؟ 

-مدتی است که مرا در فشار گذاشته تا 
ماشین بخرم و بچه‌ها راهم به جانم انداخته تا 
مرتب خواسته‌اش را به‌من یاد آوری کنند! 

- کار خوبی کرده. تو که دستت به‌دهانت 
می‌رسد. چه عیبی دارد ماشین بخری و این 
زبان‌بسته‌ها را که سال تا سال, توی خانه 
حبس هستند. گاهگاه جایی ببری تا دلشان 
وا شود! 

-صحیح می فر مایید. من‌هم فرمایش عیال 
را قبول کر ده‌ام. 

- پس دیگر معطل چی هستی؟ 

راستش. قیمت ماشینی که زینت پسندیده. 


پنج شش میلیون بیشتر از پولی است که من 


خودت بکشی! 

آقاجان» از شنیدن آن حرف‌ها از کوره در 
رفت. صدایش رااز صدای متعلقه‌اش بالاتر 
برد که: من اگر بی‌جنبه و دل کوچک بودم. 
این‌همه برای ایل و تبارم دل نمی‌سوزاندم و 
غصه مشکلات مالی آنها را نمی‌خوردم. 

-اگر واقعاً راست می گویی» همان موقع که 
پولی به کسی می‌دهی. آن‌را قرض‌الپس نده 
تصور کن تا اگر پس نداد. دلت نسوزد! 

-این چه حرفی است خانم؟ برای جمع 
کردن این پول‌ها یک عمر عرق ریخته» خون 
دل خورده و ینک قران یک قران 599 هم 
گذاشته‌ام تااين مقدار شده. علف خرس 
نیست که دیگران آنرا بخورند و یک قلپ 
نوشابه هم رویش بنوشند! 

-من که از کارهای تو سر در نمی آورم. 
عین شترمرغی هستی که وقتی می گویند بار 
ببر. می گویی من مرغم و وقتی می گویند پر واز 
کن. مدعی می‌شوی که شتری! 

-نه جانم! بحث مرغ و شترمرغ نیست. 
A‏ کے فاصرالدین IT‏ 
کرده‌ام. 

- یناه بر خدا. چه شده که از بین این‌همه 
مخلوقات ریز و درشت خداوند. خودت را 
شبیة اضر آلدین salt‏ کش ٩‏ 

آقاجان. سینه‌ای صاف کرد و در جواب 
همسرش گفت:یک وقتی در جایی خواندم 
که روزی ناصرالدین‌شاه از ندیمش PA‏ 
شیره‌ای. خواست تا اسم ایلهان شهر را 
بتویسد. کریم حکم شاهانه را اطاعت کرد 
قلم و کاغذی برداشت و در سطر اول. نوشت 
ناصرالدین‌شاه, و تا خواست اسم نفر بعدی را 
بنویسد. شاه مچش را گرفت و گفت اگر ثابت 
نکنی من ابله هستم, پدرت رامی‌سوزانم! کریم 
گفت مگر شمابه فلان آدم که آب و ملکی 
ندارد و صاحب هیچ اهل و عیالی نیست. فلان 


لمات 


آقاجان. یعنی پدربزرگ مادری بنده 
اخلاق عجیب و غریبی داشت. وقتی حرفی 
می‌زد. حتی اگر عالم و آدم جمع می‌شدند 
کوتاه نمی امد و حاضر نمی‌شد حرفش را 
پس بگیرد و هر دو پایش را که چشم دشمن 
کور. خیلی هم پت و پهن بود. توی یک لنگه 
کفش می کرد و می گفت که دیگران فهم لازم 
برای درک حرفش را ندارند! اما در عوض 
چشم KU‏ ندا شت و به‌بر کت نقدینه‌اش: 
که هیچ‌وقت کسی نفهمید چقدر است. بسیار 
دست و دلباز بود و هروقت یکی از اقوام و 
آشنایان در تنگنای مالی قرار می گرفت. 
فوری دست به‌جیب می‌شد و بدون تقاضای 
ضامن یادریافت وثیقه» به‌او قرض میداد تا 
مشکلش را حل کند. 

منتهعی این اخلاق را هم داشت که اگر 
کسی قرض راپس نمی ‌داد و به‌اصطلاح 
پولش را می‌خورد. اگرچه چیزی به‌روی او 
نمی آورد. کینه‌اش را به‌دل می‌گرفت. او را 
بایکوت می کرد و دیگر هیچ جوری دلش با 

البته حق هم داشت. خیلی‌ه ا از او وام 
گرفته و هر گز پس نداده بودند و همیشه از 
این بابت هم خودش حرص می‌خورد. هم 
اهل بیت خود را ذله می کرد و چون در یک 
ساختمان سکونت داشتیم. خواه ناخواه من در 
جریان تمام رفتار و کردارش قرار داشتم و 
یکی از دفعات شاهد بودم خانم بزرگ که 
از دستش عاصی شده بود. صدایش را بالا 
برد که: 

-وقتی این قدر بی‌جنبه هستی و حرص 
مال دنیا را می‌زنی. وقتی کسی تقاضایی 
دارد. به‌جای این که جو گیر شوی, یک "نه" 
بگو وخودت را خلاص کن تا بعدش مجبور 
نباشی اینجوری سوهان روی اعصاب من و 
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وای... مگر می‌شود آدم با اولادش قهر 
کند؟ 

- من کاری به بچه خودم ندارم. زینت هر 
وقت خواست بیاید. قدم خودش و بچه‌هایش 
روی چشم. اما شوهر عتیقه‌اش را دیگر حاضر 
نیستم که ببینم. حتی اگر بمیرم. او مجاز 
نیست زیر تابوتم برود! 

اقاجان به‌تهدیدش عمل کرد و تا مدت‌ها 
دور دامادش را خط کشید. خودش به‌خانه او 
علاقه کر د همدیگر راببینند. بهانه‌های مختلف 
قضیه few‏ پیدا کر ده و ممکن است موجب 
قطع رشته صله ارحام شود. بدون مشورت 
باآقاجان یا کسب اجازه از او یک روز به 
خانه خاله زینت رفتم و چون با شوهرش خیلی 
صمیمی هستم. بدون مقدمه گفتم: 

-برای انجام کاری نیاز فوری به پنج 
میلیون پول دارم و غیر از اقاجان هم کسی 
از او قرض گرفته و پس نداده‌اند. به همه کس 
سنگ روی يخ شوم. آمده‌ام که تقاضا کنم شما 
این مبلغ را به اسم خ ودت از آقاجان قرض 
بگیری, در برابرش چک می‌دهم و تضمین 
می کنم آن‌را دوسه ماهه بر گر دانم! 
چیزی یادش آمده باشد. گفت: 

- پدر حواس‌پرتی بسوزد! 

ر تسس هر تیا 
حواس‌پرتی دارد؟ 

- ربط ندارد. خودم را می‌ گویم. من 
پنج میلیون به آقاجان بده کارم و از فرط 
گرفتاری‌هاء آن‌را کاملااز یاد 63,4 بودم. 
و بدهی خودم را می‌پردازم. در ان‌صورت. 
سوبا یال sie;‏ ترا قاشات خودت را 
مطرح کنی و...شوهر خاله» به وعده‌یی که داده 
بود عمل کرد و صبح روز بعد. بدهی آقاجان 
را به‌حسابش واریز کرد و عصر وقتی من به 
خانه رفتم. آقاجان گفت: 

- خدا مرا ببخشد. در مورد شوهر خاله‌ات 
بد فکر کرده بودم. امروز بدهی خودش را 
پرداخت. فکر می کنم در دو سه سال گذشته 
دستش خالی بود و چون خجالت می کشید 
این موضوع راعنوان کند. بامن کمتر رفت و 
آمد می کر دا 

.وان اولین و آخرین دفعه‌ای بود که 
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خاله‌خانم. در حالی‌که نوه دو سه 
ساله و تراخمی خود رادر اغوش 
داشت. از راه رسدد و پس از سلام 
و علیسک سردی با کبسری و صغری» 
در عقب راب از کرد و سوار شد 


اتومبیل گذاشته و... 

-غلط کر ده که چنین تصوری کرده. کمک 
بلاعوض یعنی چی؟ مگر محتاج و مستحق 
است که من به‌او بلاعوض کمک کنم؟ در 
ثانی, تا الان که به‌این سن رسیده‌ام. چه کسی 
صنار کمک بلاعوض به‌من کرده که الان 
مجبور به تلافی کردن آن باشم؟ 

آقاجان که A IE‏ علاه ویر 
چانه. چهارستون بدنش هم از فرط عصبانیت 
می‌لرزید. خانم بزرگ را نگران کرد و از ترس 
این که مبادا پس بیفتد. گفت: 

- نکن آقاجان! با خودت این کار را نکن. 
حالا به‌فرض هم که پس ندهد. مگر جای 
دوری رفته؟ بچه خودمان است. این که 
قرار است بعد از م ر کت به‌او برسد. بگذار تا 
چشمانت به‌روی دنیا باز است. LAS‏ کردن 
بچه‌مان را ببینی! 

باآن حرف آقاجان مثل اسپندی که 
روی آتش انداخته یاشند. به جلز ولز افتاد. 

-اگر تو و داماد عتیقه‌ات خواب مردن 
مرا دیده‌اید. کور خوانده‌اید. من حالا حالاها 
مردنی نیستم. 

-بالاخره که یک روز می‌میری! 

- آن روز هم. B‏ وارث دارم که باید 
عدالت در مورد انها رعایت شود و دلیلی 
ندارد که یکی از وراث سهمی بیشتر از بقیه 
برده باشد. 

دیدم BT‏ جان بدجوری آتش است و هیچ 
بعید نیست سکته بزند و کار دستمان بدهد 
برای این که آرام شود گفتم: 

- اجازه می‌دهی من با شوهر خاله حرف 
بزنم و قضیه را یادش بیاورم و.. 

قبل از اینکه حرفم تمام شود خانم بزرگ 
به طعنه گفت: 

-نه... در آن‌صورت فکر می کند آقاجان 
دل کو چک است! 

طعنه خانم بزرگ. آقاجان را بیشتر 
عصبانی کرد و گفت: 

pal tal-‏ قید ایسن پسول رامیت :اا 
فکر می کنم چنین دامادی ندارم. نه پایم 
را به خان هاش می گذارم: 3 A‏ حق دارد اين‌جا 
بیاید! 


دارم. به‌اینن جهت. می‌گویم چند ماه صبر 
کید فا پول لازم تامین شوک اماز قت خرف 
به خر جش نمی ر ود و اصرار دارد که این اتفاق. 
همين الان بايد بيفتد! 

_ آفرین به عقل و درایت زینت! کاملاً حق 
دارد. برای این که تا چند ماه دیگر: یعنی وقتی 
تو پولت جور شود. قیمت ماشین از این‌هم که 
الان هست. بالاتر می رود ان موقع» ده میلیون 
کم داری و تا بخواهی ده میلیون را جور کنی. 
ماشین بیست میلیون گران‌تر خواهد شد و 
به‌این ترتیب, هيچ‌وقت نظر بچهام تأمین 
نمی‌شود. 

- شما درست می‌گویی. خودم هم این 
چیزها را می فهمم: اما وقتی ندارم, چاره غیر از 
صبر کردن چیست؟ 

آقاجان! که ضمن شنیدن حرف شوهر 
خاله چشمش هم به اخبار اقتصادی تلویزیون 
بود و در ذهنش نوسانات قیمت ارز و طلا 
را سبک سنگین می‌کرد. سری به‌نشانه تامل 


تکان داد و گفت: 

- پنج میلیون که پولی ني ت» من آن‌را 
تأمین می کنم. همین فردا برو و ماشین مورد 
نظر زینت را قولنامه کن! 


صبح روز بعد هم. به‌بانک رفت و رقم 
مورد نیاز شوهر خاله را به حسابش واریز کرد. 
اما... نشان به‌همان نشان که شش ماه.یک 
سال. دو سال گذشت و اگرچه خاله زینت 
و شوهر و بچه‌هایش مرتب با آن ماشین در 
سیر و سفر بودند و حتی کیسه زباله‌شان رابا 
ماشین می‌بردند و در سطل زباله سر کوچه 
می‌انداختند از بازپرداخت پولی که شوهر 
خاله قرض گرفته بود. خبری نشد و صدای 
آقاجان در امد که: 

-بفرما... این هم از وصله تن خودمان! 
پولم را خوردند و اصلاً به‌روی مبارکشان هم 
نمی آورن‌د. وقتی خودی این است. دیگر از 
غریبه‌ها چه انتظاری می‌توان داشت؟ 

خانم بزرگ گفت: 

- من وقتی می‌گویم دل کوچک هستی: 
قبول نمی کنی. پنج میلیون پولی نیست که آن 
بدبخت بتواند یکی دو ساله جور کند و باید 
به‌او یک مدت وقت بدهی! 

- دیگر چقدر وقت بدهم؟ دو سال آز گار 
است که پول را گرفته. اگر ماهی ۲۰۰ هزار 
تومان هم پس داده بود. الان دیگر حسابی 
نداشتیم. 

من خودم را انداختم وسط و گفتم: 

- شاید بنده خداء آن پول را قرض تصور 
نکرده و به‌حساب کمک بلاعوض برای خرید 


سریال شرم ونسل سپروس گرجستانی 


فکری به حال تعامل با مردم داغدار ونگران 
شرایط این روزهامی کر دند. به‌هر حال بازی روان 
اردلات eb‏ کوموا والته کل بورعر هن 
کار و بانوان فاطمه گودرزی و فریبا متخصص 
و نسیم ادبی توانسته است. همچنان تماشا گر 
تلویزیون را از متن اجتماع به حاشیه این سریال 
بکشاند و این خود یک موفقیت است. 


رف ام 


افسردگی‌ها و تلاطم‌های روحی و روانی ناشی 
از مسائل اقتصادی و اجتماعی هستند. داستان 
سریال, فارغ از هر گونه اشاره به این شرایط. 
تنها داستان خود را پیش می‌برد. شاید لازم بود 
در میانه داستان. زمانی که سیاوش طهمورث به 
خاطر م رگ سیروس گرجستانی ( که روانش شاد 


ta 3‏ ۰ 
داستان سیاوش بر پرده سینما 
داستان سیاوش (سیاوش و رودابه) محصولی 
از تاجیک فیلم. یکی از آثار بسیار مهم 
سینمای فارسی زبانان دنیا است. این فیلم 
باکت ارا انار ISSA‏ 
برای دیال وگ بهره برده است.بوریس 
آریویچ کیمیاگرف. کار گردان شهیر تثاتر و 
سای اسان درل GF‏ 
AI‏ ۱۳۵۵ شمسی این ا راساخت این 
سینماگر چهار فیلم بر پایه شاهنامه فردوسی 
ساخته است و همچنین فیلمی درباره رود کی 
شاعر فارسی زبان قرن چهارم هجری 
البته اين فیلم ۴ دهه بعد از نخستین فیلم 


همکاری عليرضا 
قربانی با هنرمندی از 
جمهوری آذربایجان 


آهنگی را با عالیم قاسم 
اف. خواننده جمهوری 
آذربایجان, به تازگی اجرا 
کرده است که به دو زبان 
امیدواریم. در گام کار 
فرهنگی. علیرضا قربانی؛ 
با هنرمن‌دی آرمنی نیز 
انر ی را را کته وا 
خدشه وارد نشود. 
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هومن ظریف 


شرم. نام سریالی ایرانی در ژانر اجتماعی 
است که این da jg)‏ در شبکه ۳ پخش می شود. 

این را که هار کردا اعد کاوری 
جل وی دوربین رفته است. به خاطر تجارب 
متنوع کارگردانش, توانسته است به رغم 
کاستی‌هایی که در پی درباره آن سخن خواهیم 
گفت. تماشاگران را پای تلویزیون بنشاند. 

احمد کاوری متولد ۱۳۴۳ در عراق. 
علاوه بر ساخت جند مستند کوتاه تجربه 
بازیگری در چند فیلم از جمله فیلم سینمایی 
"ارتفاع پست " رانیز داشته و حتی روی صحنه 
تئاتر هم رفته و در فیلم پیک نیک در میدان 
جنگ. دستیار کار گردانی را نیز تجربه کرده 
ات ان er‏ تا 
ربطی به خود فیلم و فیلمنامه آن نداشته باشد؛ 
بلکه به زمان پخش فیلم در شرایطی که همه 
اا را و 
گریبان است. برمی گردد. 

مردم این روزها دچار کرونا و تبعات آن و 


ملودی خاطره 


خونه نشینی بی‌بی! 
این روزهاء رامین ناصر نصیر بازیگر تئاتر و تلویزیون در 
مجموعه آبچه محل" با گروه پوررنگ ایفای نقش می کند. 
همه بازیگران این مجموعه در شرایط سخت کروناء این 
سریال پر ترانه و پر شخصیت را بازی کرده‌اند و در این ميان 
ناصرنصیر خیلی دلش برای صحنه تئاتر تنگ شده است. 
عکس, تست گریم او در نمایش (سرآشپز پیشنهاد می‌دهد) 
باداآور روزهایی است که چراغ صحنه‌های jib‏ روشن بود 
ولی این روزهاء هنر مندان محروم تئاتر در فقدان بیمه بیکاری 
و حمایت دولتی, روز گار سختی را می گذرانند. 


l 
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گریز پلیس‌ها سریال را به یک کمدی ناخود آگاه تاریخچه سریال‌های ایرانی» به یاد JIS‏ بماند. نقش فرو می‌رفت که بیننده. کاراکتر او را در 
کشانده است. اما نمی‌توان از داستان پر غصه نکته نخست. عشق به بازیگری, دوم پشتکار لو کیشن واقعی واقعی می‌دید. بگذ ریم... 

انتخاب و جبر و اختیار یک مادر که دل و پیرنگ وتمرین برای به تصویر کشیدن این عشق. در داستان سریال شرم. بخشی از رویدادها 
اصلی داستان است به راحتی گذشت. به گونهای باورپذیر برای مردم. يادو خاطره در شیراز می گذرد. اما جقدر از لو کیشن‌های 

اما فارغ از مسائلی چون متن داستان و روانشاد محمدعلی کشاورز به‌خیر که در مراسم تصویربرداری. شیراز را نشان داده است IS‏ 

بازیگری و کار گردانی و تصویربرداری و مساله تجلیل‌اش در فرهنگسرای ارسباران جملاتی گرچه می‌دانیم براساس اعلام روابط 
باز تاب اجتماع در فیلمنامه, نکته دیگری که این گفت که کمتر در رسانه‌ها منعکس شد. عمومی فیلم تصویربرداری این سریال. 
سریال را خواه ناخواه در تاریخچه سریال‌های محمدعلی کشاورز در آنجا به هنرمندان ارد دهشت سال جاری آغاز شد و در آبان 


ایرانی.همواره مطرح خواهد کرد.فقدان سیروس وبازیگران جوان صمیمانه تذ کر داد که: باید ماه در پردیس تثاتر خاوران به پایان رسید. 
گرجستانی در نقش عزیز آقا در قسمت ششم زحمت بکشید و تمرین کنید. سناریست‌ها گرچه قرار بود نیمه اول کار در یک هتل بگذرد 
این سریال است. سیروس گرجستانی بانام وبازیگران لوکیشن فیلمه ارافقط در تهران و امابه دلیل شروع گسترده کرونا این هتل در 
کیل لے اکر مورا ای ار اا اند لرگ دس کد ای 
END DS NE N GU‏ 
۰۹ تجربه کرد و علاوه بر خاطرات سینمایی بازیگران تنبلی می کنند و فقط در آپارتمان‌های شود و وقفه‌ای در جریان تولید این سریال 
ا ااا اا لااد EST AND JIEN‏ 
NDA‏ و ار را اه ار 


- 


دک محیت 


می نه اند ذمام ز 


را اه دار اد ی تراسا های یرای LLI‏ اف هرد به وا که فلسامه وانتتاری 
سریال‌هایی چون امام de‏ کیف انگلیسی. برقرار کنید. بروید مملکت خود را بشناسید. که از لو کیشن‌های پیش‌بینی شده در تور 
کاکتوس و شاهگوش و دندون طلا و حتی آدم و سیروس گرجستانی هم در بازیگری. می‌رفت مامتاسفانه از معرفی ابنیه و اثار 


برفی, چهره سیروس گر جستانی راهمواره‌تداعی جامعه شناسی را به صورت حرفهای انجام تاریخی بسیار غنی استان فارس به ویژه شیراز و 


می کند. اما نسل این بازیگران مدیون دو نکته می‌داد. زمانی که باید با لهجه شیرین آذری مرودشت محروم بمانیم. i)‏ 
i‏ بت E‏ 
گل واژه سبز پنه 2 
m ۳‏ - .56 
بالن آرزوها و شبیخون فرهنگی نه! برزیل شبیه آبادانه! rs‏ 
پایتخت ۳ نام فصل خاطره انگیزی از مجموعه تلویزیونی پایتخت است کب موسفی N‏ 
که به کار گردانی سیروس مقدم و با طراحی محسن تنابنده ساخته شده جالب است زیرا تنظیم کننده آهنگ توانسته است در مدت ۳ 
ست این موه رو روز ۱۳۲ از A‏ حش شد دی وان دقیقه.هم مخاطب موسیقی پاپ راراضی کند و هم نیم نگاهی 
به درس ارت ایا ورقامه ری ی به موسیقی رپ جوان پسند داشته باشد و هم در آخر موسیقی 
دستفروش‌ها در 94235 خیابان و متروی پایتخت. به صورت گسترده در محلی بندری را به صورت جذابی. به صحنه بیاورد. جالب تر 
کنار لوازم آتش بازی چینی» بالن‌ه ای آرزو را با قیمت ارزان به فروش اینکه زوج پسر و دختر طرفدار زردپ وش صنعت نفت آبادان ۰ 
SIE SE‏ مس نایدا کارا کر کے ول در سس ی از که به قول خودشان برزیل ایران هستند. مشارکت تماشاگران و jA‏ 
پایتخت ۴ گفته است: "چین که خارج حساب نمی‌شه ! اما هجوم اجناس طرفداران دختر و پسر این تیم بااستعداد فوتبال کشور رانشان 3 
چینی به بازار ایران با تبلیغ بالن آرزوها در سکانس دیدار ارسطو و جات رن خر بت که درل ار ری ۳ 
L L‏ کف هم دیده نمی‌شود بیانگر این است که شاید آبادان برزیل ایران ġia‏ 
را ای را نباشد. اما تیمی در برزیل نیست که شبیه تیم خونگرم صنعت 
پایتخت در باب کردن بالن آرزوها را فراموش کرده و چنین تیتری نفت آبادان باشد! 


زوا ما جه کے بای آرڑوھا را بای ہے کر" 


اه 
الاعات کل ارو ۳۹۱۲ AN‏ ۵۷ 


۳ ورزشی ki‏ ی میهدی‌پاشازاده. حماسه ساز ملبورن: 


یم که گل بزنده محتاج داور نیست! 


مهدی پاشازاده به عنوان یکی از حماسه‌سازان بازی تار یخی ایران مقابل استرالیا ست. 
مدافع سر سحخت و کاپیتان اسبق تیم استقلال,درباره اوضاع و احوال این روزهای این تیم و 
همچنین دلایل عد مگلزنی مهاجمان استقلال حرف‌های جالبی زد که می‌خوانید. 


که آمدند یکسری افراد هستند که در کنارشان 
رو به جلو است یانیست چون بازی رادرست 
ندیدم. ما باید اینقدر قوی باشیم که دو b‏ سه تا گل 
به حریف بزنیم که اگر خدای ناکر ده داوری هم 
کے کرد در باریمان اف کار فا 
× آرامش در کیفیت سرمربی چه تأثیری دارد؟ 
- هر قدربی کادر ارام سس ات و 
تمر کزش را روی مسائل فنی بگذارد نتایج بهتری 
برایشان اتفاق خواهد افتاد. چون اتفاقات داوری تا 
ان فا ای Ass ise‏ 
خب برخی مواقع در بازی‌هایی که نتیجه نزدیک 
است بک‌اشتاه‌تاثیر زیادی ده کل کار 
اینکه برویم درباره داوری حرفی بزنیم و نزنیم 
موضوع فردی است. یک نفر انتقاد می کند. یکی 
سکوت کند و یکی منطقی نظرش را می‌گوید 
ولی اشتباهات داوری جزو فوتبال است. ما دیگر 
بالاتر از لیگ برتر انگلیس که نداریم. اشتباهات 
داوری همه‌جا هست. گاهی به ضرر شماست و 
×عامل نتایچ بد تیم را در چه می‌بینید؟ 
-امسال بر خلاف سال‌های قبل تیم خوب بسته 
شد و نفرات خوبی گرفتند و تیم به ثبات رسید ولی 
هميشه عدم ثبات در هر مجموعه‌ای بدترین اتفاق 
است. همین موضوع تأثیرات سوء زیادی را هم 
روی استقلال گذاشته است. بر خی مواقع شاید این 
تصمیمات نادرست و بدون تفکر GAL‏ ۵۰ درصد 
روی نتایج استقلال تأثیر گذار بوده است و با دل 
انس همه‌هواداربازی دا راا 
۰ درصد با این نتایج مرتبط می‌دانم. 
× نظر تان درباره نگاه دو گانه مدیران چیست؟ 
-نگاه دو گانه به استقلال 9 پرسپولیس بحث 
داغ هواداران است. من خودم به وزیر گفتم که از 
ولی وقتی یک مسئولیتی را قبسول می کنید نباید 
شائبه‌ای به وجود بیاید اما الان این شائبه به وجود 


-زمانی که مجتبی جباری از استقلال رفت 
سال‌های سال دنبال پلی‌میکر می گشتند و من 
همان زمان گفتم که در فوتبال مدرن روز پلی‌میکر 
نداریم. همه تیم حمله می کنند و همه تیم دفاع. 
حتماً باید فکر این قبیل روزها را هم کرد. 
× شما معتقدید که طرفدار نتیجه بازی را می‌بیند؟ 
a L-‏ قطعا این ۵بازیکنی که در این بازی‌ها 
غایب بودند (سیاوش یز دانی» وریا غفوری. مسعود 
ریگی, دیاباته و فرشید اسماعیلی) جملگی نفرات 
تثیر گذاری هستند. ولی در نهایت طرفدار نتیجه 
بازی را می‌بیند و این کار را برای کادر فنی به ویژه 
سرمربی سخت می کند. 
انتقاد اصلی تان از تیم استقلال چیست؟ 
-خیلی منطقی نیست که ما راهکار بدهیم ولی 
یک انتقاد می‌توانم بکنم. چی زی که بعد از بازی 
با ماشین‌سازی و پیکان هم گفتم؛ وقتی شما با ۴ 
پلی‌میکر در چپ و راست بازی می کنید و یکسو 
وریا و موسوی و سمت دیگر میلی چ و نادری را 
دارید که هر ۴نفر بازیکنان لب خط هستند و 
می‌روند و سانتر هم می‌کنند. وقتی شما مهره 
سرزن درون ۱۸ قدم ندارید این اتفاق خوبی 
نیست!اگر بود می‌توانستید با دوهافبک دفاعی 
وسط زمین را پر کنید و تمام! اما از نظر من این 
او کی نبود چون قایدی و مطهری بازیکنانی نیستند 
که بتوانند روبه‌روی مدافعان بلندقد سرزنی کنند 
یا حرفی برای گفتن داشته باشند. اگر شیخ بود 
می‌شد این کار را کرد. باید نوع بازی را تغییر 
بدهند و بتوانند بیشتر روی زمین و در عمق کار 
کنند. هم ارسلان سرعت خوبی دارد و هم قایدی 
می‌تواند پا به توپ شود. می‌توانم این را پیشنهاد 
بدهم هر چند درست نیست ما نظر بدهیم. 
× نظر تان درباره اشتباه‌های داوری چیست؟ 
-درباره خودم می‌گویم که تجربه نشستن 
روی نیمکت استقلال ران دارم ولی روی نیمکت 
تیم‌هایی مانند نساجی, شاهین بوشهر و آلومینیوم 
اراک که تماشاگر و حواشی هم داشتند. نشسته‌ام 
۲ ان هته‌ها دایم که رمربیان جوانی 
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× آیا فکری از این بحران رد می‌شود 
Li‏ در ماوت ا ا 
N d ie‏ دم هجومی دارید 
که همه از آن برد می‌خواهند ol‏ هم با گل‌های 
زیاد. که وقتی گل نمی‌زند یا نمی‌برد. آنهم با 
سه مهاجم خوب لیگ. به همین دلیل انتظارات 
ا گر ساب تيم‌هاهم 
می‌دانند روبه‌روی چه تیم قدری بازی می کنند 
و انگیزه‌های زیادی دارند که مقابل آن به میدان 
بروند. برخی حریفان استقلال مانند پیکان هم 
می‌آیند و رو به بازی تدافعی می آورند اما انتظار 
طر فداران بالاست. من نه قصد دارم کور کورانه از 
محم ود فکری حمایت کنم و نه jab‏ منطقی از او 
انتقاد کنم. الان اتفاقاتی که در روند نتیجه گیری 
تیم رخ داده اتفاقات خوبی نبوده. از این رو هم از 
لحاظ حاشیه‌ای و هم از لحاظ بازی‌هایی که انجام 
شده‌انتقادانی به آنها وارد است ولی معتقدم باید از 
هفته‌های هفتم و هشتم به بعد درباره این کادر نظر 
بدهیم ولی خب طرفدار برد می‌خواهد. برد پ DS‏ 
هم می‌خواهد مخصوصاً روبه‌روی تیم‌هایی مانند 
پیکان. فکر می‌کنم U‏ حدی کار فکری شخت شده 

ان و سوام از ای ران رد شود. 
× معتقد ید فوتبال مدرن بدون پلی‌میکر است؟ 
چ 


KOM 


$ ور خود را نگهدار. ولی و ای او Lew‏ نکن 


#استیونی 


بوده است. به نظر من اگر فرصت بود می شد از او 
بهترپیدا کردولی درآیی ٩٩ ٩‏ ۰ ۱۱ 
او خودش بهترین گزینه بود. 
(مقصران پرون ده مار ک ویلموتس راچه 
کسانی می‌دانید؟ 

LIE c l-‏ رس ات را 
ابتدا شلوغش می کنند و بعد همه چیز فراموش 
می‌شود. می گویند در دست بررسی است! بعد 
رفته فلان جا و يواش يواش می‌رود در بایگانی و 
کم کم خاطره می‌شود. از این دست پرونده‌ها در 
ایران زیاد اسست. ویلموتس و مقصرانش هم یکی 
مثل بقیه! 
درباره بازیهانظرتان چیست؟ 

-اگر هر کشوری باقانون حر کت کند قطعا در 
درازمدت موفق می‌شود. اگر این کاری که برای 
پرسپولیس در نظر گرفته شده را می‌خواستند 
برای استقلال هم اجرا کنند من می‌گفتم که نباید 
قانون را زیر پا گذاشت و بازی‌های استقلال را 
و 
می تواند سر خود بازی نکند؟ یا مگر من نوعی 
می‌توانم چراغ قرمزی که همه پشتش می‌ایستند 
رارد کنم چون مهدی پاشازاده هستم؟ این 
قانون است و هر جا رعایت شود نتایج 
هم بهتر می‌شود. نباید بنشینیم و با 
تماس تلفنی و کد خدامنشی کردن ا 
قانون را زیر پا بگذاریم. 


TA 
۵۹ AN ۳۹۱۲ افلاعات کی ارو‎ 


خی جر ری می کد سر عت ۳ 
دارد که در دفاع وسط و در دفاع سه نفره خیلی 


به درد می‌خورد. 
× توجه شما به مربی‌های استقلال چیست؟ 


-همه HR‏ آینده دس خودشان sir‏ همه 
چیز این تیم خوب است از کادر بازیکنان گرفته 
تانفرات ولی هر چه کمتر به حاشیه‌ها بپر دازند 
بهتر روی روال می‌افتند چون بخواهید یا نخواهید 
این مسائل هست و کاری نمی‌توان کرد. منی که 
مربی استقلال می‌شوم باید بدانم اگر در استقلال 
دستم رابه چشمم بزنم چون هزار تا دوربین روی 
استقلال زوم هستند داستانی درست می‌شود ولی 
باید هر عواقبی را بپذیرم. 
(فکر می کنید در ایران چه چیزی باعث مربی 
شدن یک فرد می‌شود؟ 
پولدار شوید ۱۲۰ درصد به پارتی و رفیق نیاز 
دارید! شما bis‏ باید لابی‌هایی داشته باشید. به 
قول نقی معمولی باید "معمولی pal‏ باشید . عین 
روز روشن است که شانسی نمی‌توانید یک جایی 
بروید که شرایطش او کی باشد! اصلاً امکان ندارد. 
حتما باید دست‌هایی در کار باشد. 
و نظرتان را درباره نفرات هم بگویید. 

-شرایط تیم ملی خوب نیست. ما پس از این 
چند سال یک بازی دوستانه خوب داشتیم که 
عالی نبود ولی خوب بود. همان بازی با بوستی. 
اینکه لزیونرهای ما در تیم‌هایشان گل می‌زنند 
هم نبودند ولی خوب بردیم و گل هم زدیم. آزمون 
قبلاً فاصله زیادی با بقیه داشت ولی الان همه به 
هم نزدیک هستند ولی ما برای تدار کات تیم ملی 
و بازی‌های دوستانه ضعیف هستیم. 
× انتخاب ویلموتس را چطور ارزیابی می‌کنید؟ 

-انتخاب ویلموتس فاجعه بود. از روز اول هم 
می‌دانستم چون او را می‌شناختم. گفتم در حد تیم 
ایران نیست و متاسفانه همان طور هم شد که هم 
مالی و هم در بحث حیثیتی ضرر کردیم. این 
بیاید و ساعتی پول بگیرد و دو تا بازی مهم راهم 
ببازیم و بعد بر گردد و برود خانه‌شان! الان دیگر 
خیلی سخت است که به جدول بازی‌ها برگردیم 
ولی ما همیشه مرد روزهای سخت بوده‌ایم و 
دوست داشتیم کار خودمان راسخت کنیم. 
و در مورد اسکوچیچ؟! 

-او در لیگ یک و برتر کار کرده و در تیم‌هایی 
که کار کرده نظم و انضباط داشته و برخی جاها 
نتایج مطلوب هم گرفته است و یکی دو جا متو سط 


استقلال بیشتر هم کمک کرده باشد ولی به چشم 
نیامده آن هم به خاطر مسائلی که اتفاق می‌افتد. 
یک ار کین ماقل ایی آسے ک اة مالاق 
ها ااا 
نظر من سرپرست و مدیرعامل فرق چندانی با 
هم ندارند ولی وقتی سرپرست نمی‌داند که فردا 
در این مجموعه هست b‏ نیست برای همین شاید 
خیلی کارها را آن‌طور که باید و شاید انجام ندهد. 
اکر مددی مدیرعامل است زودتتر حکمش را 
بدهید و اگر نیست مدیرعامل معرفی کنید. این 
بلاتکلیفی در خیلی از فدراسیون‌ها هم دیده شده 
که تا طرف سا سر ا 
اش تا رل هی | 
برای مجموعه‌اش می کر ده است. نمی‌دانم چرادر 
GEJ‏ رای وهای د اه کے 
کہ اس اما تا ای و 
این تأثیر گذار اسست چون در تصمیم گیری‌ها و 
عملکر دشان تأثیر گذار است. 
(شما گر مربی این تیم بودید. چطور آن را 
می‌چیدید؟ 

-رشید مظاهری دروازه‌بان خوبی است و 
حسسینی هم همین طور والبته در آینکه استقلال 
Mb‏ دو دروازه‌بان خوب داشته باشد هم شکی 
نیست اما درباره مدافعان استقلال باید بگویم 
که جزو معدود تیم‌های لیگ برتری است که tf‏ 
دفاع وسط خیلی خوب در اختیار دارد و البته یک 
پیشنهادی هم برای کادر فنی استقلال دارم که 
البته هیچ منظوری ندارم که بخواهم به استقلال 
اه و چاه نشان بدهم. قانون مربیگری این است که 
شما بر اساس مهره‌هایتان سیستم‌تان را پچینید و 
مهره‌های استقلال مهره‌هایی هستند که می‌توانید 
ببینید یک تیم هستند. برای نمونه مثلاً استقلال 
اینقدر بازیکن خوب دارد که کادر فی دلش 
نمی مدافع توانمندی مانند وریا را دفاع راست 
بگذارد یا همین‌ط ور محمد نادری که هر دو یک 
به یک‌ها را به خوبی از پیش رو برمی‌دارند و هر 
تیمی را به چالش می کشند. این دو بازیکن که ٩۰‏ 
دقیقه می توانند در رفت و بر گشت باشند برای 
سیستم ۳-۵-۲يا ۳-۴-۳ که البته من معتقدم 
۲-۵-۲ کار آامدتر است چون در این یکی. دو ساله 
هم بیشتر با سه دفاع وسط بازی کرده‌اند. خیلی 
ایده آل است. چون این تیم دفاع وسطهایی دارد 
که هر تیمی آرزویش را دارد و به تناوب می‌توانند 
به آنها بازی بدهند. 
× چه بازیکنانی را شبیه خودتان می‌بینید؟ 

-من بعد از سال‌ها که همیشه از من می پر سید ند 
چه بازیکنی در نسل جدید نزدیک خودت است 
و می‌توانست جانشینت باشد عارف غلامی را 
معرفی کردم. جهش خیلی خوبی دارد و در جوانی 


مسابقات به نفع یا ضرر تیمی سهوی نیست و باید 
عدالت رعایت شود. 


و 


فرصت تغییر این بر نامه ریزی منصفانه وجود دارد 
و اصلاح آن به سلامت بر گزاری لیگ کمک می 
کند و حتی همکن است مشکل اشتباهات داوری 
را هم به حداقل برس‌اند.با این حال ما طبق برنامه 
قبلی برابر تیم استقلال حاضر خواهیم شد اما پس 
از آن تایکسان شدن تعداد بازی ها دیگر به میدان 
نخواهیم رفت. متأسفانه فشر د گی مسابقات بیشتر 
از آنکه شامل تیم استراحت کرده شود براق باقی 


$ 
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مها Sta‏ سار شا iena‏ عد ال وی ۱ 


۶ ر نکینگ جهانی والیبال منتشر شد 


در آخرین رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال. تیم 
ملی ایران همچنان در رده هشتم قرار دارد. 

فدراسیون جهانی والیبال FIVB)‏ آخرین آپدیت 
رنکینگ تیم‌های ملی جهان در رده بز رگسالان 
رامنتشر که در این 
رنکینگ, تیم ملی ایران 
همچنان با ۲۷۹ امتیاز 


بدون تغییر در رده 


1 Brazil 
2 + وا‎ Poland 
30 اک‎ ۸ 

4 71 Russia 


هشتم جهان قرار دارد. Argentina‏ = 5 
تیم‌های ملی برزیل, IF) France‏ 6 
امریکا و لهستان نیز به El ita‏ + 7 


ترتیب با ۴۲۷ ۲۸۴ و 
۵ ممتیاز در رده‌های 
اول b‏ سوم قرار دارند. 


ran‏ لت + و 
re) Japan‏ هب و 


10 + 161 Canada 


واا اا 
به‌عنوان روز ب رگزاری شهر آورد فصل جاری 
درنظر گرفته شسده که البته این تاریسخ به تایید 
نهایی شسورای تامین و دستگاه های مربوطه نیاز | 
دارد.در برنامه قبلی لیگ مسابقات از ساعت 
یی ون ماد رورت e‏ ا 
آخرهفته بر گزار نشود و مانند روز یکشنبه در ù‏ 
میان هفته باشد به‌نظر می‌رسد زمان این بازی بین 
ساعت ۱۷ تا ۱٩‏ برنامه ریزی شود. i‏ 


it‏ واگذاری ۴ ورزشگاه به سر خابی ها 


به گزارش ایرناء آخرین گزارش‌های حسابرسی 
استقلال و پرسپولیس برای مجمع ۲ باشگاه و ورود 
به شورای پذیرش بورس آماده و ارائه شد. 

بر اساس این گزارش, حسابرسی شفاف. دقیق 
هم اکنون اماده است و ظرف روزهای آینده در 
مجامع عمومی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس 


a 4 چ‎ 
Wa 


هه 


لیونل مسی ستاره ۳۳ ساله آرژانتینی با گلی که 
در دیدار مقابل JE;‏ وایادولید زد, تعداد گل‌های 
خود یزاق ida‏ راب ۴۴ زس اند ور کوود 
بیشترین گل زده برای یک باشگاه را که متعلق 
به له بود شکستپله A‏ 
سال‌های ۱۹۵۶ تا ۱۹۷۴ توانست طی ۱۹ فصل 
برای باشگاه زاد گاه‌اش سانتوس ۶۴۳ گل بزند. 
طبیعتا شکسته شدن رکورد پله واکنش‌های 
زیادی در شبکه‌های مجازی به دنبال داشت. یکی 
از جالب‌ترین واکنش‌ها متعلق بسه گری لینه کر 
بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال انگلیس و مجری 
کنونی بخش ورزشی بی‌بی‌سی بود.«برای شکستن 
ر کورد مسی» یک نفر باید به طور متوسط برای ۱۵ 
سال هر فصل ۴۵ گل بزند... برای یک باشگاه.» 
زدن ۴۳ گل در هر فصل حتی برای فوتبال محلات 
هم ر کوردی غیرعادی محسوب می‌شود و انجام 
آن برای ۱۵ سال متوالی در بالاترین سطح فوتبال 
کاری حیرت‌انگیز است. Ib‏ می توان بهتر دانست 
چراخیلی‌ها در دنیای فوتبال مسی را «بازیکنی از 
سیاره‌ای دیگر» نامیده‌اند. 

سس که الین گل خود برای بارسارا در سال 
۵ زده همرا‌بااین تیم ۰ بار قهرمان لالیگا 
و چهار بار قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده است. 
قرارداد مسی با بارسلونا فقط تا پایان فصل جاری 
اعتبار دارد و او از اول ژانویه می‌تواند برای خروج 
از بارسلونا با باشگاه‌های دیگر وارد مذاکره شود. 
در ماه اوت مسی به بارسااعلام کرد که می‌خواهد 
باشگاه را ترک کند و گفت که طبق قراردادش 
می‌توان د به عنوان بازیکن آزاد راهی تیمی دیگر 
شود. اما بارسلونا در خواست کاییتانش رارد کرد 
و گفت که برای خروج باید بند فسخ ۷۰۰ میلیون 
یورویی را 335 

بارسلونا با این پیروزی به رتبه پنجم جدول (۲۴ 
امتیاز) رسید و در فاصله هشت امتیازی اتلتیکو 
مادرید صدرنشین قرار گرفت. 


sis‏ این بر تامه و یزی سهو ی تیست 


باشگاه گل گهر ضمن انتشار 8 ke‏ 2 
بیانیه ای و اشاره‌به اشتباهات a‏ 
داوری به سل نت نسبت به 


b a‏ ی 


f JU ml TA MT 
؛ارتش به میزبانی مدیریت تربیت بدنی ستاد؛‎ 

فرماندهی کل آجا برگزار شد. 
ای E‏ 
استقلالی ها ۰ روز استفاده رایگان از سالن توفیق ¦ 
را در نظر نگرفته اند. 

i‏ ریی س امداد و نجات فدراسیون کوهنوردی! 
از فوت ۸ نفر در ۴ ساعت گذشته در ارتفاعات؛ 
تهران و مفقودی چندین تن دیگر در توچال و قلعه | 
!دختر آهار خبر داد. 

i‏ پنجمین اردوی تیم‌ملی SAS‏ ساحلی در 
را ی RIO‏ 

را FS‏ 
زرتبه دومین بازیکن امتیاز آور در بازی‌های روز 
؛ کریسمس رسید. 

تن سای سیب مد سی نیا وادور فم سل 
اول تیم آذرباتری ارومیه قرارداد رسمی بست. 

* سیدرضا صالحی امیری رت س کمیته ملی | 
المپیسک وبرخسی اعضای هیات اجرایی کمیته! 
ابه همراه جمعی از مدیران از قدراسیون کشتی| 
تا روف ۱ 
1 # بناسرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بعد از 
[شکست کروناو با فراموشی حواشی اخیر بار 


1/7 ر ی 


Ta. 
|عباسی ملی پوش اسکی: هنوز برنامه اسکی ایران‎ 
قهرمانی مشخص نیست‎ hu 

#۶ مسابقات شطرنج دانشجویان آسیا در بخش 
پسران با رقابت ۴۸ دانشجو آغاز شد. 

AST GR EMENDA SJ 
آنجلس لیکرز با درخشش جیمز توانست اولین‎ 
]برد خود را در فصل جدید جشن بگیرد.‎ 

۱ همیلتون راننده انگلیسی تیم مرسدس ġilil‏ 
اوقهرم ان ۷دوره فرمول بسک اعلام کرد که به 
بازنشستگی فکر کرده است. 


* اردوی آماده‌سازی تیم مال ALL‏ وتان از 


& 


هشتم دی ماه در جزیره کیش آغاز می‌شود. 

it‏ در پایان نیم فصل اول مسابقات والیبال صابر 
b‏ رس ی 
|میانگین ۶ ,۰پوئن در هر ست.عنوان امتیازآ ور ترین 
ارک نیم فصل اول را به خود اختصاص داد. 
# ملی‌پسوش تیم ملی ب وکس کشورمان گفت: 
ریو کس در داو کسب مدال در ر اهما ی موم و 
بازی‌های المپیک کاملا در دستان مافیاست. 

#« خسرو قمری رییس فدراسیون دوچرخه 
TA‏ ارسال اسامی کاندیداها برای انتخابات 
کنفدراسیون Te‏ 


نخستین تصویر از عادل فردوسی پور در ورزشگاه 
محل برگزاری فینال لیگ قهرمانان آسیا- دوحه قطر 


سص نها 7 
کونسلوس کیپروتو پس از قهرمانی 
در دوی ۳۰۰۰ متر مردان 


این آقارا شاید نشناسید. پلاشکنوء یکی از 
برترین ورزشکاران رشته اسکیت 


اردو در شرایط کاملا قر نطینه بر گزار می‌شود و 
تردد کلیه مدعوین در مدت زمان بر گزاری اردو 


jit‏ غیبت عجیب دو تیرانداز در اردوی تیم ملی 


به نقل از میزان. به نظر می رسد با وجود تمدید 
قرارداد الهام هاشسمی با فدراسیون بر اتدازی, 
همچنان حاشیه‌های زیادی حول تیراندازی ایران 
وجود دارد؛ حاشیه‌هایی که می‌توان‌د در آینده 
حادتر هم شود. 

الهه احمدی و مه لقا جام بسزرگ دو ملی‌پوش 
تیراندازی ایران هستند که با وجود اینکه سهمیه 
الا ما و 
که از طریق رنکینگ بتوانند این سهمیه را کسب 
کنند؛با این وجود خبری از حضور آنها در اردوی 
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تیم ملی تیراندازی نیست. 

مات واه نگ در JU‏ غاد EKS‏ 
و جام بزرگ در این رقابت‌ها نیز غایب بودند. از 
طرف دیگر سهمیه‌هایی که برای تیراندازی ایران 
کسب شده متعلق به شخص نیست و اگر یکی 
ازباتوان یل پوضش کک دار اتفاقات یت نی 
نشده‌ای مانند مصدومیت. دویینگ يا ... شود باید 
ملی‌پوش دیگری جایگزین او شود؛ اما در حال 
حاضر در اردوی تیم ملی تیران‌دازی تنها مهیار 
صداقت است که در کنار او سه تیرانداز مرد دیگر 


هم حضور دارند. 


3 احسان حدادی به ایران باز گشت 
احسان حدادی که اواخر مهر ماه برای انجام عمل 
جراحی خار پاشنه به آلمان سفر کرده بود بعد از 
حدود ۲ ماه به ایران باکت 

این پر تابگر که طی ماه های گذشته حواشی زیادی 
برای درمان خار پاشنه بوجود آورده بود فعلاً باید 
مدتی را استراحت و به ریکاوری بیردازد. 


مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 

آخرین مرحله ورود به بازار سرمایه در دیماه 
ا ا ad‏ ا 
ورزشگاه‌های مرغوبکار و کمپ حجازی به‌نام 
آماده گردیده KOM‏ 


it‏ دعوت از ۱۴ باز یکن به ار دوی تیم ملی 


به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های 
جانبازان و معلولین, اردوی آماد گی تیم ملی 
والیبال نشسته مردان برای حضور در بازی‌های 
پارالمپیک ۲۰ ۲۰ نوکو از ٩‏ ۲۱۱ دی ماه در 
جزیره کیش بارعایت پروتکل‌های بهداشتی 
بر گزار می‌شود. ورزشکاران و کادر فنی تیم ملی 
می‌بایست تتیجه تست la POR‏ به liż‏ 
۲ ساعت قبل از ورود به اردو را ارائه بدهند. 

39913 علیپوریان. صادق بیگدلی (تهران)؛ 


رمضان صالحی, مجید لشکری. مر تضی مهرزاد 
(مازندران). مهدی بابادی (خراسان رضوی). 
محمد نعمتی. جمال نظری ( گلستان) میثم 
علیپور (گیلان). مرتضی رمضانی(قزوین)؛ 
حسین گلستانی. سید محمد سید حسینی (قم)؛ 
محمدرضاسبحانی نیا (اصفهان). مهر زاد مهروان 
(البرز) ۱۴ ملی‌پوشی هستند که زیر نظر هادی 
رضایی سرمربی» فرید صائبی و بهمن تاروردی‌زاده 
مربیان تیم ملی به تمرین می‌پردازند. علی کشفیا 
به عنوان سرپرست در این اردو حضور دارد. 

نفرات هر بخش باید در زمان مقرر در محل 
331 حضور یابند و غیبت انها به منزله انصراف 
از شر کت در تیم ملی محسوب می‌شود. همچنین 


۳۹ — 
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معام رباع اهدرم وع رال مم شای ما صمیم قلب تولد تان راتبریک و 
شادباش می گویم و آرزوی سلامتی و تندرستی برایتان دارم 
حمیدرضا قزل سفلی -مینودشت 
8 سین جان :رار رعزیز و فرزانه‌خواه رکلم وزد رازن رلراش رز TP‏ 
۵ دیماه تولد هر سه شما عزیزان رااز صمیم قلبم خدمتتان تبریک 
می‌گویم. سالروز تولدتان مبار ک. سلامت و تندرست باشید 
محسن میرزایی -قزوین 
ti‏ مو ری شارپور»مرامارلویم,٩‏ دی ماه سالر وز تولدت رابه شما تبریک 
می‌گوییم و امید واریم خداوند یکتا هر دوی شما راسلامت بدارد و آینده خوبی 
داشته باشید 
مادرهمسرت آزبتا و برادرهمسرت امیر محمد و پدر همسرت رضاهادی زاده-خمام 
H‏ قرزتربزرگولرع»عاب یآکی ر صیامیانگریی ۸ دی ماه سالر وز تولدت را به شما 
و عروس خوبم و نوه زیبایمان آترینا جان تبریک می گوییم و امیدواریم خداوند 
US$‏ همه شما را نگه دارد 
مادر هدیه و پدر محمدابراهیم صیامیان گر جی-بهشهر 
لوه عز یز اتر یتاپان» ۱۳ دی ماه سالر وز تولدت را به شماو پدر ومادر 
گلتان تبریک می گوییم و امیدواريم خداوند یکتا آینده درخشانی برایت رقم 


بزند مادربزرگ هدیه و پدربزرگ محمدابراهیم صیامیان گر جی -بهشهر 


قابل توجه خوانند گان گرامی 

برخی از خوانندگان مجله در تماسهای تلفنی از عدم دسترسی مناسب به مجله در شهر و 
دیار و یا در منطقه هری خود گالایه دارند و اعلام می کنند که برای تهیه مجله دچار مشکل 
و مضیقه هستند. با پیگیری صورت گرفته و همکاری واحد توزیع و فروش مقرر گردید 
که مشکل حل سود. لذا از همه خوانندگان ارجمندی که دسترسی آسان به نشریه ندارند 
خواهشمندیم نشانی شسهر و U‏ منطقه و نیز نزدیکترین دکه مطبوعاتی به منزل خویش را 
به دفتر مجله یا همکاران محترم واحد توزیع و فروش با شماره‌های > ۰۲۱-۲۹۹۹۲۳2۰ و 
۲۳ اطلاع دهند تا نسبت به رفع مشکل اقدام شود. 


i‏ پاسج شبیه امابی شباهت: ۱ -نقش روی لباس سر خپوست وسر 
چوب گلف سمت راست بالایی. ۲-نیمدایره‌روی بطری و در جیب 
کیسه چوبهای گلف. ۲-شکل پر پایینی روی سر سر خپوست و انتهای 
: دسته چوب گلف در دست مرد. ۴-نقش GAL‏ چادر سمت راست و 
شکل‌جاک جلوی کت مرد. ۵-نقش دای رهو ضر بدر روی چادر ونقش 
1 روی کلاه‌مرد. ۶-مثلت ورودی روی چادرسمت چپ ونقش داخل 
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پیام‌های مهربانی 


نوشتن نام فامیلی‌الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک تولد. تشکر و قدردانی شان در 
این صفحه چاپ شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱2 (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: 
۸ تماس بگیرند یا به شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند. همچنین می توانند 
متن را به شماره ۰۹۳۰2۷۰۲۸۹ تلگرام کنند و یا به نشانی مجله (بخش پیام‌های مهربانی) 
حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال MIS‏ 


هد پررعازیژهاز6»بوسه بر دستان نوازشگر تو می‌زنیم و از تو به خاطر تمام مهر 
و محبتت و زحمتی که برای ما می کشی سپاسگزاريم. پدر عزیز مان سالروز 
تولدت مبار ک. بی‌نهایت دوستت داریم 
فرزندانت لیداء لیلاء سامان. مهدی -تهران 
هاورژیپاومو روا ,گت تو فر شته ای هستی که از بهشت آمده‌ای و 
پرای تمام کارهایی که برایم انجام می‌دهی سپاسگزارم. امید وارم هميشه تنت 
سلامت باشد. دوستت دارم پسرت. نیما فروغی -شاهرود 
وه وشت رعز یرم آواهار» د ختر زیبای من, جشن تولدت یک بهانه است که روی 
هدیه تولدت بنویسم بی‌نهایت دوستت دارم و به وجودت افتخار می کنم. 
مادرت سهیلا برومند -تهران 
پس lata legal‏ وقتی زاده شدی, نگاهت را قاب می‌گیرم. در پس آن 
لبخند که به من شور و نشاط زندگی می‌بخشد. پسر عزیزم امروز روز تولد 
توست. تولدت مبار ک پدرت. شهریاری -قم 
48 فوا هرر ارد مور باهر وز تولدت را هزاران بار به تو بهترین خواهرزاده دنیا 
تبریک می‌گویم, آرزو می کنم خور شید بر توبتابد و دل گرمتر از گذشته به 
زند گی ادامه دهی خاله ات. شهین -شهر کرد 
$$ همسرعز یز سماله‌هار» تو همان پر تونوری هستی که با آمدنت به قطرات 
باران زند گی من تابیدی و زند گی‌ام راتا ابد رنگین کمان کردی»عشق من 
تولدت مبار ک همسرت. شایان صفری -شیراز 
sis‏ ماتا وشا ران عرز یمان از اینکه در روزهای سخت بیماری مسئولانه و 
دلسوزانه در کنارمان بودید و زحمات زیادی کشیدید. از خداوند برایتان 
بر کت و مهربانی همراه سلامت و شادمانی آرزومندیم 
پدر و مادرتان شاه نظری -قزوین 
مهیرجان,بر(ررعرّیز ۰:۳ ۱ دی ماه بیست و پنجمین سار وز تولدت را به 
تو بهترین برادر دنیا تبریک می‌گویم. امیدوارم به همه آرزوهایت برسی و 
آرزوی سلامتی و خوشبختی تورا از خدای بزرگ خواستارم 
برادرت» ماهان خامنه-اصفهان 
sis‏ ابارقءوقتی نگاه تو به دنیا افتاد یک حس عجیب هم در دل ما افتاد در 
گوش بهار آسمان چیزی گفت نام تو سر زبان گلها افتاد. پیشاپیش تولدت 
مبارک شاهرخ عزیزی-تهران 
9 روست فوم پوریای بوه زاره رادی راهم دآگیریتولد.خالص ترین روز 
زند گی هر کس است. مثل شما عزیزان که خالص‌ترین دوستان من هستید. از 
صمیم قلب تولدتان را تبریک می گویم و آرزوی سلامیت و تندرستی برایتان 
دارم حمیدرضا قزل سفلی -مینودشت 
پر رعزیزمان. فر زار هان شادمانی آسمان و آ رامش زلال زند گی را برایت 
آرزو دارم. زمین در انتظار تولد یک بر گ, من در حال شمارش معکوس» صفر 
همیشه پایان نیست. گاهی JIET‏ پرواز است. مهربان ترینمان» تولدت مبارک 
پسرانت سهیل. سیناء سبحان و دخترت شقایق -قم 
ود مار رمو ریات راز هانماں» ر فتی اما لحظه‌ای عشق تو از دلمان بیر ون نرفت. من 
تا آخرین لحظه‌ای که زنده‌ام فریاد می‌زنم. بهترین مادر دنیاء ارزویمان دوباره 
دیدن توست. مادر بودن را به معنای واقعی در حقمان انجام دادی, روحت 
شاد پسرت پارساء دخترت سما ابراهیمی-تهران 


عزیزم تولدت مبارک 
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مرحله‌ای مهم. ارزشمند و تعیین کننده را پیش رو دارید و اتفاقاً 


این روش پیش می‌روید. دلهره نامشخص بودن نتیجه همیشه 
که باید بیست را هدف بگیرید تا به نزدیکترین نمره آن برسید! 


mT 
به شدت تحت فشار هستید تا تصمیمی را که دیگران می گویند‎ 
بگیرید و به اصطلاح آینده تان را بسازید. اما خودتان این شیوه‎ 
عملکرد را در این نقطه زمانی نمی پسندید و تر جیح می‌دهید که‎ 


1 بعداً به آن رسیدگی کنید. در حالی که اگر قصد قدم گذاشتن در 
|| این مسیر را دارید نباید تعلل کنید و بدانید که متأسفانه گذر زمان 


به نفع شما پیش نمی‌رود. پس امیدوارم هوشمندانه عمل کنید. 


7 پیغامهای روشنایی .82 


a l 
TE خیلی خوب می‌دانید که | $ حواستان به زند گی نباشد. کارهای‎ 
عمل کنید تا سربلند بیرون بیایید.‎ ta شما حسابی به هم می‌ریزد و اوضاع بر وفق مراد تان پیش نخواهد‎ 


ظاهر شوید. اما در مورد موضوع اخیر تان هم باید بیش از هميشه 


مس 


جزو معدود اشخاصی هستید که موفقیت را فقط در افزایش 
درآمد نمی‌بینید و اين لطف بسیار ارزشمند است و باید حواستان 


f‏ به جهت‌های مختلف بخصوص موضوعی که مدتی است به آن 


فکر می کنید. باشد و در مورد سوال ذهنی تان هم بدانید که در این 


شرایط هنوز آغاز نکرده به انتهای راه خواهید رسید و اين یعنی اگر 


هوشمندانه عمل کنید بسیار موفق و سربلند خواهید شد! 


kw 


۱ ذهنتان به شدت در گیر موضوعی هست که به قول خودتان 01 به لطف صبوری و هوشمندی تان در مسیری قدم گذاشته‌اید 
ا می خواهید تکلیفتان راروشن کنید و آن رایکسره طبق پیش بینی‌ها | N‏ که بسیار راهگشایتان شده و تصوری که در گذشته داشتید و 
Ê‏ پیش ببرید. ولی خوب می دانید که این کار ناممکن است بخصوص VERB‏ | معتقد بودید که سالهای عمرتان هدر رفته را حالاندارید. ولی 
در این شرایط که چندین موضوع می توانند در این ميان تعیین کننده | بدانید که اگر با توجه به ظواهر زند گی تان و حرفهای شنیده شده 
باشند. اما خیالتان از این بابت راحت باشد. چون در آینده نه چندان پیش بر ویداحتمال باز گشتن به ابتدای راه زیاد است و امیدوارم به 

نزدیک با تحولی شگرف در این باره روبرو خواهید شد. اطمینانی رسیده باشید که هیچ چیز نتواند در ان رخنه کند! 


2 


با مشکلی دیرینه دست به گریبان هستید و به قولی چشم انتظار 


سح 
EET LET TE ۱‏ 
$ تولدی دوباره در این باره هستید و دوست دارید یک بار دیگر لک 


بازی و یک دنده بودن همه معادلاتتان را بر هم می‌زند و آنگاه این 
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فرصتی دست بدهد تابتوانید جبران مافات کنید. ولی بدانید که 

حالا زمان مناسبی هست تا تکلیفتان را با خودتان روشن كنيد و | ۱ شماهستید که معامله‌ای پر سود رااز دست می‌دهید و امیدوارم 
| بدانید که نظم و مدیریت راز حر کت شمارو به جلو هست به شرطی | ۱ 
به گذشته و حاشیه‌هایش توجه نداشته باشید. 


شاد و مطمئنی برایتان رقم بخورد! 


zz. — - MIETET 
زند گیتان با گونه‌ای دیگر‎ ٩٩ خودتان معتقدید با آغاز سال‎ 
از وا کنش‌هاروبروشد که در پلک بر هم زدنی می‌تواند شما را به‎ 
. عرش یا فرش برس‌اند. پس وقتی علت بروز مشکل را یافته‌اید.‎ 
کافیست اراده کنید و اجازه ندهید که رنگ‌ه او روزنه‌ها گولتان‎ 
بزنند و در مورد سوال ذهنی تان هم من معتقدم باید بر تعهد تان‎ 
پایدار بمانید که پشیمان نخواهید شد!‎ 


خودتان می گویید. قصد کرده‌اید که دیگر غصه گذشته را 

8 نخورید و آنگاه به آینده‌ای مطمئن قدم بگذارید و اتفاقاً در این 
| مسیر خوب هم عمل کرده‌اید و نتیجه تلاشتان را در آینده نه 1 

چندان دور خواهید دید. ولی بدانید برای هر سفری لوازم و ابزار 

| خاصی نیاز هست و شما هم باید در این مسیر که قدم گذاشته‌اید 

احتباط کید تاچیری راحا نگذارید بخصوص دلنان را 

| ی‎ e, را ی‎ L 

ا درک این موضوع می‌تواند پیش در آمد حرکت‌های بزرگ در لا ہے رکد وما وجرد ایک در تمای ری ال وهای ار در 

| زند گیتان باشد و در موردتصمیمی که در مورد تغییر رویکرد مسایل واقعیت بسیار بهتر و موفق‌تر از انچه می‌نمایید راء پیش رویتان 

| احساسی تان گرفته‌اید هم بدانید که اگر قدرت عشق رادست کم می‌بینید. ولی باید بدانید که اگر از تجربه‌هایتان کمک نگیرید همه 

نگیرید می‌توانید l AI‏ معادلات برهم می‌ریزد. پس مواظب باشید! 


ماراتن زمستانی -روسیه:یکی از شر کت کنند گان در مسابقه ماراتن سنتی 


دنیای سفید -روسیه:عکاس روسی در حال عکاسی از درختان پوشیده از 
برف و یخ در نزدیک رودخانه ینیسی در سیبری است. در جایی که دمای 
هوا به ۳۲ درجه زیر صفر می‌رسد. اصلی‌تر ین چالش عکاسان, زنده ماندن در 
این هوای سرد است! تنها برترین عکاسان جهان می‌توانند در چنین شرایطی 
عکس‌های بی‌نظیری ثبت i MIS‏ — 
| اواز -بلغارستان:این مرد بلغار در آبهای سرد رودخانه تاندژو در بلغارستان. 
|یخهارامی‌شکند و طبل می‌زند و آواز می‌خواند و پیش می‌رود. این کار بخشی 
از مراسمی سنتی و قدیمی است که مردان شهر در فصل زمستان و همزمان با 
آغاز سال نوی میلادی انجام می‌دهند. آنها عقیده دارند که با انجام اين کار 


ا 


il 4 


۷ 4 


مسابقه - قز اقستان:جوان قزاق. عقاب دست آموزش را نگه داشته است و آن 
قراخ ار اما ددم کد هر مال فر فص سرا ماقاس ی اتام 
شده‌اند شر کت می کنند. عقاب‌ها باید بتوانند سریع تر از 01,833 طعمه‌های 
رها شده که معمولاً خ رگوش هستند را شکار کنند. 


رود خانه با پیست مسابقه - هلند: شر کت کنند گان در مسابقه اتومبیلرانی در 
آب سعی می کنند در آبهای رودخانه واژگون نشوند. در این مسابقات شر کت 


| کنند گان باید خودشان قایق خود را بسازند و آن را به شکل یک اتومبیل طراحی 

کت این مسا مدت ۵۰ سال ابیت که اورت باق کار فی ود 
و هزینه‌های دریافتی از آن صرف امور خیریه می‌شود. این مسابقه تا کنون 
تواست است پیش از ۲ هزار پوند کیک مالی جع آوری کند: 


ورزش‌های زمستانی فرصت راغنیمت شمرده و حتی در کوچه و خیابان هم به 
ورزش و بازی می‌پردازند. مانند این مرد که از خیابان‌ها و پله‌های شیبدار که 
اکنون با برف پوشیده شده‌اند به عنوان یک پیست اسکی استفاده کرده است! 
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خدمات بانکداری سرکتی 


سامانه پار لس (ارائه خدمات بانکی متناسب با نیاز مشتریان) 


صدورانواع ضمانت نامه (تخفیف در کارمزد و تسهیل در اخذ وثائق) 


ت اسان 


اعتبار اسنادی داخلی -ریالی (تسهیل شرایط گشایش اعتبار برای طیف وسیعی از ذینفعان) e Kd‏ 


مرکزتماس و صدای پارسیان: ۸۱۱۵۱۰۰۰ 
www.parsian-bank.ir‏ 
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